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AY خيانت در مال غنیمت. بيتالمال و زكات‎ .٩ 


۰ ظلم كردن از راه گرفتن اموال مردم به ناحق 4 
۱ دزدى ۹۱ 
۲ راهزنی ۹۴ 
۲ قسم دروغ که قسم‌خورنده را در گناه فرو می‌برد. 02020207001000 عه 
۴ دروغگویی ۹۹ 
۵. خودکشی است و أن از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است. ۱۰۵ 
۶ قضاوت ناعادلانه ۱۷ 
۷ قوادی و جاکشی ۱۳۱ 
۸ مردنمایی زن و زن‌نمایی مرد ۱۲ 
٩‏ گناه محلل و مُحلّل له ۱۴ 
۰ خوردن گوشت مردار, خون و گوشت ۱۷ 
۱ بی‌احتیاطی در هنكام ادرار كردن ۱۸ 
۲ باج‌ستانی ۱ ۱۳۰ 
ما ۱۳ 
۴ خیانت ۱۲۵ 
۵ آموختن علم برای دنیاء و پنهان كردن علم ۰ ۶ ۱۲۸ 
۶ منت‌گذاشتن ۱۳۳ 
۷ دروغ دانستن تقدیر ۱۳۵ 
۸ كوش دادن به سخنان محرمانه و پنهانی مردم ۱ ۱ ۱۴۵ 
٩‏ لعنت كردن ۱۴۶ 
۴۰, خیانت به امير و فرمانروا ۱۳۸ 
۱ راست دانستن سخن کاهن و منجم در امور غیبی ۱ ۱۵۲ 
۲ نافرمانی زن از شوهرش ۱۵ 


۳ قطع صله رحم (قطع ارتباط با خویشاوندان) ۱۵۹ 
۴ تصوير کشیدن بر لباس» دیوار و مانند آن‌ها ۱۶۲ 
۵ نمامی و خبرچینی ۱۶۴ 
۶ نوحه‌خوانی و کوبیدن بر سر و صورت ‏ اع( 
۷ طعن زدن در نسب‌های مردم ۶۸ 
۸ ستم و تعدای به حقوق دیگران ۷۶۹ 


۱۷۴ ۰ شمشير كشيدن بر مسلمان و كافر دانستن مرتكب گناه كبيره‎ ٩ 
۱۷۵ آزار رسانی و دشنام دادن به مسلمانان‎ ۰ 
۱۷۹ اذیت دوستان خدای متعال و دشمنی با ایشان‎ .١ 
۱۸۰. ۰ کشاندن ازار و مانند آن از روی تكبّر بر زمين‎ ۲ 
1۴ پوشیدن لباس ابريشمى و طلا برای مرد‎ ۳ 
۱/۸۶ فرار برده و مانند آن» مثل انکار كردن مالکیت صاحبش‎ ۵۴ 
۱۸۸ ذبح به نام غيرخدا‎ ۵۵ 
۱۹۰ تغییر دادن حدود و نشانه‌های زمين مردم‎ ۵۶ 
۱۹۱ ناسزا گفتن به بزرگ‌تران صحابه رضی الله عنهم‎ .۵۷ 
۱۹۴ ناسزا گفتن به انصار رضی الله عنهم‎ ۸ 
۱۹۵ دعوت مردم به سوی گمراهی يا پایه‌گذاری روش نادرست‎ ٩ 
۹۶ پیوند موء خالكوبى و فاصله انداختن ميان دندانها‎ ۰ 
۱۹۷ اشاره كردن با افزار آهنی (سلاح) به سوی برادر مسلمان‎ ۶۱ 
1۹4۸ نسبت دادن خود به غير يدر‎ ۲ 
۳۹1 بدفالی و بدشگونی‎ ۶۴ 
۳۰۲ آشامیدن در ظرف طلا و نقره‎ ۴ 
۳۰۳ محادله در آیات خداء ادعای ناحق و ستیزه‌جویی‎ ۶۵ 
۳۰۷ اخته کردن» بریدن بینی» و شکنجه كردن برده‎ ۶۶ 
۲۹ کم كردن از وزن و ييمانه‎ ۷ 
۳۷۰ احساس امنیت از عذاب ناگهانی خدای متعال‎ ۸ 
۳ ناامیدی از رحمت خدا‎ 4 
۳۱۳ ناسپاسی از نعمت و احسان نیکوکار‎ ۰ 
۳۴ بازداشتن دیگران از استفاده از آب اضافه بر نیاز خود‎ ۱ 
۳۶ داغ نهادن بر صورت حیوان‎ ۲ 
۳۷ گناه کبیره‌ی بازی قمار است.‎ ۳ 
۳۸ بی‌احترامی به حرم مکه‌ی معظمه‎ ۴ 
۳۳۰ ۱ ترك نماز جمعه بدون عذر‎ ۵ 
۲۳۱ جاسوسی عليه مسلمانان برای افشای اسرارشان‎ ۶ 


مجموعه‌ای از آنچه که احتمال دارد از گناهان کبیره باشند ۳۳۳ 


مقدمه‌ی مترجم و شارح 
الحمد لله رب العالین وأشهد أن لا له الا الله رب العالمين وأرحم الراحمين وأکرم 
الأكرمين وأحكم محاکمین. 


دوست عزيز و فاضل و ارجمند. شيخ محمدصالح پُردل به اين داعى امر فرمود تا 
کتابی راجع به گناهان کبیره بنویسم. كتابى كه در اين زمينه مختصرء مفيد» جامع و مانع 
یافتم» کتاب «الکباثر» تألیف امام علاأمه حافظ شمس‌الدین ذهبی رحمه الله بود. کتاب 
حاضر که از نظر خواننده‌ی محترم می‌گذرد ترجمه و شرح أن کتاب است. 

خدای متعال می‌فرماید: إن نیوا کبایر ما تبون عَنَهُ تکفر عَدَكُمَ سَيّكَا تکم 


ل ُذخل کیا و 5 [نساء: ۳۱] «اگر از كباير آنجه از 50 نهى شده‌اید 3 
و اجتناب 00 كناهان (صغيره) شا را ا 9 ا و شما 1 به جايكاهى 
(بهشت) وارد می‌گردانيم كه داخل شدن به آن همراه با كرامت و بزرگداشت است.» 
صغيره را كه وعيدى بر آن‌ها وارد نشده است بيامرزد و طاعاتى كه بندگان انجام دهندء مثل 
نماز روزه» زکات» حج و صدقات» مایه‌ی کفاره و آمرزش گناهان صعغیره قرار دهد. 

در این زمان که گناهان رو به افزايش و فساد عقیده رو به انتشار است و شرم و حيا 
روزبه‌روز کم‌تر می‌شود و غيرت دینی رو به تقلیل است» وجود کتاب در موضوع گناهان کبیره 
ضرورت دارد تا با فهمیدن آن‌ها بتوان از آن‌ها اجتناب کرد. 

به این منظور به ترجمه و شرح کتاب الکباثر" (گناهان کبیره) پرداختم تا اجتناب از كبائر 
و مغفرت صغائر هر دو حاصل شود. 


۳ سفنف لبان اكتاهان که 
اگر در کار ترجمه و شرح اين کتاب موفق شده باشم از فضل خدای متعال است. و اگر 
نه از قصور و کم‌اطلاعی بنده است. از خوانندگان گرامی انتظار دارم که از فضل خودشان ما 
را به دعای خير ياد فرمایند و به بزرگی خودشان لغزشهاى مرا مورد اغماض قرار دهند. 
غرض نقشی‌ست كز ما باز ماند که هستی را نمی‌بینم بقایی 
مگر صاحبدلی روزی به رحمت کند در حق این مسکین دعایی 
خدای متعال به فضل و کرمش ما و شما را با خشنودی خود از سعادتمندان دو جهان 


قرار دهد و به فضل و رحمتش همگی‌مان را با آمرزشش شاد فرماید. از درگاه پرعظمت 
آفریدگار متعال التماس دارم که اين کتاب را به حلیه‌ی قبول آراسته فرماید و خوانندگان 


گرامی را به وسیله‌ی فهم كبائر و اجتناب از آن‌ها مقبول و مغفور درگاهش سازد. 
وما ذلك على الله بعزیز, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلی الله وسلّم على 
خير خلقه وآله الطاهرين وصحبه والتابعين. 
دبی- أمارت عربيه متحدهء ۱۵ رجب ۱۴۲۸ برابر ۱۳۸۶/۵/۸ 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف 

نسب وی امام حافظ مورخ اسلام؛ شمس الدين» ابوعبدالله» محمد بن أحمد بن عثمان 
ابن قایماز بن عبدالله ترکمانی فارقی شافعی دایز مشهور به ذهبى است. 

محل ولادت و پرورش وی: ذهبی در ماه ربیع الأول سال ۶۷۲ ه . ق در روستای 
«کفر بطنا» از توابع غوطه دمشق در یک خانواده‌ی ترکمانی الأصلء که از طریق ولاء به 
قبیله بنو تمیم می‌رسد و در شهر «مَيّافارقين» از مشهورترین ديار بكر سکونت داشتنده 
چشم به جهان گشود. 

ذهبی در خانوده‌ای اهل علم و دين پرورش یافت. خانوادهاش او را برای فراگیری علم 
نزد مشایخ مشهور دمشق فرستادند. در کودکی از دست مشايخ خود گواهی‌نامه‌های علمی 
دريافت نمود. هنوز به هیجده سالگی نرسیده بود كه كه عنایت و علاقه‌اش به فراگیری 
علم كاملاً روشن و آشکار گردید. به یادگیری علم قرات و حدیث اهتمام ورزید. 
تیزهوشی او در مناقشه و فهم مسايل» توان شگفت‌انگیز او در حفظ و یادآوری» همت بلند 
در دیدار با علما و مسافرت در طلب علم او را به اين سمت سوق داد. 

برای یادگیری علم قراءات و حدیث به صورت شفاهی در نزد مشایخ مشهور أن زمان 
در داخل سرزمین شام تلاش کرد سپس به مصر و شام مسافرت کرد و برای رسیدن به 
اين هدف شريف بيش ‌تر شهرها را زیارت نمود» تا اين که در علم‌آموزی حكم مثل ساير 
پیدا كرد و آوازه‌اش در جهان اسلام ييجيد. پس از اين كه در علم قراءات به درجه‌ی امام 
و در علم حديث به درجه‌ی حافظ رسيد و در نقد علمى عالمى برجسته و در علم جرح و 
تعديل صاحب نظر حجت كرديدء طلاب علم از هر جاى به دیدن او می‌آمدند. 

فعالیت علمی و مناصب وی: ذهبی در دمشق مناصب علمی متعددی عهده‌دار شد از 
جمله خطابت» تدریس و سمت شيخ الحدیث در مراکز حدیث‌شناسی نظیر داراحدیث بتربة أم 


الصالحء دارا حديث الظاهرية» داراحدیث والقرآن التنكزية, دارا حديث الفاضلية. 


این وظايف او را از تحقيق و تأليف باز نداشت. بلكه به وسيلدى نوشتهها و تأليفاتش ثروت 
علمى بزرك و مباركى از خود بر جاى گذاشت که شمار آن‌ها به ۲۱۵ عنوان كتاب می‌رسد 
كه شامل موضوعات: قراعات» حدیث. مصطلح الحدیث تاريخ» شرح حال» عقایدء اصول فقه و 
علم رقائق و بردگان می‌شود. 

از آثار مشهور وی: 

1 رنه ارام الک فرع هد که اگوی جلد ان ور اهداب جاب سیه 

است. 

۲ سیر آعلام النبلاء در بيست و چند جلده که تاکنون سیزده جلد آن در بیروت جاب 
شده است. 
ميزان الاعتدال در چهار جلد 
العبر فى خبر من عبر" جاب کویت در ۵ جلد 
آلمغنی فى الضعفاء در ۲ جلد جاب شده است. 
آلکاشف در ۳ جلد جاب شده است. 


"تذکرة احفاظ" در سه جلد با پانوشت جاب شده است. 


مد مد الخ همع 


ستایش علما از وی: 

از جمله مسایلی که تأكيد دارد بر اين که امام ذهبی در علوم حدیث» تاريخ و رجال‌شناسی 
به مرتبتی رفیع دست يافته است» سخنان و ستايش همتایان و شاگردان اوست که خود هر 
يك از عالمان بی‌نظیر به شمار می‌آیند. از جمله اين سخنان ستایش‌آمیز سخنی است که از 
شيخ الاسلام أبن حجر عسقلانی -رحمه الله تعالی - حکایت شده که فرموده است: «من أب 
زمزم را به این نيت نوشیدم که در قدرت حفظ به مرتبت آذهبی" برسم.» 

حافظ ابن کثیر فرموده است: «شیوخ و حافظان حدیث به او (ذهبی) ختم شده‌اند.» 

شاگردش» تاج سبکی» در کتاب شذرات الذهب" درباره‌اش گفته است: «استادمان» 
ابوعبدالله» روشنگر و گنجینه‌ای است که نظیری ندارد؛ او مرجع و حلّال مشكلات است؛ در 
حفظ امام دنیاست؛ در لفظ و معنا طلای زمان است؛ شيخ در علم جرح و تعدیل است؛ و مرد 
مردان در همه‌ی زمینه‌هاست؛ گویا همه‌ی امت را در یک جا جمع کرده آن‌گاه به آنان 
نگریسته و مثل يك شخص حاضر از آنان خبر داده است.. .» 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف و اا 


سيوطى در “ذيل تذكرة الحفاظ " گفته است: «چیزی که من می‌گویم: اين است كه هم 
اكنون محدثين در علم رجال‌شناسی و ديكر علوم حدیث نيازمند به چهار شخصيت اند: مزی» 
ذهبی» عراقى و ابن حجر.» 

صفدی در وافی بالوفیات" درباره‌ی او گفته است: «او جمود محدثان را نداشت بلکه 
روان‌شناس بود و نسبت به سخنان مردم درایت داشت و آن‌ها را خوب درمی‌بافت.» 

وفات وی: 
دمشق به خاک سپرده شد. از جمله کسانی که در رثای او شعر سروده‌انده شاگردش تاج سبکی 
است با اين قصیده‌اش که در اوایل أن چنین آمده است: 


من للحديث و للستارین في الطاب 
من للرواية والأخبار شرا 
من للسدراية والاار يخفظها 
من للصناعة يدري حل مُعصَلِهَا 
هو الإمام الذي روت روا 


خدا امام حافظ ذهبى را با رحمت واسع خود رحمت كند و ما و او را ببخشاید و در زیر 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهي 
بين البرية من عجسم و من عرب 
بالتقد من وضع أهل القي والکذیب 
حى يريك جلاء الك والسرّیب 
وطبق الارض من طلابة اجب 
في النقل دق إنباء من لب 


ای سرورمان محمد پل کرد هم أو 


مقدمه‌ی مؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یس وأعن 

الحمد لله على الإبمان به وبکتبه ورسله وملائکته وأقداره وصلی الله على سيّدنا حمّد 
وآله و أنصاره. صلاة دائمة تخا دار القرار في جوارة. 

اين کتاب در شناخت گناهان کبیره به صورت اجمالی و تفصیلی مفید است. خداوند به 
رحمت خويش اجتناب از آن‌ها را به ما ارزانی دارد. 

خدای متعال می‌فرماید: إن يبوا کبآپر ما د ت تون عَنَهُ تکفر عدکم ۳۹ تکم 
ود خلکُم مد لا كريمًا (2) [نساء: ۱۳۱ «اكر از كباير آنجه از آن نهی شد‌اید (یعنی 
گناهان کبیره و آن‌ها گناهانی‌اند که بر آن وعیدی وارد شده باشد. مثل قتل, زناه سرقت 
و...) اجتناب كنيدء گناهان (صغیره) شما را می‌پوشانيم و می‌آمرزیم و شما را به جایگاهی 
(بهشت) وارد می‌گردانيم که داخل شدن به أن همراه با کرامت و بزرگداشت است.» 

خدای متعال بر اساس این أنه عهده‌دار شده است تا هر کنسی کته از گناهان کبیره 
اجتناب کند او را به بهشت وارد کند. 

E ۳۹ 1 2 5‏ 04 له ای 3 5 5 ٠‏ و ۲ درم و هن 

و مىفرمايد: يبون کبتیالانم والْفَوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم یغفرون 
(22) [شوری: ۷ ھم مومنان کسانی‌اند كه از كناهان كبيره 9 زشتکاری‌ها دوری می‌کنند و 
چون هن خشمگین می‌شوند» می‌بخشایند.» 

۲ ص ر 9ے م مس را م 2 ی ۳ 2 1 م ره م 

و می‌فرماید: لین تبون کبتیر الاثم والفو حش إلا لام إن رک وع 
ضور «ه 3 
لمَغفرة [نجم: ۲۲] «كسانى كه از كناهان بزرگ و زشتكارىها جز لفزش‌های کوچک 


كنارهكيرى مىكنند و يروردكارت نسبت به آن‌ها فراخ آمرزش است.» 


۶ مم و ی ات اه یس 


امبر بلا فرموده است: (الصلواث انس الم إلى المع 
ما لَمْ فش الکبائن)": «نمازهاى پنچگانه و نماز جمعه تا جمعدى ديكر كفاره و پوشاننده‌ی 
كناهان هستند تا وقتى كه شخص مرتكب كناهان كبيره نشده باشد.» 

بر آن شديم تا درباره‌ی گناهان كبيره بررسی كنيم كه آن‌ها جه گناهانی‌اند تا فرد 
مسلمان بتواند از آن‌ها دورى كند. يس از بررسى دريافتيم كه علما درباره‌ی آنها اختلاف 
نظر دارند؛ برخى گفته‌اند: آن‌ها هفت گناه‌اند؛ و به اين سخن پیامبر 02 استدلال 
کرده‌اند: (اجتنبوا اسب المُوبقات ...): «از هفت گناه نابودکننده دوری کنید...» و این 
گناهان را ياد کرد: شرک» سحرء قتل نفس» خوردن مال يتيم» خوردن رباه يشت دادن در 
روز جنگ و تهمت زدن به زنان پاک دامن.» 

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرموده: گناهان کبیره به هفتاد از هفت 
نزدیک‌ترند. بی شک این قول ابن عباس درست است. در حدیث ياد شده حصر گناهان 
کبیره وجود ندارد؛ قول مستدل و مستند در این باره اين است كه هر كس گناه بزرگی 
مرتکب شد که حد و عقوبتی در این دنیا دارده مانند قتل زناه سرقت يا برای أن وعیدی 
در آخرت از قبیل عذاب يا غضب يا تهدید آمده است و يا مرتکب آن بر زبان پیامبرمان 
محمد بل لعنت شده باشد» قطعاً آن گناه از گناهان کبیره است. 

برخی از گناهان کبیره از برخی دیگر بزرگ‌ترنده مگر نمی‌دانید كه پیامبر باو شرک 
را از گناهان کبیره برشمردند با اين كه مرتکب آن در دوزخ ماندگار است و هیچ كاه 
بخشوده نمىشودء خدای متعال می‌فرماید: نله لا يعفر أن يُشَرَكَ به وَيَغَفِرُ ما 
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دون الك لمن يَشَاءُ [نساء: ۴۸] «خداوند از این که به او شرك ورزند» نمی‌بخشاید و جز 


آن را براى هر كس که بخواهد می‌بخشاید.» 


دمي ع مهو رمد مه 


8 کاو 2 و مي و ر 
و می‌فرماید: نهر من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة [مائده: ۷ «به راستى 


کسی که به خدا شرک ورزد» خدا بپهشت را بر او حرام کرده است.» 


. مسلم: ۲۳۲ 
" . بخاری: ۲۷۶۶ مسلم: ۸٩‏ 


لازم است ميان اين نصوص جمع کرد. بيامبر يلو فرموده است: (ألا نکم باکر 
الکباثر؟) - قالها ثلاثاً- قالوا: بَلَى ارول الل قال: (الإشراكُ بالله, وغقوق 6 الوالدَين) 
وکا نکن لس فقال: رآلا وقول الژور) رما وال یکرزها خی فلا له مکت:" «آیا 
شما را خبر ندهم از بزرگ‌ترین گناهان كبيره؟» صحابه‌ای که حاضر بودند گفتند بله يا 
رسول اللهء فرمود: : «شرک آوردن به خداء نافرمانی يدر و مادر.» سپس بعد از اين که تکیه 
کرده بود نشست و فرمود: : «آگاه باشید و گفتار زور.» راوی می‌گوید: و آن قدر آن را تکرار 
فرمود که گفتیم کاش خاموش می‌شد - و زحمت تکرار را به خود نمی‌داد كه ما فرمان او 
را به دل و دیده پذیرا هستیم. 

پیامبر رل بیان فرمود که گفتار زور و نافرمانی از يدر و مادر از بزرگ‌ترین گناهان 
کبیره اندء در صورتی که اين دو گناه از جمله هفت گناه نابودکننده نیستند كه پیش از اين 
از آن‌ها ياد شد. 


. بخاری: ۲۶۵۴ مسلم: ۸۷ 


نخستین گناه كبيره: 
شرك به الله پاک و والامرتبه 


شرک به معنای آن است که برای خدای يكانه شریک قرار دهی و در عبادتش موجود 
دیگری را از قبیل ملک يا بشر, جن يا انس» خورشید يا ماه سنك يا درخت» پیامبر يا امام 
و غیره را شریک او سازی. 
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خداى متعال درباره‌ی شرك مىفرمايد: إن آله لا يَغْفِرُ أن بشرك به- وَيَغْفِرٌ مَا 


ے 


دون الك لمن يَشَاءُ [النساء: ۴۷] «به يقين خدا شريك آوردن به خودش را 


نمىأمرزد و غير از شرك را برای کسی که بخواهد می‌آمرزد.» 
صد 


3 


ومىفرمايد: اند من شرك ب باه فد حرم ال علیهالجنة مان آلناژ بج 


[المائده: ۷۲] «حقيقت اين است كه هر كس به خدا شرك آوردء خدا بهشت را بر او حرام 
كرده و جايكاهش دوزخ است.» 

و مىفرمايد: ارت ارك تلد عَطِيدٌ ©) [لقمان: ۳ «حقا که ثیرک ستمى بس 
بزرگ است.» ش 

درباره‌ی شرك آیات زيادى وجود دارد. بنابراين هر کسی كه برای خداى متعال شریک 
قرار دهد و بر حال شرك بميرد. قطاً و يقيناً از اهل دوزخ است» جنانكه هر كس که 
ايمان صحيح به خداى يكتا آورد و بر حال ايمان بمیرده از اهل بهشت خواهد بودء كرجه 
به اندازه‌ی كناهانىكه كرده باشد عذاب ببیند. 

در حديث صحيح از امام بخارى و مسلم آمده است كه رسول الله صلى الله عليه و آله 

و صحبه وسلم فرموده است: رالا کُم باکر الگبائر؟ قالوا بَلَى يا سول الله قال: 
الإشراكُ بال : «آيا شما را خبر ندهم از بزركترين گناهان كبيره؟ شرك آوردن به خدا.» 


۶۵۴ صحیح بخاری:‎ . ١ 


و فرموده است: (اجْتَنبُوا السَبْع الْمُوبقات, قالوا يا رَسُول الله وما هُن؟ قال: ال 
بان والسحن ؛ وقتل التفس الي حرم م الله إلا باحق وأكل الرباء وک مال ؛ اليم والتولّي 
يوم الرخف وقذف الْمُخْصَّنَاتَ ۽ الم منات الغافلات]': «از هفت گناه هلاک کننده 
بپرهیزید.» صحابه گفتند: أن هفت گناه هلاک‌کننده کدامند؟ فرمود: «شرك آوردن به 
خد سحر و جادو کردن» کشتن کسی را كه خدا کشتنش حرام کرده مگر به‌حق (مانند 
این كه کسی را کشته باشد و در قصاص أن کشته شود)» خوردن ربا خوردن مال يتيمء 
يشت 0 به چنگ و فرار كردن از ميدان موقعی که صف‌های جنگ آوران به هم رسیده 
است» تهمت ناموسی دادن به زنان پاکدامن باایمان كه خبرى از ناپاکدامنی ندارند.» 

و فرموده است: (من بَدَلَ دته فافتلو" : «كسى كه از دين اسلام بركشت او را بكشيد». 

[شرك اکبر الکبائرء یعنی بزرگ‌ترین گناهان کبیره است. چگونه به الله شرك آورده 
می‌شود! آیا کسی هست كه همیشه بوده و باشد و مرگ به او نرسیده باشد تا بتواند شریک خدا 
باشد! آیا کسی هست که به خواب و غفلت دچار نشود تا هميشه بتواند همه‌ی كائنات را اداره 
کند! آیا کسی هست که روزی‌رسانی همه‌ی کاثنات به عهده گرفته باشد! آیا کسی هست که 
سرنوشت» زندگانی و مرگ همه‌ی کائنات به دست او باشد! وقتی که غير از الله يكتا هیچ 
کسی نيست كه یکی از اين صفات را داشته باشدء چگونه کسی كه خود محكوم به فناست» 
می‌تواند برابر با خداى حۍ لايموت باشد و شریک او باشد! چگونه ممكن است کسی که حيات 
و مرگش در دست خودش نيست شریک خدایی باشد كه زندكى و مرگ همه در دست قدرت 
اوست. كجا می‌تواند كسى كه خواب و غفلت» خور و شهوت از صفات اوست شريك خدايى 
باشد که نه خواب به او دست می‌دهد و نه غفلت در درگاه پرعظمت او راه دارد! چگونه ممكن 
است کسی که سرنوشت خودش در دستش نیست» سرنوشت کائنات را به عهده كيرد و 
شریک خدا باشد! شریک ساختن برای خدا به طوری دور از عقل و خنده‌آور است که انسان 
تعجب می کند مشرکان چگونه به این راه بدبختی‌آور افتاده‌انر! 

مدتی پیش در بمبلی یکی از شهرهای پرجمعیت هند باران نيامد و بیم أن می‌رفت که 
خشکسالی به وجود آید و درختان و جانوران نابود گردند. حکومت بمبتی دستور داد که هر 
فرقه‌ای آن جه می‌تواند برای آمدن باران به کار برد و هندوها و يهود و نصاری و زردشتیان 


. بخاری: ۲۷۶۶ 
. بخاری ۳۰۱۷ 


مأمور شوند هر گروه بر اساس معتقدات خود براى آمدن باران كوشش كنند. ابتدا نوبت هندوها 
خودشان خدای باران به خواب رفته است و بايد او را بیدار کنند. برای 

ین کار طبل‌های عظیم را به صدا درآوردند اما خبری از خدای باران نشد نه موجودی بود كه 
0 شود و نه چنین تقسیم‌بندی معقول است که خدایان متعدد مانند مأموران مت 
مسوول وظیفه‌ای باشند. از کوبیدن طبل خسته شدند و خداى بارانشان از خواب بيدار نشد 
کوته‌فکری و کم‌عقلی مشرکان را بنگر كه از محل خدای خواب خبری ندارند. برای این که 
اگر نزدیک بود بهتر بود به خدمتش برسند و با او حرف بزنند و اگر دور بود كه صدای طبل به 
جایی نمی‌رسد. مگر می‌شود که چندین خدا هر کدام وظیفه‌ی انجام دادن کاری داشته باشند! 
پس اداره‌کننده‌ی آنان کیست که اگر غفلت کردند گوشم‌الشان بدهد! اين است طرز فکر 
مشركان که نمىدانند جه کار می‌کنن. طرز فکر آنان با طرز فكر نمرود و فرعون یکی است. 
وقتى كه سيدنا ابراهيم عليه السلام از نمرود خواست تا به خدای يكتا که مرگ و زندگی همه 
در دست اوست ايمان بیاورد گفت: من هم زنده می‌کنم و مرگ می‌دهم. دستور داد تا دو 
بیچاره را بياورندء آنگاه گفت: یکی را كردن بزنید و یکی را زنده نگه دارید. ابراهیم دید نمرود 
نادانى بیش نیست. فرمود: پروردگارم خورشید را از مشرق برمی‌آورد تو آن را از مغرب برأور. 

حیران ماند و عجزش ظاهر گردید. فرعون به هامان گفت: کاخ بسیار بلندى بساز تا از آن جا 
خدای موسی را ببینم و با لو صحبت كنم. آيا نادانتر از اين هست که نمی‌داند با بلند كردن 
خانه نمی‌توان به آسمان رسید. با اين حال ادعای خدایی هم می‌کرد! اين می‌رساند كه شرک 
اساس بدبختی‌ها و باطل‌ترین گفتارهاست. خدای متعال از هر شریک و نقصی پاک و منزه 
است. نتیجه‌ی شرك از بين رفتن همدى اعمال خوب شخص مشرک و حرام شدن يهشت بر 
او و جای‌گرفتن در دوزخ است. 

[شرک هیچ پایه و اساسی ندارد و به فرموده‌ی سرور کائنات صلی الله عليه و آله و 
شا وسلو رکل مُولودٍ ولد عَلَى الفطرة فََبَواهُ يُهُودانهِ أو يُتَصرانهٍ أو يُمَجّسانه): 
«هر نوزادى بر سرشت ياك توحيد به دنيا می‌آید. و اين يدر و مادر اويند كه او را يهودى 
يا نصرانى يا مجوسى (زردشتی) می‌سازند. 

و راست فرمود صاحب مثنوى که فرمود: 

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد. 


واه سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


سس سر 


خداوند متعال مىفرمايد: ومن یل موتا معدا فجراژه. جَهَكَمُ حلا فيا 
وغضب اله عليه ولعته ومد لَه عَدَاًا عَظِيمًا ©) © [النساء: ۹۳] يعنى و کسی كه 
مؤمنى را به عمد بكشد جزای او جاوید ماندن در دوزخ است و خدا بر او خشم گرفته و او 
را لعنت کرده و برای او عذابی بس بزرگ آماده ساخته است. 

[بنگر که کشتن مؤمنى به ناحق جه عقوبت‌هایی به دنبال دارد: جاوید ماندن در دوزخ, 
خشم و غضب خدا و عذاب بزرگ. و به فرموده‌ی عبدالله بن عباس قبول نشدن توبه‌ی او. 
خونی به ناحق نريخته باشد. یعنی وقتی که خونی به ناحق ريخت دنیا بر او تنگ می‌شود 
به این گونه که از درگاه خدا رانده می‌شود و از رحمت بیکران خدا محروم می‌گردد و دچار 
خشم و لعنت خدا می‌گردد.] 

۲ صلل راس رر ص رم ام ار دول ر صاي ند ولا 

و مىفرمايد: وآلنرین لا يَدَعُورَ 5 اله له الق 
لْعَدَاتْ 7 ۳۳ ا ê‏ 00 کج 5 عملا 
7 5 مر 5 لد 051 3 س ام و مه ی 2 
[الفرقان: ۷۰-۶۸ «و مردمى كه 08 دعا و9 از خدا نام معبود 1 نمی‌برند 
(شرک نمی‌آورند) و کسی را که خدا کشتنش را حرام فرموده به ناحق نمی‌کشند و زنا 
نمی کنند و کسی که یکی از اين سه کار را انجام داد: شرک» کشتن به ناحق و زناه عقوبت 
می‌شود و در عقوبت و عذاب جاوید می‌ماند و عذابش چند برابر می‌شود مگر کسی که 
توبه نماید و ایمان آورد و کارهای شایسته کند كه خدا بدی‌هایش را به خوبی‌ها تبدیل 
می‌نماید و ایشان را از معاصی می‌رهاند و توفیق طاعت می‌دهدء جرا که خدا بسیار آمرزنده 
و مهربان است.» 


0 SARE SASS a الکباثر (گناهان كبيره)‎ 


: ر فم رع يرا عه مود ےک ےا 15 7* 

و می‌فرمای د: من َل تفا بعَتر تفس آو ساد نی الارض فکانما قتل الناسّ 
جَمِيعًا (ج) [المائده: ۳۲] «کسی که دیگری را بدون این كه کسی را کشته باشد بکشد و 
بدون این که راه فساد را در زمين گرفته باشد مانند زنا و راهزنی» چنان است که همه‌ی مردم 
را کشته باشد.» 

۱ رك و 7< هص گا 2 

و می‌فرماید: وَإذا الموءردة سپلت بای ذنب قلت ©) [التكوير: ٩-۸‏ 
«و موقعی که از دختر زنده به گور شده در حال خردسالی» پرسیده شود: به کدام گناه 
کشته شده است؟» 

[بعضی از قبایل عرب داشتن دختر را ننگ می‌دانستند و اگر دارای دختری می‌شدند او را 
زنده به كور می‌کردند. خاتمالانبياء صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلم این عادت ننگین را از 
ميان برداشت و ثابت نمود كه فرزند جه دختر جه پسر همه عزيز و محترم هستند | 

5 ۳ 5 7 ۳ 5 وم و ته اهس 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: (اجتبوا السبع 
الْمُوبِقَاتَ...):' «بيرهيزيد از هفت گناه هللاک‌کننده ... و یکی از اين هفت گناه را قتل 


نفس به ناحق برشمرد» چنان كه قبل از اين بیان شد. 


ساي ه 


وَلَدَكَ خنة أن يَطْعَمَ مَعَكَ. قِيلَ ثم آي؟ قال أن تراني حَلِيلة جَارَكَ)': «اينكه براى 
خداى يكتا شریک آوری در حالى كه او تو را آفريده است. پرسنده كفت: ديكر جه كناهى 
بزرگ‌تر است؟ فرمود: اين كه فرزند خودت را بكشى از ترس اين كه با تو خوراک بخورد. 
گفت: دیگر جه گناهی بزرگ‌تر است؟ فرمود: اين که با زن همسایه‌ات زنا کنی.» 

و فرموده است: (إِذًا قى الْمُسِلِمانِ بسیفیهمَا قَالقَاتِلُ واْمقئول في لاه قيليا 
ول الله هذا القاتل فما بال الْمَنّول؟ قال له كان حَريصا عَلَى قتل صاحبي)': «وقتى كه 


. بخاری: ۲۷۶۶. 
" بخاری: ۴۴۷۷. 
ّ بخاری: ۳١‏ 


Be EREN ES ۲۴‏ الكبائر (كناهان کبیره) 


دو مسلمان به قصد کشتن یکدیگر با شمشیر با هم روبهرو شوند. کشنده و کشته‌شده هر 
دو به دوزخ می‌روند.» گفته شد يا رسول الله» کشنده معلوم است» سبب به دوزخ رفتن 
کشته‌شده چیست؟ فرمود: «او هم بر کشتن برادر خود حریص بود اما موفق نشد.» 

و فرموده است: (لا جوا بَعْدِي کفارا يضر ب بعضكم رقاب بَعْضٍ)': «بعد از رحلت 
من راه كفر را پیشه مكيريد كه همديكر را بکشید.» با اين بیان قتل يكديكر را كفر نامید 

و فرموده است: (لقفل مُؤْمِن عظم عند الله من ژوال الدنيا) : «كشتن یک مؤمن نزد 
خدا از نابودى دنيا بزرگ‌تر ا « 

و فرموده است: (لايّزال لْمَرْءِ في فسْحة 8 من دینه ما لم ید بدم حرام : «انسان 
پیوسته در كشايش و آسودگی دینش است تا وقتی خون حرامی را نريخته است.» 

[وقتی که مرتکب قتل ناحق شد در تنگنای عقوبت و پریشانی و خوف قصاص قرار 
مى كيرد و قتل نفس به اق معمولاً ناراحتی روانی نیز به همراه دارد.] 

و فرموده است: اول ما يُقَضَى بن الاس في الما : «در روز قيامت نخستين 
مسألهاى كه درباره‌ی أن ميان مردم داورى می‌شود قتل نفس است.» 

فراس از شعبى از عبدالله بن عمرو روايت كرده كه كفت رسول الله صلی الله عليه و 
سم فرموده است: (الکباثر الإشراك بالله 4 وقتل النفس وغقوق الوالدين واليمينٌ 
العَمُوس): «گناهان کبیره عبارتند از شرک آوردن به خدای متعال و قتل نفس به ناحق و 
نافرمانى يدر و مادر و قسم ناحقى كه قسم خورنده را غرق در گناه می‌سازد.» 

از حميد بن هلال از نصر بن عاصم از عقبة بن مالك از يبامبر صلى الله عليه و سم 
روايت است كه سه بار فرمودند: ران الله أبَى علي من فل مؤمنا): «خدا مرا منع فرمود از 
این که برای کسی استغفار نمايم كه مؤمنى را کشته است.» اين جمله را سه بار تكرار نمودند. 


" بخارى: ۱۲۱. 
" نسایی: ۰ ضیاء المقدسی در کتاب المختار و ترمذی و ابن ماجه أن را روایت کرده‌اند. 
" بخاری: ۶۸۶۷ 

". بخاری: ۶۵۳۳ 

* بخاری: ۶۶۷۵ 

" مسند احمد: ۱۱۰/۴ 


و فرموده است: ما من تفس قتل طلا إلا كان علی ان آدَمَ الأول كفل من مها و 
رل من سن ال : «هر کسی كه به ناحق کشته شود قسمتی از گناه و عقوبت أن به 
فرزند آدم (قابیل) مىرسدء برای اين که او اولين کسی بود که راه آدم کشی را باز کرد.» 

از ابن عمرو از يبامبر صلی الله عليه و سلم روایت است که فرمود: (من فل مُعاهِداً لَمْ 
رخ رائحَة الَْنةٍ وان ِيْحَهَا يُوجَدْ ین مَسيرة أَربَعِينَ عاما)" : «کسی كه معاهدى را بكشد 
(معاهد كافرى است كه با مسلمانان پیمان بسته و در امان مسلمانان است) بوى بهشت را 
نمی‌یابد در حالی که بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام می‌رسد.» 

از ابو هريره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم روایت است که فرسود: 
لا من یل نفساً مُعاهِدَة لها ذِمَةَ الله وَؤِمّة رَسُولِهِ فقد آخفر ذِمَة الله وَلا یسرم رانخة 
الجن ون ربحها وجڏ من مَسيرَةٍ ة أَرْبَعِينَ خریفا)": «آگاه باشید هر كس کسی را بکشد 
که با پیتمبر خدا پیمان بسته است و در ات خدا و پیشمیر داخل شده است» در حقیقت 
پیمان خداوند را شکسته است و بوی بهشت را نمىيابدء در حالی که بوی بهشت از 
مسافت چهل ساله راه به مشام می‌رسد.» 

از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم روایت است که فرمود: 

رمن آغان عَلَى قتل مُزین بط رِكَلِمَةٍلَقَى الله مکوب ین ینیه: آیس من رَحْمَةٍ لله تعَالَى) 3 
ا ال es‏ 
ديدار خدا مىرسد كه ميان دو جشمش نوشته شده است: «نااميد از رحمت خدا» 

از معاویه تا از رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم شنيدم كه فرمود: 


ول 


ركُل دلب عَسَى الله أن ب يفره إلا الرَجُل يموت كافرًء أو الرَجُلُ يفل مومت تعمد : 


.۲۳۲۵ بخاری:‎ ١ 

" بخاری: ۳۱۶۶. 

" ترمذی: ۱۴۰۳ 

” امام احمد و ابن ماجه ۲۶۲۰ آن را روایت کرده‌اند. در اسناد آن مقال است. از ابوحاتم در خصوص اين حدیث 
پر سيده شد گفت: «باطل و ساختگی است». و امام احمد درباره‌ی این حدیث فرمود: «صحيح نیست.» 

* امام احمد در المسندء نسایی در المجتبی ۰۳۹۸۴ حاکم در المستدرک» حاکم أن را صحیح دانسته و 
. ذهبی با او موافق است. 


۳۶ ی سس مه لک اه كينا 


«هر گناهی اميد است که خدا أن را بیامرزده مگر گناه کسی که به حال کفر بمیرد يا کسی كه 
مؤمنى رأ به عمد بکشد.» 

و بدتر از اين‌ها کسی است كه مسلمانى را نگه دارد تا خونخوارى که به تنهايى توان قتل 
أو را ندارده او را قتل رسانده يا اين كه عليه جماعتى از مسمانان كواهى زور دهد و همه‌ی آنان 
بنا بر كواهى بی‌اساس او به دار أويخته شوند. 

[قاعدتاً هر کسی كه خانه‌ای برافراشت می‌تواند خانه‌اش را ويران کند. برای اينكه 
مالک آن خانه است. يايدى انسان را خدا نهاد و خداست كه حق ويران كردن أن يايه را 
دارد. مالک خانه. خانه را ويران می‌کند تا به جای آن خانه‌ی بهتری بسازد و پروردگار 
خانه‌ی بدن را به مرگ ویران می‌سازد تا برای روح خانه‌ی دیگری تهیه بیند. مرگی که 
خدا می‌دهد روح را از جسد جدا می‌سازد. بدون اين که عضوی از آن بدن جدا شده باشد. 
در حالی که قتلء جسد را ناقص می‌سازد. پرودگار متعال به وسیله‌ی مرگ انسان را از 
جایی به جای بهتری انتقال می‌دهد. و انتقالی که به وسیله‌ی خدا انجام می‌گیرد همه جا 
انتقال از حالی به حالی بهتر است. آب نطفه به رحم زن انتقال می‌یابد تا انسانی شکل 
گیره سپس از رحم تنك مادر بیرون می‌آید تا به دنیای پهناور قدم نهد. نسبت رحم مادر 
که بچه در آن است با دنیایی که به آن منتقل می‌شود قابل مقایسه نیست و انتقال انسان 
از این جهان فانی به سوی جهان آخرت که جاویدان است قابل مقایسه نیست» جنانكه 
صاحب مثنوی علیه‌الرحمه فرمود: 

من جمادی بودم و نامی شدم وز نماشُردم به حیوان سر زدم 
مُردم از حیوانی و آدم شدم 2 بيس جه ترسم کی زمردن کم شوم 
حمله‌ی دیگر بمیرم ازبشر تابرآرم از ملاشک بال و پر 
بار دیگر از فلک پران شوم وانچه کاندر وهم نايد أن شوم 

انتقالی که به فرمان خدا به‌وسیله‌ی مرگ انجام می‌گیرد انتقالی است که به سلامت 
جسم آنجام می‌یابد. اما به وسیله‌ی قتل» حیات آدمی قطع می‌شود و جسم او ناقص 
می‌شود. از خویشان و بستگان بریده می‌شود. از ترقی و پیشرفت باز داشته می‌شود. بدون 
اجازدى مالک او دفتر زندگی مقتول بسته می‌شود و جه بسا که اگر کشته نمی‌شد منشأ 
خير و فیضی می‌شد. قرآن مجید کشتن به ناحق یک نفر را مانند کشتن همه‌ی مردم 


الكبائر (گناهان كبيره) O ET‏ زد 
دانسته و حفظ يك نفر از قتل را به منزله‌ی احياى همه‌ی مردم دانسته است» مىفرمايد: 
من قتَل نفسا عير تفس و فاد فى آلأرَض : فکاآنمّا قتل الناس جَمیعا وَمَنْ 
3 و - 6 سک و ون - 3 

أَحَيَاهَا قابا أَحَيًا آَلكّاسَ جَمِيعًا (2) [مائده: ۳۲] «كسى كه یک نفر را کشت 
بدون اين كه کسی را كشته باشد و بدون اين كه راه فسادى را در زمين باز كرده باشد 
مثل اين است كه همدى مردم را كشته باشد و كسى كه مانع كشتن به ناحق كسى شد و 
او را زنده نگه داشت» مثل اين است که همه‌ی مردم را زنده کرده باشد.» 

هر فردی در اجتماع بشری حق حیات و احترام دارد. وقتی کسی را به ناحق نکشته و 
راه فساد همچون زناکاری و راهزنی و امثال آن را نگشوده باشد کسی که او را بکشد و 
حیات او را قطع و حق او را پایمال کند او به جنس بشری تعدی نموده و احترام انسانى را 
از ميان برداشته و گویا همه‌ی مردم را کشته است از اين رو حق تعالی فرموده است: 
و ا دن رش گم صد ودر سر که ۶ رد 7 
وَلکم فى القصاص حيوة یتاوی الالبب لعلکم تتقون © «براى شما بشر در 
گرفتن قصاص از قاتل بقای حیاتتان است تا از ترس قصاص از کشتن بپرهیزید.» کسی 
ل او زا و 
زندگی خود و دیگران را نگه می‌دارد. 


بنابراين هيج كس حق كشتن به ناحق را ندارد. چنان‌چه کسی مفهوم انسانیت را نادیده 
كرفت و احترام بشرى در حفظ حق حيات او را رعايت نكرد او مرتكب كارى شده است كه 


خشم و غضب خدا را برانكيخته و دوزخ جاويدان را براى خود تهيه ديده است. 
[ولثه سبحانه و تعالی اعلم» و صلَّى الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


۳ ممصم وما ةيه الكانوركافاه كير 


سحر کردن 


ساحر ناگزیر است که هنكام سحر كردن کفر ورزد. خدای متعال می‌فرماید: ولْیکن 
ور #7 5 و 8 ۳ ر هم ص 7 
الشیطیرت کفروا يَعَلِمُونَ الاس السَحر (2) [البقره: ۱۰۲] «ولی شیطان‌ها کفر 
ورزیدند که به مردم سحر می‌آموزند.» 
هدف شیطان از آموزش سحر به انسان اين است که به خدا شرك ورزد. 


س 
لرا ت 
8 


۳ و ۶ , 
خداى متعال دربارهدى هاروت 9 ماروت فرموده است: وما يعلمان من اح حتی 


0 وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ آَسْتَرهُ ما لَه فى الاخرة مت لق و 2 
شرواً به هم لو الوا یعلمورت () [البقره: ۲ «و هاروت و ماروت علم 
سحر را به کسی نمی‌آموختند تا این که پیش از تعلیم آن می‌گفتند ما برای فتنه و امتحان 
بندگان آمدیم (تا دانسته شود جه کسی طالب ایمان است و سحر را که کفر است 
نمی‌آموزد و جه کسی طالب کفر است و سحر را می‌آموزد) پس طالب سحر مباش و کافر 
مباشء با این حال کسانی که طالب کفر بودند از هاروت و ماروت چیزهایی آموختند که با 
آن ميان مرد و همسرش جدایی می‌انداختند و حال آن که با چنین جادویی نمی‌توانند به 
کسی زیان برسانند مگر اين که با اجازه و خواست خدا باشد و آنان قسمت‌هایی را فرا 
می‌گرفتند که برایشان در دنیا و آخرت زیان داشت و به آنان سودی نمی‌رساند و در 
حقیقت می‌دانستند کسی که ایمان را از دست بدهد و سحر را که کفر است بخرد در 
آخرت نصيب و بهره‌ای ندارد و جه زشت است آنچه خود را بدان فروختند اگر می‌دانستد.» 

بسیاری از مردم گمراه‌کننده را می‌بینید که به سحر روی می‌آورند و می‌پندارند که آن 
فقط حرام است و نمی‌دانند كه سحر کفر هم است. به آموختن علم «سیمیاء» و عمل به آن 


الکباثر (كناهان كبيره) ا اما موجه متتس E ESSERE‏ 


كه سحر محض است می‌پردازند. با سحر كردن شوهر را از زنش باز می‌دارند و به اصطلاح 
او را می‌بندند تا نتواند به او نزدیک شود و محبت مرد نسبت به زنش را باز می‌دارند و ميان 
آن دو بغض و نفرت ايجاد می‌کنند و كارهايى نظير اينهاء از قبيل خواندن كلماتى نامعلوم يا 
نوشتن طلسم‌هایی كه بیش‌تر آن از شرك و كمراهى سرچشمه مىكيرد. 

و د ساحر, يعنى جزاى شرعى او كشتن اوست. برای اين كه سحر كفر أوردن به 
خداى يكتاست يا شبيه كفر آوردن است. 

رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: بپرهیزید از هفت گناه 
هلاک‌کننده» و از جملدى اين هفت گناه سحر را نام برد. بنابراين انسان مسلمان بايد از 
يروردكارش بترسد و به سحر كه موجب زيان او در دنيا و آخرت مىشود ببرهيزد. 

از پیامبر صلی الله عليه و سلّم روايت شده كه فرموده است: (حَدٌ الساحِرٍ ضَربَة 
بالسيفى)': «حد شرعى ساحر اين است كه به یک ضربه شمشير كشته شود.» اما این 
حديث نيست و صحيح اين است كه كفتدى ندب است. يعنى مرفوع أن صحيح نيست و 
موقوف آن صحيح است.. 

از بجاله بن عبده روایت است که گفت: نوشته‌ی عمر رضی الله عنه یک سال قبل از 
وفاتش به ما رسید مبنی بر اين كه هر مرد و زن ساحر را بکشید." 

از ابو موسی رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله عليه و آله صحبه 
و سلم فرمود: له لا يَدْحْلُونَ الْجلة: مُدْمِنُ عم وقاطِعُ رجم ومُصّدّق بالشخض : 
عر ی BEE‏ کرت مس کدنا A E‏ 
که از ارحام و خویشاوندان خود می‌رد. بدین گونه كه نه احسانی از او به آنان می‌رسد نه 
جویای حالشان می‌شود و نه به دیدارشان می‌روده و کسی كه سحر و جادو را تصدیق 
می‌نماید. بدین صورت که سحر و جادو را کار درستی می‌داند.» 


( . ترمذى: ۱۴۶۰. 
" . ابوداوود: ۳۰۴۳ 
, أحمد در مسند ۴ حاكم در المستدرك. حاكم اين حدیث را صحيح دانسته و ذهبی با او موافق است. 


۳۰ ممم يميه سم مع سس ی الكبائر (گناھان كبيرة) 


از ابن مسعود رضی الله عنه حدیث مرفوعی روایت است که گفته رسول الله صلی الله 
عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (الرقی والتمائم والوة شِرْكٌ)': «آویختن تعویذ 
و داندهايى كه به ريسمان كشند و به كردن کودک يا حيوان برای دفع جشم زخم أويزند 
و آن جه برای محبوب ساختن زن نزد همسرش بسازند شرك است.» 

[اين كارها مربوط به جاهليت است كه هر كه به آنها اعتقاد داشته باشد شرك ورزيده 
است. خطابى رحمه الله گفته است: رقيه و تعويذ هركاه به وسیله‌ی آيات قرآن يا اسماى 
اله تملی باشد مباح و رواست» زرا رسول ال صل الله عیه و أله و سلّم حسن و حسین 
رضی الله عنهما را تعویذ می‌کرد و می‌فرمود: (أغیذ کما بکلمات الله ال من کل شیّطان 
َهامةٍ رین كل عَيْنِ لامّة: «من شما دو نفر را به کلمات کامل الله از هر شیطان و جانور 
زهردار و از هر چشم بد در يناه خدا می‌آورم.» 

دين مبين اسلام به ما می‌فهماند كه خداى متعال برای هر كارى اسبابى مشروع قرار 
داده است كه بايد همان اسباب را به كار برد تا نتيجه به دست آید. از هر جه كه از اسباب 
مشروع به شمار نمی‌رود بايد برهيز نمود. كسى كه می‌خواهد نزد همسرش محبوب باشد 
بايد رفتارهايى كه او می‌پسند از خود نشان دهد. به مسؤوليت خود در قبال او و فرزندانش 
آگاه باشد و آن‌ها را به درستى انجام دهد نه اين كه پیش جادوكر برود تا برای او جيزى 
بنويسد و تجويز كند يا جند دانه مانند دانه‌های تسبيح كه مریگی نام دارد به كردن أويزد و 
آن را مايدى محبت همسرش بداند. جادوكران حقه‌باز از سادهلوحى زن و مرد بی‌سواد نان 
می‌خورند و مردم نادان فكر نمی كنند كه اگر این تعويذها و دانه‌ها مفيد بود برای خودشان 
كارى می کرد چنانکه مشهود است حقدبازان و طلسمنويسان هميشه و در هر جامعه از افراد 
بدبخت جامعه به شمار می‌روند. جه بايد كرد امروزه هم افرادى هستند كه مشهورند و سحر 
و جادو می‌کنند اين واقعيت خاطر بسيارى را يريشان كرده است. اينها نمىدانند كه اكر 
کسی روی دلش به سوی خدا باشد و عبادت خود را بهدرستى انجام دهد و ياد خدا هميشه 
بر زبان آورد و به قدر استطاعت صدقه و احسانی ببخشد. خدا نگه دار اوست» نه حاجت به 
طلسم دارد و نه جادوگر و ساحر بر آنان مسلط می‌شود. این ضعف ایمانی افراد است که آنان 
را به این خرافات معتقد ساخته است. خدای متعال ایمان صحیح را عنایت بفرماید تا هميشه 


ابو داوود: TAY‏ 


به ياد خدا و در طاعت خدا باشيم و كارى نكنيم مكر كارى كه با رضاى خداى متعال و 
پیروی از خاتمالنبيين صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم همراه باشد.] 

بايد دانست كه بسيارى از مسلمانان از حرام بودن بیش‌تر كناهان كبيره آگاهی ندارند و 
درباردى آن‌ها به آنان زجر و وعيدى نرسيده است بنابراين برای عالم لازم است كه در بر 
افراد ناآگاه خشم نگیرد بلكه با نرمى با آنان رفتار كند و آنچه خدا به او آموخته است به آنان 
نيز ياد دهدء به خصوص اكر شخصى تازه مسلمان شده و در كشورى غیراسلامی و به دور از 
اسلام يرورش يافته و يا تازه به كشورهاى اسلامى آمده باشد و عربزبان نيست و با زبان 
عربى أشنا نيست و با زحمت شهادتین را بر زبان آورده است» از اين سبب جنين شخصى 
چگونه أحكام اسلام را ياد بكيرد و از کجا بداند كه گناه كبيره جيست که بايد از آن دوری 
كند و واجبات كدامند كه بايد آنها را انجام دهد؟ اكر گناهان كبيره به او شناسانده شود و او 
از آن‌ها اجتناب كند و از اركان و فرايض آكاه شود و به أن اعتقاد داشته باشد او سعادمند 
خواهة بود کارا ماما زايد بو اقيق كش اسان ند رده الت ی کار 
باشد. اكر كفته شود كه آن شخص خود كوتاهى نموده و از اهل علم نيرسيده كه جه چیزی 

بر او واجب است. در پاسخ گفته می‌شود که اين مسأله هركز به ذهنش خطور نكرده و 


ال من رل له[ له ورا فُمَا لهد ین 


نور انور ۴ «و کسی كه خدا نورى برايش قرار ندادهء پس او نورى ندارد.» هيج كس 


به سبب انجام‌دادن كار حرام جز بعد از دانستن حرام بودن آن كناهكار نمی‌گردد. خدا در حق 


بندگانش لطف و مهربانى دارده و می‌فرماید: وما كنا مُعَذْبينَ حت بت رَسُولاً ©) 
[الاسراء: ۱۵] «و ما عذاب‌دهنده نخواهيم بود تا اين كه فرستاده‌ای بفرستیم.» 

هنگامی که اصحاب در حبشه بودند حکم تحريم کارهایی بر رسول الله صّی الله عليه 
و آله و صحبه وسلم نازل می‌شد. اما پس از چند ماه اين احکام به آنان مىرسيد و در اين 
مدت به خاطر ناآگاهی و نرسیدن اين احکام معذور بودند. همچنین کسانی که از روی 
بی‌اطلاعی کار نادرستی انجام داده باشند معذور هستند. 

[والله سبحانه و تعالی آعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


۳۲ امم ی و مش یس الكثائر:(كتاهان كنيذه) 


ترک نماز فرض 
۲ 2 ا کے و وص ي رو و 
خدای متعال می‌فرماید: لف من بَعَدِهِمَ خلف آضاعواً الصّلوة وَاتْبَعوأ 


4 


د 
iT‏ كم لوطيو لي ول اه جك ا و و ی 
الشبوات فسوف يلقوّنَ غيّا ©© إلا من تاب وَءَامَنَ وعیل صللحا فاولتبك 
رو ار رز صد 4 و 0 ی ۳ 
یذ خلون اند ولا یظلمون شيعا © [مريم: وه -۶۰] «بعد از أن افراد نمازخوان 
شهوت‌های نفسانی نمودند اینان کیفر گمراهی خود را خواهند دید. مگر کسانی که توبه 
کردند و ایمان صحیح آوردند و اعمال صالح انجام دادند که داخل بهشت می‌شوند و هیچ 
ستمی نمی‌بینند. یعنی چیزی از اعمال صالحشان کم نمی‌شود.» 

۳ ره وو و را 2 2 7 ا ۳ رس اج 5 رد ده ص ۳ 

و می‌فرماید: فویل للمصليرت © الین هم عن صلاهم ساهون 2 الذین 


هم پرآمورت © وَيَمْتَعُونَ اَلْمَاعُونَ (5) [ماعون: ۷-۴ هوای به حال نمازگزارانی كه 
از نماز خود به غفلت می‌افتند و نماز را از وقت آن به تاخیر می‌اندازنده أن مردمی که با 
نمازشان ریاکاری می‌کنند و وسایل احتیاج دیگران مثل سوزن و ديك و کاسه را به 
عاریت نمی‌دهند. يا مردمی که زکات مال خود را نمی‌پردازند. برای این كه همه جا نماز و 
زکات همراه هم و سبب قبول همدیگرند.» 

و می‌فرمای د: ما سَلَكَكُرْ فى سَقروچ قالوا مر تك بر الْمُصَلَينَ 
[المدثر: ۴۳-۴۲] «اصحاب یمین که از دوزخ نجات یافته‌اند به کسانی که به دوزخ رفته‌اند 
می‌گویند: جه چیز باعث شد که به دوزخ بروید؟ می‌گویند: از نمازگزاران نبودیم.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (العَهْد اي ییا رتم 
الصّلاة فَمَن ترکها فد كَفَرَ)': «پیمانی كه ميان ما و ایشان است نماز است» فرق ميان 
ما و كافران نماز فرض است» کسی که نماز فرض را ترک كرد كافر شده است.» 


. ترمذى: ۰۲۶۲۱ 


الكبائر (كناهان كبيره) aS SALSA‏ ل 


و فرموده است: رمن فائغة صَلاةٌ القصر بط عَمَلهُ': «كسى كه نماز فرض عصر از او 
فوت شد اعمال او نايود شده أست». ‏ 7 

و فرموده است: رین لب وبيْنَ الشّركِ رك الصّلاة)': «جدايى ميان بنده و شرك در 
خواندن نماز فرض است.» 

از ابوذر رضى الله عنه روايت شده که رسول اله صلی اله عليه و آله و صحبه و سم 
فرموده است: (مَن تَرّكَ الصّلاةَ مُتَعَمّدا فقد بر نت مه ذِمّةَ الله : «كسى كه بهعمد نماز را 
ترک كرد از ذمه و پیمان خدا بيرون رفته است.» [يعنى در دركاه خداى متعال منزلتی 
ندارد و خدا از او بیزاری جسته است؛ كافر شده و عهد نجات از او گرفته شده است.] 

عمر رضی الله عنه فرموده است: رما نه له حَظ لح في الاسلام آضاع الصلاق): 
«آگاه باشید که کسی که نماز را از دست داز هو تدای در مسلمانی ندارد.» 

ابراهیم نخیی فرموده است: رمن رك الصلاة فَقَدْ كفر): «کسی که نماز فرض را ترک 
کرد کافر شده است.» 

جریری از عبدالله بن شقیق از ابو هريره رضی الله عنه روایت نمود که ابو هريره 
فرموده است: ياران رسول الله ترک هیچ کاری باعث کفر نمی‌دانستند مگر نماز كه معقتد 
بودند ترك نماز فرض بدون عذر به کفر می‌کشد." 

ابن حزم فرموده است: «بعد از شرك هیچ گناهی بزرگ‌تر از تاخیر نماز فرض تا 
گذشتن وقت آن و قتل به ناحق وجود ندارد.» 

از ز ابو هريره رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه 
وسلّم فرموده است: ول ما يُحَاسَبُ به العبْدُ يوم القيامّة من عَمَلِهِ صّلائة فان صلحَت 
قلح جح وان فَسَّدَت فد خاب 1ل فا مان e‏ عون كن 
بنده از آن محاسبه می‌شود نماز اوست. اگر نماز او صحیح و شایسته بودء رستگار و کامیاب 
شده است» و اگر نماز او فاسد شد ناامید و زیان‌دیده است.» 


۵۵۲ بخاری:‎ . ١ 

5 . مسلم: ۸۲ 

". مسند احمد: ۴۲۱/۶. مجموع روايات آن سبب می‌شود تا حديث صحيح دانسته شود. بخاری در 
«الادب المفرد» و طبرانی و بیهقی أن را روایت کرده‌اند. 

. ترمذى: ۲۶۲۲ 

* ترمذى: ۲۱۳. 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رت أن أُقاتِلَ الاس 
ئی يَشهَدُوا أن لا إلة إلا اله وأن محمد سول الله ويقيمُوا الصّلاةً ويؤثوا الزکاق فا 
لوا ذلك عَصِمُوا مي مهم مولع إلا بق الإمثلام وجسابهم على الله)' N‏ 

من امر فرمود تا با مردم بجنگم تا اين كه گواهی بدهند كه هيج معبودى به‌حق نيست 
مكر الله و كواهى بدهند كه محمد فرستاد‌ی بر حق خداست و نماز را بر پا دارند و زكات 
مالشان را بدهندء وقتى كه جنين نمودند خون و مالشان را از من نگه داشتنده مكر به‌حق 
اسلام که اگر کسی را کشتند قصاص از او گرفته می‌شود و اگر مال کسی در ذمتشان 
است بايد بپردازند و حساب کارهایشان بر خداست.» 

از ابو سعيد خدری رضی الله عنه روایت است که مردی گفت: يا رسول الله» از خدا 
بترس. رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: لك لت )2 خق أل 
الأرض أن اي الى فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: ألا اضرب غُلقَه يا رول 
لله فقال لاء له أن یکون يُصَلّْي)" : «واى به حال توء مكر نه اين است که من 
سزاوارترین فرد از اهل زمين به ترس از خدا هستم.» خالد بن الولید رضى الله عنه گفت: 
پا رسول الله. كردن اين مرد را بزنم؟ فرمود: «نه شاید از نمازگزاران باشد و نماز بخواند.» 

امام احمد رحمه الله در مسند خود از عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما روايت می کند 
ل ی ون مت للد عار سین 


هو OZ‏ رو سمس 


جل واي بن خف" ا a e‏ 
مطماي و لوجاك ار عذاب دارده و روز قيامت همراه قارون و فرعون و هامان و ابی 
جهل و ابی بن خلف خواهد بود كه سردسته‌های كفر و شرك هستند.» 


. بخارى: ۲۵. 

۲ بخاری: ۴۲۵۱. 

۴. مسند احمد ۱۶۹/۲. ذهبی فرمود: اسناد اين حديث قوتی ندارد. دارمی ۲۰۱/۲ و ابن حبّان ۲۵۴ روایت 
کرده‌اند. هیثمی در کتاب مجمع الزوائد ۲۹۲/۱ روایت این حدیث را به طبرانی در معجم کبیر و معجم 
اوسط نسبت داده است و گفته است رجال روایت امام احمد مردمی یف و معتبرند و منذری در کتاب 
ترغيب و ترهيب ۳۸۶/۱ گفته است اسناد اين حديث جَيد است. بنابراین اين حدیث مورد اعتماد است. 


صراحت این احاديث می‌رساند كه کسی که نماز را ترک كند و عقيده به فرض بودن 
نماز ينجكانه نداشته باشد كافر است. 

رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم به معاذ فرمود: (ما من عَبْدٍ یهد أن لا 
له إلا الله ون مُحَمّداً رَسُولَهُ إلا حرم الله عَلَى الثَارِ)': «هر بنده‌ای كه كواهى بدهد که 
بسح سودق تفجو ف ی کرای وله که بح ترا رعق خداست وبر 
اين دو کلمه‌ی توحيد وفات كند خدا او را بر آتش دوزخ حرام فرمايد.» 

[يعنى - و الله اعلم- مومن به الله و رسولش بر نماز فرض مواظبت می‌نماید.] 

نماز در حقيقت رمز دوستى ميان بنده و خداست. تمام احكام از طريق وحى به رسول 
الله صلی الله عليه و آله و صحبه وسلم در زمين رسيده است اما خداى متعال پیغمبرش را 
در شب اسراء و معراج به آسمان برد و در آن جا احكام نماز را به ايشان أموخت. ترك هيج: 
يك از عبادات مایه‌ی کفر نیست مگر نماز فرض که تارک‌الصلاه حکم کافر دارد. کسی 
كه نماز را به‌درستی می‌خواند نیک‌بختی دنیا و آخرت را برای خود تأمين نموده است. 

نماز جامع انواع عبادت است: در روزه ترک خوراک و آب و نزدیکی زن است در نماز 
همدى این‌ها هست و علاوه بر آن ترک سخن و ترک حرکت و راه رفتن است. در حج 
توجه به سوی کعبه‌ی مشرفه و انجام مناسک أن است. در نماز روی‌کردن به سوی 
کعبه‌ی مشرفه و وحدت جهت است. در زکات صرف وقت برای كسب معاش استت در 
نماز صرف وقت برای عبادت است. خلاصه ثمره‌ی همه‌ی انواع عبادت در نماز جمع شده 
است. خداى متعال فرمود: وشخ اقرب © © «سجود کن و به خدا نزدیک شو.» 
تا مؤمن در سجود سفره‌ی دل خود را بكشايد و آن جه می‌خواهد از خدا بخواهد و هميشه 
ديدهدى دلش متوجه دركاه خدا باشد و هميشه زبان را به ياد خدا مشغول دارد.] 

بنا بر آن جه ياد شد كسى كه يك نماز را از وقت آن به تأخير انداخت» مرتكب كناه 
كبيره شده است» و کسی كه یک نماز را بهكلى ترک نمود مانند کسی است که زناكارى و 
دزدى نموده است» زيرا ترک هر نماز فرض يا به تأخير انداختن أن از كناهان كبيره است. 
اگر جنين كارى را چند بار انجام داد از مرتكبان گناه كبيره است» مگر در صورتى كه توبه 
نمايد و نمازهاى فوت شده را قضا نمايد. و جنانجه بر ترك نماز مداومت نمايد او از 
بدترین زیانکاران بدبخت و تبهکار است. ۱ 

[والله سبحانه و تعالی أعلم؛ و صل الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۴۵۱ بخاری:‎ ١ 


نيرداختن زكات 


۰ 4 رت آلر و 
صو ر هام ۳ 5 
بالاخرة هم کفرون () [فصلت: ۷-۶] «واى به حال مشركان! آن مردمى که زكات را 
نمی‌دهند و آنان به آخرت کافراند.» 

[در اين أيدى مباركه: خداى متعال مانعان زكات را مشركان ناميد؛ زيرا با ندادن زكات 
نمازشان هم يذيرفته نمی‌شود و با يذيرفته نشدن نماز از دوستى خداى متعال بی‌بهره 
می‌شوند. جه قدر بیچاره و بدبخت هستند کسانی که زکات اموال خود را به مستحقان 
نمی‌پردازند! به چشم خود می‌بینند كه مردم همه برهنه و بی‌چیز به دنيا می‌آیند و اندک 
چیزی در وقت مرگ با خود نمی‌برند. با این حال بعد از خود اموالی بر جای می‌گذارند که 
همه‌ی فقرا در أن شریک هستند. خدای متعال به کودکی که عریان به دنیا آمده و هیچ 
چیز به همراه نداشته است» شفقت يدر و مهر مادر و تندرستی و عقل و هوش و توفیق به 
دست آوردن اموال را عطا فرموده است تا در اموال خود حقوقی که خدا معين فرموده است 
نپرداخت و فقرا را شریک مال خود نمود» جه کسی می‌تواند بدبخت‌تر از او باشد!] 

8 مس و كع مه رهة ۹ 2ی س ed‏ 

و مىفرمايد: وَالذِيتَ يكنزورت الذهب والفضة ولا ينفقوبا فى سبیل الله 
فیشرهم يعذاب الم د 0 علیها فى نار جهنم فتکوی با جباههم 
وجنومم هرهم هذا مَاكَتَرْتُمَ لاأنفیکر فَذُوقُوأ ما کم تکیژورت © 


[توبه: ۳۵-۳۴] «و کسانی که زر و سیم را جمع می‌کنند و سکه و اسکناس را که به منزلت 
زر و سیم است می‌اندوزند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند و سعادت اجتماع را بر هم می‌زننده 
آنان را به عذابی دردناک مژده بدهء در روزی که آتش دوزخ بر آن اموال افروخته می‌شود و 
به وسیله‌ی آن‌ها داغ بر پیشانی‌ها و پهلوها و کمرهایشان نهاده می‌شود و به آنان گفته 


الکباثر (كناهان کبیره) اک وا اا سم ۱۳۷ 


می‌شود: این است نتیجه‌ی أن جه برای خود جمع کردید و زکات آن را ندادید. اکنون 
بجشید نتیجه‌ی أن جه می‌ادوختید.» 

[یعنی شایسته اين بود که اموالتان مايدى خوشی شما در دنیا و مای‌ی سعادتتان در آخرت 
باشد؛ هم خودتان از اموالتان خوشی كنيد و هم مردم را از اموالتان به‌خوشی رسانید؛ يتيمان را 
سرپرستی کنید؛ بینوایان را به نان و نوایی برسانید؛ خویشاوندانتان را خوش‌وقت كنيد و کارهای 
عامالمنفعه مثل مدارس و مساجد و بیمارستان‌ها و امثال اينها بسازید و نام نیکی از خود به 
یادگار گذارید و پشتوانه‌ی محبتی برای فرزندان و نوادگانتان قرار دهید؛ نه اينكه از مال 
بىزكات و جمع شده از راه غیرمشروع بدبختی خود و تبهکاری فرزندان را پایه گذارید. 

و اين که خدای متعال فرمود که جمع مال و گنجینه ساختن أن به داغی تبدیل می‌شود 
كه بر يبشانىهاء پهلوها و کمرهایشان می‌نهند. بدین جهت است که آنان از دیدن فقرا و 
طلب زکات, ابتدا گره بر پیشانی خود می‌اندازنده بعد پهلو به طرف فقرا می‌کنند و بعد به آنان 
يشت می‌نماینده از اين رو جزایشان هم داغ نهادن بر پیشانی» پهلو و کمرشان می‌شود.] 

رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (ما من صاحب بل ولا 
بر ولا غتم لا يودي مها رَكَائها لا طح له يوم القيامة بقاع رر قح بقزونها وطره 
بأخفافها کلم قدت عَلَيْهِ أخراها عاذت عَلَيهِ أؤلاها خی يُقَضَى بين الاس في یوم كان 
مِقْدارُهُ حَمْسينَ ألف ستَة م يَرَى سَبيْلَهُ إِمَا ای الْجَنّةٍ ورما ی الار. وما من صاجب کنر 
لا يُوَدَي زكاتة إلا مل له که یوم القيامة شجاعا أقْرّع...)': «هر کسی كه داراى شتر 
گاو يا كوسفند زكاتى باشد و زكات آن‌ها را به مستحقان نپردازه روز قيامت در زمينى 
هموار انداخته می‌شود تا او را شاخ بزنند و لكدكوبش كنند و همین كه آخرینشان از روى 
او گذشت دوباره اولى آن‌ها بر او می‌گذرد و اين عمل بر او تکرار می‌شود تا اين که داوری 
ميان مردم به پایان برسد در روزی که طول أن پنجاه هزار سال است و سپس هر کس 
راه خود را بيند که به سوی بهشت بايد برود و یا به سوی دوزخ. و هر صاحب گنجینه‌ای 
(از زر و سیم و اسکناس که به جای آن‌هاست) که زکات أن را نپردازده این گنجینه روز 
قيامت به اژدهایی زهرآگین تبدیل می‌شود تا پیاپی او را نیش بزند... .» 


مک اي اھان کی 


[چه بیجاره‌اند مردمی که خدا به ایشان اموال عطا فرموده تا خوشی دنیا و آخرت را به 
دست آورند ولی آنان بدبختی» ناخوشی و خشم خدا و نفرین بینوایان را بهره‌ی خود 
ساختند. انسان آفریده نشده که بتواند به تنهایی زندگی نماید. انسان در زندگی نیازمند به 
دیگران است. بنابراین به‌جا است که مایه‌ی نیک‌بختی خود و رفاه و خوشی دیگران باشد.] 

ابوبکر صديق رضى الله عنه با مانعان زكات جنك نمود و فرمود: (والله و مَتعُوني عناقا 
كانوا يُوَدُوئهًا ای سول الله صلی الله عَلَيْهِ سم هم عَلَى مَنْعِهَ/': «به خدا سوكند 
اکر بچه کوسفندی چهار ماهه که در زکات به رسول له لى الله عليه و آله و صحبه و 
سلّم می‌دادند به من ندهند با ایشان خواهم جنگید تا آن را از آنان بگیرم.» 

و فرمود: می‌جنگم با هر کسی که ميان نماز و زکات فرق نهاد و گفت: نماز می‌خوانم 
ولی زکات نمي‌دهم. (براى اين که در قرآن مجید "آقیموا الصلاة با "توا الزكاة' همراهند. 

سه چیز بدون سه چیز دیگر پذیرفته نمی‌شود: "آطیعوا الله و آطیعوا الرسول" که اطاعت 
خدا منوط به اطاعت پیغمبر است» "أقيموا الصلاة و آتوا الز کاة" که قبول نماز منوط به ادای 
زکات استء "و ان اشکر لي و لوالديك" که قبول شکر خدا منوط به شکر يدر و مادر است. 


1 5 0 مدر ره صلق دمي را E‏ « و سح و 

خداى متعال می‌فرماید: ولا حسبن النرین يَبَخَلونَ بماً َاتلهم الله من فضله هو 
2 من ا SLA‏ + جر رةه ؟ ماو فو ورا له ما 
خیرا هم بل هو شو هم سیطوقون ما لوا به يوم ألْقَيمَة ول مرت 
وب ۳ زر + ماهو 7 موم م وو ۳ ۲ 
السموت والارّض والله ما تعملون خبیر © [آل‌عمران: ۱۸۰] «و گمان نکنند 
کسانی که بخل می‌ورزند نسبت به آنچه که خدا از فصلش به آنان داده است و زکات 
روز قيامت آنچه را نسبت به آن بخل می‌ورزیدند همانند طوقی به گردنشان انداخته می‌شود 
و ميراث آسمان‌ها و زمين برای خداست و خدا به آنجه انجام مى دهيد آگاه است.» 

[مالشان به ماری گزنده تبدیل می‌شود که دور گردنشان می‌پیچد و آنان را می‌گزد. 
زکات ندادنشان بلای جانشان می‌شود. مال در دنیا در نزد مردم عاریت است و همه به سوی 


.١‏ بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند. 


می‌خواهد عطا می‌فرمایده و جه بسا که ديرى نمی‌گذرد كه اموالشان از دست خودشان و 
فرزندانشان بيرون مىرود و به كسان ديكرى مىرسد تا جزاى بخل ورزيدن مانعان زکات» 
بيرون رفتن مال از دستشان كردد و حرمان و حسرت و گناه برايشان باقى ماند.] 

از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم روايت است كه در خصوص كسانى 
كه از دادن زكات امتناع ورزيدند فرمود: (مَن متا فنا آخذوها وَشَطْرَ إبله عَرْمَةَ ین 
عزمات رب : «كسى كه زكات مال خود را نداد ما زكات مال او را می‌گیریم و نصف مال 
او را نیز می‌گیریم» اين دستوری از دستورهای پروردگارمان است.» 

[مثلاً اگر زکات شترهايش را نداد علاوه بر زكات» نیمی از شترهایش را نیز می كيريم.] 

از يحيى بن ابی کثیر روایت است كه كفت عامر عقیلی به من خبر داد که پدرش به او 
خبر داده که از ابو هریره رضی اله عنه شنیده است که می‌گفت: رسول الله صلی اه علیه 
۲ آله و صحبه و سلّم فرموده است: ول ثلاثةٍ دخلون ار مر مُسَلْط 8 ذونروة لا 
بودي حَق اله في ماله وَقْقِيْرٌ فَحُورٌ) : «نخستین سه نفری که داخل به دوزخ می‌شوند: 
حاكم و فرمانروايى است كه به زور بر مردم حاكم شده است» ثروتمندى که حق خدا يعنى 
زكات مالش را به مستحقان نمىيردازد و فقيرى كه متكبر باشد.» 

از شیک قاضى و ديكران از ابو اسحاق از ابو الاحوص از عبدالله بن مسعود روايت است 
كه او فرمود: رم بالصلاة والرّكاة فَمَن لَمْ برك قلا صلاة ": «شما امت محمد فرمان 
يافتدايد كه نماز بخوانيد و زكات بپردازیده يس کسی که زكات نداد نمازی هم ندارد.» 

[والثه سبحانه و تعالى أعلم؛ و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


7 اين حديث را ابو داوود: ۱۵۷۵ نسايى؛ امام احمد و بيهقى روايت نموده‌اند و حاكم حديث را صحيح 
دانست و ذهبى با او در صحت حديث موافقت نمود. و بيهقى از امام شافعى نقل نمود كه فرموده است: 
اين حديث ضعيف است. ابن معين گفت: اين حديث صحيح است و امام احمد اسناد اين حديث را درست 
دانست. سبب اختلاف اين است كه همراه گرفتن زكات از مانع زکات» كرفتن نيمى از مال زكاتى او 
عملى نشده است و الله اعلم. 

'. مستدرك حاكم: ۳۸۷/۱. 

" اين حديث را طبرانى در معجم كبير: ۱۰۰۹۵ ابن ابی شيبه و ابو نعيم و روايت نمودهاند و هیئمی 
فرمود: دارای اسناد صحيح است. 


ششمين گناه كبيره 
نافرمانى پدر و مادر 
خدای متعال مىفرمايد: وَقَضَئ رب ألا تعدوأ إلا یاه وبالولدین (حسَتا ما 
رت کر رص £ 3 و 


لقن عِندَكَ کر أَحَدُهُمَآ أو کلاهما قلا تقل هما أف ولا تنهما وثل 


لهم فل كريمًا @ وَاَخَفِض لَهُمَا جَتَاحَ آلذل من أَلرَّحَمَةٍ وقل رب 


ار هما كما ر ریب بیان شیر 9 (ك [الاسراء: ۲۳-۲۳ «و يروردكارت حكم فرمود كه عبادت 
نكنيد مگر أو را - که عبادت برای خداى يكتا است و بس - و فرمان داد که خوبی كنيد به 
يدر و مادرتان» خوبی کردنی که مایه‌ی خشنودی ايشان باشد. اگر یکی از E‏ 
دوی‌شان نزد شما به سن بزركسالى رسيدندء هيج كاه به ايشان نكوييد: او درفت با 
أيشان صحبت نكنيد و با ايشان سخنى بكوييد كه بزركوارى يدر و مادر را برساند. و برای 
پدر و مادر هميشه دست زیر بكيريد و در برابرشان فروتنى كنيد و بگویید: پروردگاره يدر و 
مادرم را مورد رحمتت قرار بده چنانکه در خردسالى مرا تربیت کردند.» 
صد 

و می‌فرماید: وتا الاشن بِوَالِدَيّهِ حُْسَكًا @ [العنكبوت: ۸] «ما به انسان 
سفارش کردیم که به يدر و مادرش خوبی کند.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم در حدیثی که فرمود: آیا شما را از 
بزرگ‌ترین گناهان کبیره آگاه سازم؟ 0 يدر و مادر را یکی از آن گناهان برشمردند. 

متن کامل حدیث اين گونه است: أ لا نکم باکر الكبائر؟» - قاها ثلاثاً- قالوا: بلی 
يا رسول الله قال: (الإشراك بالله. وغقوقّ الوالدین) وکان متكا فَجَلّسَ فقّال: ولا وقّول 
الژور) وَمَا ژال يُكَررْهَا حَتّى قلنا لَه کت «آيا شما را خبر ندهم از بزرگ‌ترین 
گناهان کبیره؟» صحابه‌ای که حاضر بودند گفتند بله يا رسول الله» فرمود: «شرک آوردن 
به خداء نافرمانی يدر و مادر.» سپس بعد از اين که تكيه کرده بود نشست و فرمود: «آگاه 


'. بخاری: ۲۶۵۴. 


باشيد و گفتار زور.» و أن قدر آن را تكرار فرمود كه كفتيم كاش خاموش می‌شد و زحمت 
تكرار را به خود نمی‌داد كه ما فرمان او را به دل و ديده يذيرا هستيم. 

و فرموده است: (رضًا الله في رضًا الوالدٍ وَسَخَطُ الله في سَخَط الواللي': «خشنودی 
خدا در خشنودی يدر و مادر است» و خشم خدا در خشم ۳ و مادر است.» 

[در اين جا كرجه به لفظ آلوالد" یعنی يدر آمده ولی مقصود يدر و مادر است.] 

رفو است: (الوالد أَوْسَطٌ أبواب الْجِنّة فان شنت فاحفظ؛ وان شنت قَصَيّع) : «پدر و 
مادر دروازه‌ی میانه‌ی يهشت هستندء اكر خواستی این دروازه را برای خودت نگه دار - بدين 
كونه كه رضاى يدر و مادر را به دست أور و از آن به بهشت داخل شو- و اكر خواستى اين در 
را از دست بده - بدين كونه كه با نافرمانی يدر و مادر از آن دروازه محروم شوى.» 

و فرموده است: (الْجِنَةُ كحت أقدام الأمّهاتى": «بهشت زیر پاهای مادران است.» 

[یعنی به دست آوردن خوشنودی مادر باعث رسیدن به بهشت می‌شود.] 

مردی خدمت رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم آمد تا به او اجازه بدهد که 
همراه او به جهاد برود فرمودند: (أحي والِديْك؟ قال عم قال: ففِيهمًا فجان : «آيا يدرو 
مادرت زنده اند؟ گفت: آری» فرمود: در راه به دست آوردن رضاى ايشان جهاد و كوشش كن.» 

[يعنى وقتی که يدر و مادرت نیز دارند كه نز یشان باشی و خدمتشان نمایی, همین 
خود عذری برای نرفتنت به جهاد است.] 

و فرموده است: مَك وأباك وأختك وَأَخَاكَ وأذناك أذناك)*: «به مادرت» پدرت» 


خواهرت. برادرت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر نیکی کن.» 
( ترمذی: ۱۸۹۹ ابن حبّان و بخاری در «الادب المفرد» حدیث صحیح است. 

" اين حديث را امام احمد. ابن ماجه, ترمذی» ابن حبان و حاکم در مستدرک روایت کرده‌اند و حاکم 
فرمود: اين حديث صحیح است و ذهبی با او موافقت نمود. 

" مسند شهاب: ۱۰۲/۱ این حدیث بر زبان‌ها مشهور است و جماعتی آن را روايت نموده‌اند. بعضی 
گفته‌اند که حديث به روایت امام احمد و نسایی و ابن ماجه از حدیث معاویه بن جاهمه: به لفظ: "الجنة 
تحت آقدام الأمهات فالزمها فإن المّة تحت رحلیها" که حافظ منذری اسناد آن را جيّد دانسته است بهتر از 
آن استء اما به لفظ "الحنّة تحت أقدام الامهات" صحیح نیست. در حالی كه هر دو حديث در معنی متفق‌اند 
و حديث بعدی می‌تواند مؤيد آن باشد و الله أعلم. 

'. مسلم: ۲۵۴۹. 

“. مسلم: ۰۲۵۴۸ 


۴۲ ع ا و سس کی اها هرا 


از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم روايت شده که فرموده است: 
(لا یل الْجَنّةَ عاق ولا مان ولا مُدْمِنْ حَمْرِ ولا مُومِنٌ بسخر)': « نافرمان يدر و مادره 
ن دایم الخمر و معتقد به سحر داخل توکس مره 

[معلوم است کسی که نسبت به يدر و مادرش نافرمانی دارده هميشه دل يدر و مادرش 
از دست او خون است؛ کسی که هر كار خوبى انجام دهد منت می‌نهد» دل بينوايان از 
دست او خون است؛ کسی که هميشه در مستی است نه به زن می‌رسد نه به فرزند نه به 
خویشاوندان» دل آنان از دست او خون است؛ کسی که ایمان به سحر و جادو دارد گاهی 
طلسم تنفر زن از شوهرء گاهی طلسم تنفر شوهر از زن می‌نویسد و معلوم است که چگونه 
دل‌ها از دست او خون است. در نتيجه اين گونه اشخاص دور از بهشتند.] 

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرموده است: یک بّدوی (صحرانشین) به خدمت 
پیغمبر صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلم آمد و گفت: گناهان کباثر کدام گناهان 
هستند؟ فرمودند: شرك آورن به خداء بدوی گفت: پس از أن کدام گناه از کبائر است؟ 
فرمود: نافرمانی يدر و مادر. بدوی گفت: پس اذ آن جه گناهی از کباثر است؟ فرمود: قسم 
ناحقّى که قسم خورنده را به آتش دوزخ فرو برد" 

و از رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم روایت است که فرمود: (لا يَدْخْل 
الجن عاق ولا مُكذب بالقدن” كاي ا ار الاو ۳ 
تقدير را دروغ می‌داند و ايمان به تقدير ندارد به بهشت داخل نمی‌شود.» 

[تقدير يعنى سرنوشت بندگان, تقدير همه‌ی کائنات در يَدِ قدرت خداى متعال است. 
کسی که تقدير را دروغ بداند عقيدهاش بر اين است كه خلايق نه سرنوشتی دارند ونه 
حساب و کتابی برای ثبت اعمال آن‌ها وجود دارد و جنين عقيدهاى كفر محض است.] 

عيسى بن طلحه بن عبيدالله از عمرو بن مُرّه جټنی رضى الله عنه روايت نمود كه 
مردى گفت: يا رسول الله» مرا خبر ده كه اكر نمازهای ينجكانه را بخوانم و ماه رمضان را 


روزه بگیرم. و زكات را بپردازم» و حج خانه‌ی خدا را به جا آورم» ياداش من در برابر اين 


'. نسائى: ۳۱۸/۸. 
". بخاری: ۶۶۷۵ 


۳ . مسند احمد: ۴۴۱/۶ 
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اعمال جيست؟ فرمود: رمن قَعَلَ ذلِك كان معا والصدّيقينَ وَالشهداء الا أن يَعقَ 
وَالِدَيْه ': «كسى كه جنين كارى كند او همراه يبغمبران» صذیقان و شهيدان است مكر در 
صورتى كه نافرمانى يدر و مادر نمايد كه همدى اين اعمالش تباه می‌شود.» 

از بكار بن عبدالعزيز بن ابوبكره روايت است كه بكار كفت: يدرم به من خبر داد كه يدر 
ابوبكره رضی الله عنه از رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم روايت نمود که 


فیس لا و وی مرو مه و 


فرمود: (كُلُ الب خر الله منها ما شاء ای يوم القيامة الا عمُوق الوالدين فَإلهُ يَُجَل 
لصَاحبه) : «خداوند عقوبت هر گناهی را به مشیئت خود به روز قيامت موکول می‌سازده 
مگر گناه نافرمانی يدر و مادر که آن را معجل در همین دنیا به مرتکب أن می‌دهد.» 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لا يجي وَل وَالِدَهُ إلا 
أن جد مَمْل وکا فَيَسْكَرِيَهُ وَ یَعقَه": «هیچ فرزندی نمی‌تواند سزای احسان يدر و مادر را 
ادا ا مگر در صورتی که او را برده بیابد و او را بخرد و آزاد نماید.» 

از رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم به اسناد حسن روايت است كه فرمود: 
لَعَنَ الله الق لوالِديْهم": »خدا فرزند عاق و نافرمان يدر و مادر را لعنت كرده است.» 

و فرموده است: لاله بل الم «خاله به منزلت مادر است.» 

[يعنى همان كونه که مادر بايد مورد احترام باشد, خاله که خواهر مادر است نيز بايد 
مورد احترام باشدء برای اين كه بجداى كه مادرش را از دست داده است» خالهداش همچون 
مادرش از او محافظت و مراقبت می‌کند.] 

از وهب بن مُنبه روايت است كه خداى متعال به حضرت موسى عليه السلام فرمود: 
«اى موسى يدر و مادرت را كرامى بدارء براى اين كه هر كس يدر و مادر خود را كرامى 
داشت عمرش را دراز می‌سازم و به او فرزندى می‌دهم كه او را كرامى بدارد و به او نیکی 


. كنزالعمال: ۱۳۴۲ 

” اين حديث را امام احمد در مسند و بخارى در الادب المفرد و حاكم در مستدرک روايت نمودهاند و 
ترمذى فرمود: این حديث حسن و صحيح است. كنزالعمال: ۴۵۵۴۵ 
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. مستدرک: ۱۵۳/۴. 

. ترمذى: ۱۹۰۴ 


كند؛ هر كسى که نافرمانى يدر و مادر نموده عمرش را كوتاه می‌سازم و به او فرزندی 
مى دهم كه او را نافرمانى كند.» 

[دنيا محل مجازات است و مردم در آن سزاى بعضى از كناهان خود را می‌بینند. 
آورده‌اند كه: يسرى موی سر را پدر كرفته و او را بر زمين می‌کشانید. يدر كفت: بس است. 
من تا این جا موی سر يدرم را گرفته و أو را بر زمين می کشانیدم.] 

كعب احبار گفت: قسم به خدايى كه جان من در دست اوست» هركاه انسانی يدر و 
مادرش را نافرمانى كند خداوند متعال عمرش را کوتاه می‌سازد 0 به‌زودی او را به عذاب 
برساند. و هرگاه فرمانبردار يدر و مادر باشد عمر أو را دراز مىنمايد تا بیش‌تر نکوکاری و 
خیررسانی نماید و ثواب بیش‌تری بیابد.» 

ابوبکر بن ابی مریم گفته است: در تورات خواندم که: سزای کسی که پدرش را کتک 
بزند قتل است. 

وهب بن منبه گفته كه در تورات آمده است: جزای کسی که سیلی به صورت يدر يا 
مادر بزند سنگسار است. 

[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


7 
ہکوہ میگ وم 


خدای متعال می‌فرماید: تايها الذي انوا اتقو له وَذَرُوأْ ما بق مر من الب إن 
4 5 8 8 کر ر 2و و ی در مه 
كنم مُؤْمِيِينَ (&) فإن لم تفعلوأ فأذئوأ بحرب من الله وسواو [لبقره: ۲۷۸ - ۲۷۹ ] 
«اى مومنانء بترسيد از خدا و ترک كنيد آن جه از ربا باقى مانده است اكر به‌حقیقت مؤمن 
هستيد. اگر این كار نكرديد به جنكى از جانب خدا و پیغمبرش آگاه باشيد.» 

. ص رع 4ه مر مر و کي مق ر ا سر ره و ان 

و می‌فرماید: آلذیرت يأكلون اربوا لا يَقومُونَ إلا کما یقوم لاف 
رر ر وص و 2 سار و لار مر و وص راط عر همهو 
ده لسر وق المت ذلك با نهم قالوَأ (نما البيع مثل الرَبوا و 
آلب وحم روا فمن جاءه, مَوعظهة من ی ای فلء ما سفوا إلى 
۳ 3 غاد فلت تخت ار هج فيا خُلدورت 229) [البقر: ۳۵] 
«کسانی که ربا می‌خورند از قبرهایشان به پا نمی‌خیزند مگر مثل کسی که شیطان او را دچار 
صرع و جنون نموده است. اين به سبب أن است که می‌گفتند: بیع و خرید و فروش مانند 
رباست» در حالی که خدا خرید و فروش را حلال ساخت و ربا را حرام گردانید. بنابراین کسی 
که اندرزی از خدا به او رسيد و دانست ربا حرام است و دست از آن كشيد گذشته‌اش که قبل 
از حرام شدن ربا انجام داده برای اوست و کارش با خداست و کسانی که با دانایی بر حرام 
بودن ربا باز به رباخواری بپردازند آنان از ياران دوزخند و در آتش دوزخ جاویدانند.» 

اين آيه وعید و هشدار بزرگی است که می‌رساند رباخواری مایه‌ی دوزخی شدن 
همیشگی کسی است که اندرز دوری از ربا به او رسید ولی باز هم دست از ربا نکشید. يناه 
می‌بريم به خدا از عقوبت رباخواران؛ و نه چاره‌ای برای دوری از گناه و نه نیروبی برای 
پایداری بر طاعت است مگر به کمک خدای یکتای بالامرتبه و بزرگوار. 

رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: ل(اجْتبُوا السبعَ اْمُوبقات: 
قالوا وما هّن يا رسول الله؟ قال: الشرك باه والسخن وقثل اس التي حَرَمَ الله إل بالحق» 


وأكل الرباء وأكل مَال اليم اي يوم ارخف وقذف الْمُخْصّات الغافلات الْمنات: 
«ز هفت گناه هلاک کننده بيرهيزيد. صحابه رضى الله عنهم گفتند: آن هفت گناه 
هلاک کننده کدامند؟ فرمود: شریک قرار دادن برای خد سحر و جادوگری» کشتن کسی که 
خدا کشتنش را حرام کرده مگر به‌حق که در قصاص کشته شود رباخواری» خوردن مال یتیم 
فرار از معرکه‌ی جنگ و تهمت فحشاء زدن به زنان مومن پاکدامن بی‌خبر از بی‌عفتی.» 

و فرموده است: (لَعَنَ الله اکل الربا و مُوكِلَهُ)': «خدا رباخوار و ریاخوراننده (ربادهنده) را 
لعنت کرده است.» رباخوار کسی که مثلاً در برابر صد تومان که به قرضی می‌دهد صد و 
بيست تومان می گیرید و ربادهنده کسی است که صد تومان را در ازای پرداخت صد و بيبست 
تومان می‌پذیرد. این حديث را مسلم روایت نموده است و نيز ترمذی با اين زیادت که رسول 
لله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: (لعن الله آکل الربا وموكِلَهُ وشاهدیه وکانبه: 
«خدا رباخوارء ربادهنده دو گواه بر أن و نویسنده‌ی سند آن را لعنت كرده است.» 

و فرموده است: (آکل الرّبا رم کل کاب إذا عَلِمُوا ذلك مَلْعُونونَ على لسان مُحَمد 
صَلَى اله عََيْهِ سل َو القيامَق)" : «رباخوار و ربادهنده و نویسنده‌ی سند ربا هركاه بدانند 
كه ربا حرام است و باز هم دست از ربا نكشند در قيامت بر زبان پاک محمد صلی الله عليه 
و سلّم لعنت شده‌اند.» 

[رباخواری یک بلاى خانمان‌برانداز است و در شهرهاى بزرگ بانک‌های ربوى ورشكست 
می‌شوند و با ورشکست‌شدن آن‌ها خلقى روزشان سياه می‌شود. ربا در تمام اديان حرام است. 
اگر ربا حلال بود مردم معامله‌ی ديكرى نمىكردند برای اين كه هر معاملهاى نفع و ضرر دارد 
برخلاف رباخوارى كه ضررى ندارد؛ مثلا صد تومان به صد و بيست تومان است و پولدار به 
ده‌ها نفر وجه می‌پردازد و منتظر كذشتن سال و گرفتن بهره‌ی طلب‌های خود است. 

كسى كه أيمان به خدا و روز قيامت دارد هيجكاه فريب رباخواران را نمی‌خورد و از طريق 
ربا راه جنگ با خدا و رسول را بر خود نمی‌گشاید و لعنت خدا را برای خود نمی‌خواهد. 

والله سبحانه و تعالی اعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


7 بخاری: ۲۷۶۶. 


روایت مسلم» و ترمذای بر آن افزوده أست: 9 شاهديه و کاتبه 9 اسناده صحیح. 
" نسایی: ۵۱۰۲. 


الکباثر (كناهان كبيره) ب ا SESSA‏ 77 
هشتمين گناه كبيره: 
خوردن مال يتيم به‌ناحق 


مه 


خذاق رال ام فا ينكان الي راحصلون امول المي ظلما إنما يَأَكُلُونَ 


00 


في بُطُوِهمَ تارا وَسَمَصْلَوْر سِا @ (اساه ]٠١‏ «بىكمان کسانی كه اموال 
يتيمان را از روى ستم می‌خورند جز اين نيست كه در شكمهايشان آتش می‌خورند و 
به‌زودی به آتش برافروخته در آیند.» 

و فرموده است: ولا تقر زوا مال الوا بای هی أَحسَن (چ [انمام: 4۲ 
«و به مال يتيم نزدیک نشوید مگر به راهی که آن بهترین راه نگه‌داری مال يتيم است.» 

و رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم در حدیثی که پیش از اين گذشت. 
فرمود: بيرهيزيد از هفت گناه هلاككنندهء و در جمله‌ی اين هفت گناه» مال يتيم به ناحق 
خوردن را ياد فرمود. 

کسی که ولی يا قّم يتيم می‌شوده اگر فقير است از نظر شرعی می‌تواند از مال يتيم به 
اندازه‌ی حق‌الزحمه‌ی خود در کاری که به مصلحت او انجام می‌دهد و باعث افزايش مال 
او می‌شود بردارد و گناهی ندارد و آن جه بيش از حق‌الزحمه باشد حرام خالص است. 
مقداری که قيّم يتيم حق دارد از مال يتيم به عنوان حق‌الزحمه بردارده مقداری است که 
در عرف مردم با ایمان درست و به اندازه دانسته می‌شود. 

[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


نهمين گناه كبيره: 
دروغ گفتن بر ييغمبر صلی الله عليه و سلم 


جماعتى از علما بر آنند كه دروغ كفتن بر پیغمبر صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم 
كفر است و دروغكو را از امت محمد بيرون می‌برد. و بی‌شک به‌عمد دروغ كفتن بر خدا و 
رسولش در حلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال» كفر خالص است. اما صحبت ما در 
این جا درباردى مطالبى است كه در باب تحريم حلال و تحليل حرام نيست. 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (ان کنیا علسي یس 
ككذب على عَيري من کب علي مُتَعمّدا لیر مه من الثَار)': «دروغ كفتن بر من 
مانند دروغ گفتن بر دیگری نیست» کسی که به‌عمد دروغی به من نسبت بدهد بايد جاى 
خود را در دوزخ آماده ببیند.» 

و فرموده است: (منْ کذرب علي بتي لَه بيت في جهتم) : «کسی که دروغی بر من 
كويد و چیزی که نگفته‌ام به من نسبت دهد برای أو خانه‌ای در دوزخ ساخته می‌شود.» 

و فرموده است: (من يقل عئي ما لَم قله لیر مد من التار)" : «کسی که چیزی 
که نگفته‌ام به من نسبت دهد بايد جای خود را در دوزخ آماده بداند.» 

و فرموده است: (ِيُطْبَعُ لین عَلَى کل شيء إلا الاه والذیب : «مؤمن ممکن 
مق ریک بیدا کید مكر یت کات و دور لاک واد کیت ی ا 

و فرموده است: (من رَوَى عي حَدريئاً وهو ری اک كلاب فهو أَحَدُ الذیْن" : هکسی 
كه از من حدیثی روایت کند در حالی که می‌داند که آن دروغ است» از جملدى كذابان است.» 

[والله سبحانه و تعالی أعلم؛ و صّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


" بخاری: ۱۲۹۱. 

7 مسند احمد: ۰۲۲/۲ 

" مسند احمد: ۲۹۷/۵ دارمی» این ماجه. رجال سند امام احمد ثقات و مورد اعتماد هستند. 
3 مسند احمد: ۲۵۲/۵. اين حديث را جماعتی از حفاظ روایت نموده‌اند. 

* ترمذى: ۲۶۶۴. مسلم و ابن ماجه نيز آن را روايت كردهائد. 


دهمين كناه كبيره: 


خوردن روزه‌ی رمضان بدون عذر و رخصت 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم فرموده اس رمن أفطر توسا من 
رَمَعَانَ من غَيْرٍ غذر وَلا زخصة لم ية يقضه صيام الدّهْرٍ ولو صَامَهُ)!: «كسى که روزه‌ی 
اما رشان امون RES Se‏ ن یک 
روز روزه بكيرد جاى أن را نمی‌گیرد.» 

[مؤلف فرموده اين حديث به ثبوت نرسيده است. بنده‌ی داعی میگویم: جماعتى از 
خفاظ اين حديث را ضعيف دانسته‌اند. 

خوردن روزه‌ی رمضان به سبب عذر مثل روزه خوردن بيمار و يا مسافرء و روزه خوردن 
کسی كه غرض و قصد صحيح داردء مثل کسی كه خود را به دريا مىاندازد تا غريق را 
نجات دهدء گناه ندارد.] 

و رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: : (الصّلَوَات الْحَمْس وَالْجْمُعَة 
إلى الْجْمُعَةَ وَرَمَضَانَ زلی رَمَضَانَ کقارات ما هن ما بت الكبَائُِ ': «نمازهاى فرض 
پنچگانه و عبادت جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان ديكرء کفاره‌ی گناهان صغیره‌ی در 
ميان آن‌ها هستند تا وقتى كه از گناهان كبيره پرهیز شود.» 

و فرموده است : ني الإملامُ على حَمْس: : شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله خرن 
لله و إقام الصّلاةٍ و إيتاء الركاة و صّوم رَمَضَانَ وَ حَج ال" : «دين مبين اسلام بر ينج 
چیز يايهكذارى شده است: بر كواهى دادن به این كه نيست معبودى بدحق مكر الله و به 
این كه محمد رسول خداست بر پا داشتن نماز فرضء پرداختن زكات مال» روزهى فرض 
رمضان گرفتن و حج فرض ادا نمودن.» 

حمّاد بن زيد از عمرو بن مالک بكرى از ابی الجوزاء از عبدالله بن عباس رضی الله 
عنهما روايت نمود که ابن عباس فرمود: «دستگیره‌های دين اسلام و يايهدهاى آن سه جيز 


' . ابوداوود: ۲۳۹۶. 


".مشاه الا 
: . بخاری: ۸ 


است: گواهی دادن به اين که نیست معبودی به‌حق مگر الله تبارک و تعالی» ادا كردن نماز 
فرض و روزه‌ی فرض ماه رمضان؛ کسی که یکی از اين سه رکن اسلام را ترك نمايد 
کافر است. سپس افزود: شخص ثروتمند را می‌یابی که مال بسیار دارد ولی نه به حج رفته 
و نه زكات داده است» با اين حال ريختن خون او روا نيست.»١‏ 

از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم روایت است که فرمود: : (من َم يَدَعْ 
قول الژور وال به والجَهل فلا حاجة لله بن ذغ الطْعَام والسراب" در کسی کته 8 
حال روزه‌داری از كفتار زور و عمل به آن و جهالت پرهیز نکرده خدای عزوجل نياز به 
خوراک و آب نخوردنش ندارد.» 

[یعنی او روزه نگرفته است و فقط خوراک و آب را ترك نموده است. روزه بايد برای 
جلوگیری از محرمات باشد نه اين كه روزه بگیرد و مرتکب محرمات شود.] 

از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روايت است كه فرمود: : (رَغِمَ أف 
امريء ء درك شهر رَمَصَانَ فلم يُغفر ل" : «بینی‌اش به خاک مالیده باده كسى که ماه 
مبارک رمضان را بیابد و گناهانش آمرزیده نشود.» 

[یعنی کسی که در ماه رمضان صحیح و سالم بود و روزه نگرفت تا گناهانش آمرزیده 

زد د مومنان مقرر و ابت است كه 0 که روزه‌ی ماه مبارک را بدون 9 
و عذرى از قبيل ضعف پیری» ناتوانى و مسافرت ترک نمود جنين کسی از زناكارء باجكير و 
كه او زنديق و از اسلام بيرون رفته است. 

[والله سبحانه و تعالى أعلم, و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


" مسند ابو يعلى: f‏ ذهبى فرمود: اين حديث صحيح أست. می گویم: موقوف بر ابن عباس می‌باشد و 
لا اله الا الله ياد نمود و معلوم است كه بايد محمد رسول الله با آن همراه باشد برای اين كه كلمدى 
شهلاتین بايد همراه هم باشند و هيج كدام بدون ديكرى يذيرفته نمى شوند. 

" بخاری: 32-۳ . ذهبى فرمود: اين حدیث صحیح است. 

" ترمذى: ۵۴۵ 


فرار كردن از ميدان جهاد 


خداى متعال مىفرمايد: ومن وم يوم بر إلا متحرفا لقال أو حيرا مُتَحَيرًا ال 


و 7 0 2 و او ۳ 


فمو فقد باء بغضب م 7 الوه وله جهنم شرت یبرم [الانفال: ۱۶] «و هر 
كس در آن هنكام که گروه اسلام و کفر به هم رسیده‌اند به مسلمانان يشت کند و از میدان 
جهاد فرار نمایده مگر بازگشت‌کنان برای جنگی يا پنا‌جویان به سوی گروهی سزاوار خشم 
خدا شده است و جای او دوزخ است و چه بد جایی است دوزخ.» 

[برای اين که در جنين موقعی فرارکردن از میدان جهاده ممکن است به گریز دیگران 
و شکست در جنگ انجامد كه در اين صورت معلوم است جه اثر بدی بر روحیه‌ی 
مجاهدان دارد. مگر در صورتی که گریز او برای قر و کر باشدء بدین گونه که می‌رود و 
به‌زودی برمی‌گردد تا سخت‌تر بجنگد و دشمنان را بیش‌تر بترساند و يا اين که می‌رود تا 
گروهی دیگر از مسلمانان را به ميدان جهاد آورد و مسلمانان را نیرومندتر سازد که در اين 
صورت او از فرارکنندگان محسوب نمی‌شود.] 

و رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم در حدیثی كه پیش از این ذكر شد 
فرمود: (اجتنبوا السبع الوبقات...): بيرهيزيد از هفت گناه هلاک کننده... که یکی از آن 
هفت گناه را پشت‌دادن از میدان جهاد برشمرد. 

[جهاد انواع متعدد دارد: دفاع از كيان اسلام و مقابله با معاندین اسلام بر ای رساندن ييام 
آزادی و عدالت‌خواهی اسلام جهاد است. جهاد با نفس برای تزكيه و تهذیب أن كه از آن به 
عنوان جهاد اکبر ياد شده است. تبیغ دين اسلام به طور صحیح و با بصیرت نوعی جهاد 
است. نوشتن و انتشار كتابهايى که مسلمانان را بيدار و هوشیار نماید نوعی جهاد است. روح 
سربلندی و عزت در مسلمانان دمیدن نوعی جهاد است. مسلمانان را به وحدت و یگانگی 
دعوت كردن جهاد است. بر حذر داشتن مسلمانان از غرب‌زدگی و پیروی از غیرمسلمانان در 
عادات و رسوم نوعی جهاد است. مدارس بايد کانون تربیت و يروش باشند و نونهالان را بر 
اساس روح سلحشوری و عزت‌نفس به بار آورند تا هیچ كاه ذلت را نيذيرند و نگذارند 
ثروتشان را دشمنان به يغما برند. والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّى الله على سيّدنا محمد و 
آله و صحبه و سلم.] 


دوازدهمين كناه كبيره: 
زناكارى 


در مواردى گناه زنا بزرگ‌تر از موارد 4 ل 
خدای تعالی می‌فرماید: ولا كه ربوا روج اند کان فحشة وَسَآءَ سيلا وچم 
[الاسراء: ۲۲ «و به زنا نزدیک نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی ست». 
[خدای عزوجل برای اين که عمل زشت زنا پیش نيايد فرمود: به زنا نزدیک نشوید. از 
این رو بايد از کارهایی که ممکن است به زنا كشيده شود پرهیز کرد. از قرار گرفتن در 
محيط و اماکنی که امكان وقوع زنا در آن مشهود است خودداری شود. از همنشینی با 
افراد فاسق كه قباحت زنا برايشان از بين رفته است دورى كرد. بدانيم كه هر كناهى كه از 


ابتدا جلو آن گرفته نشود به كناه ديكر می‌انجامد.] 

و مىفرمايد: وَاللِينَ لا یذغورت مَعَ أله لها ءاخر ولا يلون آلتَفْسَ الق 
حرم له الا بالق ولا زور" من یفعل دك یلق اناما © يُصَعَفَ له 
لاب یوم ألْقَيَمَة ولد فيه و من تاب وَءامرت وعمل عم 
۳ 72 206 مر red‏ 057 ا و 000 4 مش ي 2 
صَلحًا فأؤلتيلك يبدل اله سَيَاتهم حسکسو وکان اله غفورا رحا 6 
[الفرقان: ۶۸ و ۶۹ ] «و كسانى بندگان شايستهكارند كه هيج كاه معبودى غير از خداى يكتا 
را عبادت نمی کنند و انسانی را كه خدا كشتنش را حرام کرده جز به حق نمی‌کشند. و زنا 
نمی‌کنند و کسی که یکی از این سه کار را انجام دهد - شرک به خداء قتل به ناحق و زنا 
- کیفرش را خواهد دید عقوبت او در قيامت چند برابر می‌شود و با خواری هميشه در 


دوزخ خواهد ماند. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد. که 
خداوند گناهان چنین کسانی را می‌بخشد و بدی‌ها و گناهان گذشته‌ی ایشان را به 


خوبی‌ها و نیکی‌ها تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.» 


ور م 0 مس ع ود 


نی فا جوا کل و احد ّما مان 0 ولا تأخذ کر ما 


آلمویین @ النور: ۲] «زن زناکار و مرد زناکار را هر کدام یک‌صد تازیانه بزنید و اگر به خدا 
و روز قيامت ایمان دارید نباید در اجرای دين خدا درباره‌ی آنان دچار دلسوزی شوید و بايد 
گروهی از مومنان بر دیدن كيفر آنها حضور یابند» 

و می‌فرماید: الزاز نی لا يمكح الا زَانيَة ني أو مش رکة وَآَلرَّانِيةٌ لا که إل ۳ 
مرک وحم دک عَلى اَلْمُؤْميينَ ج إنور: ؟] «مرد زناكار به زنی نمی كيريد مگر زنى 
زناكار يا مشرك. و زن زناكار او را جز مرد زناكار يا مشرک به زنى نمی‌گیرد» و حرام است 
بر مؤمنان كه با زناكار و يا مشرك زناشويى نمايند.» 

[در دنيا هر كسى همجنس خود را می‌خواهد: 

كبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز 

آن کسی که زناکار است همسری مانند خود زناکار يا مشسرک, را دوست می‌دارد و 
رار اوه زيرا هیچ كاه پاک با ناپاک و مؤمن با مشرک نمی‌توانند با هم زندگی کنند 
و هیچ كاه صالح و فاسق با هم سازكارى ندارند كه این رسم زندكى أست.| 

روقال الي صلی الله عليه وسلم؛ > وسیل آي الذنب أَعْظَم؟ قال: أن تَجعَلَ لله ند وَهُوَ 
عَلَقَكَ قال + نم أيْ؟ قال: أن یل ولَدَكَ حَدئيةَ أن یط مَعَلكَ قال ثم أيْ؟ قال أن ثُرَاني 
رك ECG‏ عه ور ال وق 
كدامين گناه بزرگ‌ترین گناه است؟ فرمود: اين كه براى خدا شريك بياورى در حالى كه او 
تو را آفريده است. يرسنده گفت: بعد از آن جه كناهى بزركتر است؟ فرمود: اين كه فرزند 


خود را بكشى از ترس اين كه با تو خوراک بخورد و نتوانى خوراكش را تأمين كنى. كفت: 
بعد از آن جه كناهى بزركتر است؟ فرمود: اين كه با زن همسايه زنا كنى.» 


( . بخاری: ۳۴۷۷. 


[جنانكه مىبينيد زنا را بعد از شرك و قتل آورده است؛ برای اين كه مؤمن موخد از 
شرك می‌پرهیزد و از قتل دورى مىجويد و از زنا كاملاً خود را نكه می‌دارد. جه بسا که زنا 
قتل را به همراه آورد و جه بسيارند زنان بدكاره كه حمل از زنا را قبل از ولادتش سقط 
شم شالق که ی خود تكن تست ربا دار ب را ري ا 
می‌اندازند و أو را از شفقت يدر و مهر مادرى محروم می‌سازند و طفلى بىكناه بدون هیچ 
تقصيرى با پدری نامعلوم عمرى را به بدنامى مى كذراند.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: (لايرْني الزّاني جين يني 
وهو مُوین, ولا يرق السارق جين يرق وهرَ ممن ولا یشرب الْخَمْرَ حِيْنَ يها وهو 
مُؤْمِنٌ) : «زناكار زنا نمى كند مكر موقعى كه از ايمان بی‌بهره است. و دزد دزدى نم ىكند 
مكر موقعى كه از ایمان بی‌بهره است و خمر نمی‌آشامد مكر موقعى كه ايمان ندارد.» 

[برای اين كه ايمان صحيح و واقعی از شرک» قتلء زناء دزدی, مشروب‌خوری و هر 
زشتى ديكر باز مىدارد.] 

و فرموده است: : (إذا زي العبد خرج مِنْهُ الإيْمان فکان عليه کالظّ فاذا القَلّمَ منیا 
رَجَعَ عَلَيْه الایمان)" : «وقتی که شخص زنا می كند ایمان مانند سایه‌بان بر سر اوست که از 
جسم أو بیرون رفته است و وقتی که دست از زنا کشید, ایمان به سوی او باز می‌گردد.» 

TT‏ : من زی آو شرب : الْحمْرَ رع الله من مان کما یلم الانسان 
القميص من ر راس" : «كسى كه زنا كرد يا شراب خورد. خدا ايمان را از جسم او بیرون 
می‌آورده چنان كه انسان جامه را از تن بيرون می‌آورد.» 

و فرموده است: : لات ل لمهم اله يوم القامق ولا يرهم ولا یر لهم وهم 
غذاب آلیم: شيخ ران وملك گذاب, وعائل سکب" : «سه شخص هستند كه خدا در 
روز قيامت با آنان سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی‌گرداند و نظر رحمت به سوی آنان 
نمی‌نماید و برای آنان عذابی دردناک است: پیرمرد زناكارء پادشاه دروغگو و فقير متکبر.» 


" بخاری: ۲۴۷۵. 

مستدرک حاکم: ۲۲/۱ رجال روایت این حديث رجال روایت بخاری و مسلم هستند. 
مارگ حاکم:۲۲۱. اسناد حديث جيّد است. 
” مسلم: ۱۰۷ 


الكبائر (كناهان كبيره) ل 21210 


[جوانان اكر زنا نمایند شايد غرور جوانى و فشار شهوت او را به این سيّهروزى انداخته باشد 
اما پیرمردی كه از شهوت افتاده چگونه به اين آلودگی تن می‌دهد. اكر افراد عادى دروغ 
بگویند شايد نیازشان آنان را وادار به دروغ کرده باشد اما يادشاه با آن همه امکانات چگونه تن 
به دروغ می‌دهد. تکبر شايد از رگردن‌فرازان رخ دهد فقیر از جه رو تکبر تشن می‌دهد!] 

و فرموده است: (حُرْمَة نساء الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الفَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِأمّهاتِهِم ما من رَجُلٍ 
ية جر من المجامدین في آفله وله له فيه إلا وف لَه بوم الم ید ين عَمَلِ 
ما شاء فَمًا نکم : «احترام زنان مجاهدین بر کسانی که به جهاد نرفته‌اند مانند احترام 
مادرانشان است. كسى که شخص مجاهد او را به جانشينى خود می‌گمارد تا به خانواده‌اش 
خدمت نمايد و او نسبت به آنان به او خيانت مىكندء در روز قيامت خائن را در برابرش 
مىايستانند تا هر قدر بخواهد از اعمال خوب او بردارد. جه گمان مىكنيد؟ آيا عملى برای 
خائن باقى مىماند.» 

و فرموده است: ربعة تفه ال لاع الحلاف وَالْمُخْمَال وَالشَيْحْ لژانی 
والاماع الجائن": «چهار کس‌اند كه خدا بر آنان خشم مىكيرد: فروشنده‌ای که هر جنسى 
که می‌فروشد بر آن قسم ياد می‌کند؛ فقیری كه تکبر می‌ورزد؛ پیری که زنا می‌کند؛ و 
رهبری که ستم می کند.» و بزرگ‌ترین و پرگناه‌ترین انواع زناه زنای با محارم است» مثل 
زنا با مادرء خواهرء زن يدر و امثال اینان. 

ابو عبدالثه حاكم اين حديث را روايت نموده و آن را صحيح دانسته و مسؤوليت 
تصحيح آن با اوست که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرمود: رم رقع 
عَلَى ذات ۽ حرم فافتلو 6" : «کسی که با یکی از محارم خود زنا كرد او را بكشيد.» 

ودراين باب احاديث ديكرى نيز آمده است» از آن جمله حديث براء رضى الله عنه كه 
سول اله صلی لله عليه و أله و صحبه و سم دای برا ا فرستا تا کسی را که با زن 
پدرش جماع نموده بود بکشد و مالش را مصادره کند.؟ 
[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّى الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


” روایت مسلم: ۱۸۹۷ 

۳ روایت نسایی: ۰۲۵۷۶ اسناد آن صحیح است. 

7 مستدرک حاکم: ۳۵۶/۴. 

۴ ابوداوود: ۰۴۴۵۶ احمد» و نسایی آن را روایت کرده‌اند. 


۵۶ موی یی الكبائر [گناهان كبيرة) 


سیزدهمین گناه کبیره: 
ستم و فریبکاری حاکم در حق مردم 


خدای متعال می‌فرماید: نما آلشپیل عل لین يظلمون آلنّاس و يَبَغْونَ فى 
آلازض بكر الق اوکتباک له عَدَاث له [الشورى: ۴۲] «تنها راه عقوبت بر 
کسانی باز است که ستم به مردم می‌کنند و در زمين به ناحق راه تعدی را می‌جویند, 
اینانند که برایشان عذابی دردناک است.» 
[حاکم و فرمانروا بايد خود را برای مردم و زیردستانشان همانند پدری مهربان و 
غمگسار قرار بدهد که هدفش آسایش آنان باشد و مردم در سایه‌ی حاکمیت او از امن و 
امان و زندگی سعادت‌بار برخوردار باشند. نه اين كه راه ظلم و ستم باز کنند و خلقی را در 
آتش ستم خود بسوزانند و سرانجام خود را قربانى کنند و از همه چیز محروم شوند.] 
2 م ل عر صرق ع و ۳ 0-4 3 
و می‌فرماید: ڪائوا لا یتتاهورت عن مُنکر فَعَلُوهُ لش ما ڪائوا 


يَفْعَلُورتَ (2) [المائده: ٩۹‏ «همديكر را از آن کار زشتى که مرتكبش شدند باز 
نمی‌داشتند. قطعاً بد كارى بود كه می‌کردند.» 

در صحيح بخاری و مسلم آمده ست که سول الله صلی الله عليه و آله و صحيه و 
سلّم فرموده است: رکم راع وکلکم ملول عن رَعِيتِه)': «شما همه سريرستيد و شما 
همه مسؤول زيردستان خود هستيد.» 

و فرموده است: (مَنْ غشنا فَلَيْسَ هنّا): «كسى كه در حق ما غش و فريب روا بدارد از 
ما مسلمانان نيست.» 

و فرموده است: رم ظلمَات یوم القيامة) : «ظلم مایه‌ی ظلمات در روز قيامت است.» 
[كسى كه ظلم نمود عاقبت خود را تاریک نموده است و در روز قيامت تاریکی ظلم به خود و 


۸٩۳ بخاری:‎ ." 


سل 
". بخارى: ۲۴۴. 


به زيردستان أو را در بر م ىكيرد. حاكمى كه ستم مىكند ستم او جامعه‌ای را تاريك مىسازد 
واثر ظلم او باعث و نابسامانى زندكى زيردستان او می‌شود؛ از اين رو همه به او لعنت 
می‌کنند؛ الله تعالی می‌فرماید: لین مون ما لتا ین ایک وَأَهْدَئ من 
۵۵ «آنان كه نشانه‌های آشکار و هدایتی که نازل كردهايم» بت لانن که ان را دقرا 
روشن ساختیم پنهان می‌دارن؛ آنانند كه خدا آنان را لعنت می‌کند و لعنت‌کنندگان آنان را 
لعنت می‌کنند.» جه کسی است که نداند ظلم بد است و آن کسی که می‌داند ظلم بد است و 
ظلم می‌کند خدا و خلق خدا او را لعنت می‌کنند] 

رسول الله صّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: يما راع غش عه فهو 
في اثار) : «هر حاكمى كه غش به رعيّت خود نمايد در دوزخ است.» 

و فرموده است: (مَن امتترْعاة الله رع ثم لَمْ يَحُطها بِنْصْحِهِ ره حَرَمَ الله علیه اْجنّة): 
«هر حاکمی که خدا زیردستانی براى او قرار دهد و او نسبت به زيردستان خود خيرخواه 
نباشد خدا بهشت را بر او حرام می‌گرداند.» 

و در لفظى ديكر اين حديث جنين آمده است: (يَمُوتُ حِيْنَ يَمُوتَ وهُوَ غاش ره إلا 
حرم الله عَلَيِْ الْجَنّة): «كسى كه خدا او را حاكم بر رعيتى نمود و او در حال غش به 
رعيّتش مرد خدا بهشت را بر او حرام كرده است.» 

و در لفظى ديكر: (لَمْ َج رائحَة الْجَنّق: «آن حاكمى كه در حال غش به رعيت خود 
مرد بوى بهشت نمی‌بوید.؟ 

[خوشا به حال فرمانروایانی كه آسايش زیردستان را وجهه‌ی همت خود قرار دادند. 

به قول سعدی عليه الرحمه: 


خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است 


اا سس سس تست سس سس سم 


' . کنزالعمال: ۱۴۶۵۶ مسند امام احمد و صحیح مسلم. 
۲ . بخاری: ۷۱۵۰ و ۷۱۵۲ 


جنانكه حاكم از بىرحمى به رعيت خود از يهشت محروم مىشود يدرى كه به فرزندان 
ستم روا می‌دارد و آنان رأ از شفقت يدرى محروم می‌سازد همین حكم را دارد. همجنين 
شوهری که به همسر خود ظلم می‌کند؛ زنی که به شوهر خود ستم می‌نماید؛ کارفرمایی که به 
كاركنان خود ستم روأ می‌دارد؛ همه خود را از يهشت محروم مع سازلد در حدیث صحیح 
قدسی است که پروردگار عزوجل فرمود: (يا عبادي اي حرمت لظم على تفسي فلا تَالَمُو/: 
ای بندگانم» من ظلم را بر خود حرام ساختم. پس شما هم به یکدیگر ظلم نکنید»] 

و فرموده است: ما من مر عشرة إلا يُؤتى بو ملد إلى غلقه ف أ طلَه عَدله أو 
وق جوز" : «هر کسی که أمير ده نفر هم باشد روز قيامت در حالی آورده می‌شود كه 
دست‌هایش را به گردنش بسته‌اند؛ در أن موقع يا عدالتش نجاتش می‌دهد. يا ظلمش او را 
به دوزخ می‌رساند.» 

[یعنی وقتی كه أمير ده نفر بودن جنين سرانجامی دارد کسانی که فرمانروای خلقی ' 
بوده‌اند با خود بیندیشند که در أن روز جه حالی دارند!] 

و فرموده است: : للم من ولي من متي شا قرف بها رق به ومن < شق عَلیب 
اضق عَلَيْه)" : «خداياء هر که امری از اين امت را به دست گرفت و با امت مهربانی نمود 
تو با أو مهربان باش و هر كه بر امت سخت كرفت تو نیز بر او سخت بگیر» 

[هر كس جزای اعمال خود مىبيند: آن که با مردم مهربان است از خدای متعال مهر و 
رحمت مىبيند و أن ن كه با مردم با سختگیری رفتار مىكند خدا هم بر او سخت می‌گیرد] 

و فرموده است: (سیکون أُمَراءِ فَسَقَة جور فمن صَدَقَهُم بكذبهم وَأَعَائهُمْ على 
لمهم فلس لي وسنت من ون برد على الْحَوض” : «در این دنیا اميرانى می‌آیند که 
همه فاسق و ستمكرند يس کسی که دروغ آنان را راست بداند و آنان را بر ظلمشان 
کمک نمايد او از من نيست و من از او نيستم و بر حوض كوثر وارد نمی‌شود.» 

[يعنى کسی كه امیران فاسق و ستمكر را تصديق نماید و با آنان همکاری نمايد نه از 
شفاعت من برخوردار می‌شود و نه از حوض كوثر من آبی می‌یابد.] 


مجمع الزوائد: ۵ طبرانى در معجم اوسط و بیهقی در شعب الايمان أن را روايت كردهاند 
0 ۰ روایت مسلم: ۸ 


مجمع الزوائد: ۲۴۷/۵ و ۲۴۸ 


الکباثر (كناهان كبيره) 00001 0 


و فرموده است: (ما من قَوْم يُْمَلَ فیهم بِالْمََاصِي هم مم آغز وأكْيرُ من یم نم تم 
يَعَيْرُوا إلا عَمَهُمُ الله بوقاب) کے کر سانشان یت اكد ولی آنان که 
معصیت نمی کنند بیش‌تر و قوی‌تر از فراد معصيتكار باشند و در پی تغيير أن ن نباشند 
خدای متعال عقوبتش را بر همه‌شان نازل می‌کند.» 

از عبد لله بن مسعود روايت است که رسول الله صلی لله عليه و آله و صحبه و سم 
فرموده است: اي تفسي بيده امرون ِالْمَعْرُوفٍ هون عَن نکر ولَتَأحْدْنَ عَلَى یساد 
المُسيء ولتاطر ره علی الْحَق أطرا ا أو رین اله بلوب بغضكُم على بض لمکم کم 
لَعَنَهُمْ يعني بني اسرائيل عَلَى لسان داود وعيسى بن مريّم) ': «قسم به خدايى كه جان 
من در دست اوست. امر به معروف و نهى از منكر مىكنيد و دست كناهكارتان را كرفته و به 
راه حق باز می‌گردانید. اگرنه خدا قلب‌هایتان رابه يكديكر می‌زند و سپس چنانکه 
بنی‌اسراییل را از زبان داوود و عیسی بن مریم نفرین کرد شما را نیز نفرین می‌کند.» 

از اغلب بن تمیم روایت است که او كفت ملّی بن زياد از معاويه بن ره از معقل بن 
يسار به ما خبر داد كه رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: 
(صنفمان من أُمِّي لا تَالَهُما شفاعتي: : سلطا ظَلُومٌ شوش وعال في الدّين یهد علهم 
یر مهم : «شفاعت من به دو گروه از امتم نمی‌رسد: حاکمی كه ستمگر و خیانتکار 
باشد» و کسی که در دين راه علو در پیش گرفته و به زیان مردم گواهی می‌دهد و از مردم 
بیزاری می‌جوید.» 

از محمد بن خجاده از عطيّه از ابو سعيد خدری رضی الله عنه روایت است که رسول 


الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: : رد اس غذابا یوم القيامة 2 ما 
جائ : «سخت‌ترین عذاب مردم در روز ز قیامت عذاب حاکمی است که ستمگر باشد.» 

و فرموده است: ها الاس مُرُوا بالْمَعرُوف ولهو عن الْمنکر قبل أن تَدْعُوا الله قلا 
يَسْتجيب لک وَقَبْلَ أن کستففروة قلا یر کم إن الأخبارَ من اهود والرفبسان مسن 


۲ . ترمذی: ۰۳۰۵۷ ابو داوود طیالسی و ابن حبان 
". روایت ابو داوود: ۴۳۳۶ ترمذی و ابن ماجه 
" . كنز العمال/۱۳۷۰۹ 
مجمع الزوائد: ۵ و ۲۳۶, امام احمد و ترمذی أن را روایت کرده‌اند. 


النصارى لما ترکوا الم مر بالْمَغْرُوف والنّي عن عن المْنکر هم اله عَلَى لسان أنبيائهم نسم 
عَمهُمْ بالبّلاء)" : «اى مردمء أمر به معروف و نهى از منكر كنيد بيش از این كه به سبب 
ترک أمر به معروف و نهى از منكر كارتان به جايى بكشد كه دعا نماييد و خدا دعايتان را 
به اجابت نرساند و پیش از این كه از خدا آمرزش بخواهيد و شما را نيامرزده برای اين كه 
دانشمندان يهود و ژهبانان نصارى موقعى كه ترک امر به معروف و نهى از منكر نمودند 
خدا آنان را لعنت نمود و سپس همگی‌شان را دچار بلا نمود.» 

[امر به معروف و نهی از منکر امتیازش اين است که جلو انتشار فساد را می‌گیرد و 
چون ترک شد فساد منتشر می‌شود و دامن همه را می‌گیرد.] 

و فرموده است: (من أخدث في مرا مالس فيه فَهُوَ رف «کسی که در دين ما 
چیزی پدید آورد كه در آن نیست» مردود است و پذیرفته نمی‌شود.» 

[اسلام دینی است کامل که سعادت دو جهان را در بر دارد؛ کسی که چیزی بر آن 
بیفزاید يا كم نماید مثل اين است که بگوید اين دين ناقص است و من أن را تکمیل 
می‌کنم. دين اسلام دين خداست هیچ نقصی ندارد و بايد بدون زياد و کم اجرا شود.] 

و فرموده است: رمن آَخدّث حدا أو آوی مُخْدِئا فعلیه لَه الله َاللمَلائكَةٍ رالاس 
أَجْمَعِينَ. لا يبل الله منه صَرفاً ولا عَدْلِه" : «كسى که در E‏ 
بدعتگزاری را جاى دهدء خدا و ملائكه و همدى مردم بر او لعنت می‌کنند و نه فرضى از 
او قبول می‌شود و نه سنت.» 

5 : Foros مومه‎ ۳ 5 

و فرموده است: (من لا برخم لا يُرْحَم) : «كسى كه رحم نمی‌کند مورد رحمت خدا 
قرار نمی گیرد.» 

و فرموده است: (لا برخم الله من لا برخم الئاس «خدا کسی را که به مردم رحم 
نمی‌کند. رحم نمی‌فرماید.» 


. كنز العمال: ۰۵۵۷۲ ابو نعيم در حلية الأولياء ابن ماجه در سنن و بیهقی در سنن کبری 
. روایت بخاری: ۲۶۵۷, 

. روایت بخاری: ۱۸۷۰. 

۵٩۹۷ بخاری:‎ . 

. بخاری: ۷۲۳۷۶ 


الكبائر (گناهان كبيره) ی E a‏ بب000000 0 اا 
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و فرموده است: (ما من آمیر يَلِي أمور المتلمین ثم لا يَجْهَد لهم و ینصح لهم إلا لم 
يَدْخُل مَعَهُمُ الْجَنّة)': «هر اميرى كه كارى از كارهاى مسلمانان را به دست كرفت و 
كوشش نكرد كه به نفعشان كار كند و اخلاص در كار خود نماید. جنين امیری همراه 
مسلمانان به يهشت نمىرود.» 

و فرموده است: من ولاه الله شيا من أُمُورٍ الْمُسلِمِينَ فاخنجب دون حاجتهم وخلتهم 
رفقرمم احتجب الله غنه دون حاجته ۾ وَخَلتِه رفقره يوم م القيامة) : : «کسی که خدای متعال 
کاری از کارهای مسلمانان را به او سيرد و أو به حاجت و بینوایی و فقرشان توجهی نکرد 
خدا در قيامت به حاجت و فقر و بینوایی أو عنایتی نمی‌کند.» 

[او در روزی که می‌توانست کاری برای مردم انجام نداد و حق مردم را ضايع كرد از 
این سبب در شدیدترین وقت حاجت» که روز قیامت است. خدای متعال حاجت او را 
برآورده نمی‌سازد.] 

سعدی عليه الرحمه فرمود: 

به روزگار سلامت شکستگان دریاب که چبر خاطر مسکین بلا بگرداند 

0 2 ر 

و فرموده است: (الإمامٌ العادل يُظِلْهُ الله في ظله : «امام عادل خدا او را در سایه‌ی 
عرش خود جای می‌دهد.» 

و فرموده است: (المُقسطون عَلى مَنابرٌ ِن ور الذين يَعْدِلونَ في خکمهم وأهلیهم وما 
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ولوا) : «دادگران بر منبرهایی از نور هستند؛ كسانى که در حكم خود و در ميان بستگان 
خود و در هر کاری که به دست بگیرند دادگری می‌کنند.» 

و فرموده أست: (شراز کم اين تَُغِصُوئَهُم ويُبْعِضوككُم وكلْعئوئهُم ول ونکم 
قالوا يا رسول الله اقلا َُابدَهُم؟ قال: لاء ما أقامُوا فِيَكُمُ الملا" : «پیشوایان بدتان 


. بخارى: ۰۷۱۵۰ 

. روايت ابوداود: ۲۹۴۸ و ترمذى 
. روايت بخارى: ۶۶۰ 

. صحيح مسلم: ۰۱۸۲۷ 

. صحيح مسلم: ۱۸۵۵ 


كسانى هستند كه شما بُْض آن‌ها را داريد و آنان بغض شما را دارند و شما لعنتشان 
می كنيد و أنها بر شما لعنت می کنند. گفتند: آیا با آنان دشمنى و مخالفت نكنيم؟ فرمود: 
نخیر مادامى كه نماز جماعت را در ميان شما بر پا مىدارند.» 

[یعنی حکام دادگری هستند که خدا و شما از آن‌ها راضی هستید و حکام ستمگری 
وقتی که نماز جماعت در ميان شما بر پا می‌دارند و دين در عهد آنان قوت دارد با آنان 
تحت هار زر اگر خصلتی نکوهیده دارند خصلت‌هایی یله هي تار 

و فرموده أست: :وان الله ملي للظالم ی ذا َحَدَهُ لم یله لم قراً: (وكذلك ۱۳۹ نك 
إذا آغذ القری وهي ظالمة إن أَخه 4 لیم شَديدُ)': «خدا به ظالم مهلت می‌دهد- تا با خود 
بينديشد و بر راه راست أيدء اما اگر به ظلم خود ادامه داد و به هوش نیامد» خدا او را به عقوبت 
می‌گیرد- و وقتی که دچار عقوبت خدا شد رهایی از آن نخواهد یافت. أن كاه آیه‌ی ۱۰۲ 
سوره‌ی هود را قرائت فرمود: و چنین است گرفتار ساختن پروردگارت» هنگامی که شهرهایی 
را که مردمانش ستمگر باشند فرو گیرده آری گرفتار ساختنش دردناک و سخت است.» . 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم بد عاذ بن .جبل موقعى که او را برای 
كرفتن زكات به يمن فرستاد فرمود: إركلة وكرائم م أمُوالهم وَائّق ۽ دَغْوَة الْمَظْلُوم فاه ان 
ها وَين اله جاب ': «تو را برحذر مىدارم از كرفتن كزيندى مالهايشان - حيوانى که 
برای خود بركزيده و يرورش دادهاند ‏ و بترس از نفرين مظلوم كه ميان دعاى مظلوم و 
ارو باع در مال م۳ 

و فرموده أست: :ان شر الرّعاء الْحُْطَمَةِ)" : «پست‌ترین حاکمان کسی است که مردم را 
مىشكند و از كشتن آنان باك ندارد و جنگ‌های بىمعنى را سبب می‌شود تا مشتى 
بی‌گناه کشته شوند.» 

و فرموده است: «سه کس‌اند که خدا با آنان سخن نمی‌گوید...» و از بين آنان پادشاه 
دروغگو را ياد فرمود. قبلاً ياد شد که در صحیح مسلم آمده است که سه کس‌اند که خدا با 
آنان سخن نمی‌فرماید: «پیرمرد زناكارء پادشاه دروغگو و فقیر متکبر.» 


. متفق علید. 
متفق علیه» بخاری: FAA‏ 


.مسلم: ۱۸۳۰ 
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خدای متعال می‌فرمای د: تلك آلداز ال خرة جلها لین لا ُریدُون عُلوّا فى 
لاَْض ولا فاگ وال َة لین ©) [القصص: ۸۳] «آن است خانه‌ی آخرت که 
آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که قصد برتری و تکبر بر مردم ندارند و راه تبهکاری 
نمی‌گیرند» و فرجام نیک برای پرهیزگاران است.» 

و رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: ریک رون عَلَى 
الامازق وَستکون ندامَة یوم القيامق': «شما بر امارت و حکمرانی آزمند هستيد و در روز 
قيامت مايدى پشیمانی است.» 

[یعنی حکمرانی وقتی شایسته است که همراه علم و عدالت باشد و در غير اين صورت 
حکومتی كه از روی جهل و بیداد باشد مایه‌ی پشیمانی و انواع حسرت در قیامت است.] 

و فرموده است: (إنَا والله لا توي هذا العَمَلَ أَحَداً سل أو أحَداً خرص عَلَيْ': «فسم 
خن که کارمان ابه كبن كه راهان ان كاز را ی يران اشد تم مار 

[يعنى ما كار زمامدارى را به كسانى مىسياريم که قصدشان خدمت به دين باشد و 
حرص بر أن نداشته نباشد و در كار خود اخلاص برای خدا و رسول او داشته باشند اما آن 
کسی که خواهان آن و حریص بر آن باشد يقيناً می‌خواهد از آن سوعاستفاده نماید و به 
نفع خود کار کند و چنین کسی شایستگی ندارد كه کار به او واگذار شود.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم به کثب بن عجره فرمود: (يا کب بن 
عُجْرَةٌ أَعَاذَكَ الله من إِمارَةٍ السمَهّاى أمراء کر لون من بغي ولا به دون به دبي ولا 
تون بسئتِي)': «ای كعب بن عجره» خدا تو را از فرمانروایی بی‌خردان در يناه خود 
آورد. فرمانروایانی كه بعد از من و بعد از عهد صحابدى من می‌آیند - نه هدايت و راه و 
روش مرا مىكيرند و نه بر سنت من رفتار می‌کنند.» 

[معلوم است كسانى كه راه و روش پیغمبر را نكيرند و بر سنت او رفتار نكنند كارشان 
همه نادانى و جهالت و دورى از شريعت می‌شود كه غير از زيانكارى و كمراهى نتیجه‌ی 


1 ۰ روايت بخاری: IFA‏ 


" . متفق علیه» مسلم: ۱۷۳۳. 
" . ترمذی: ۲۲۶. حاکم ابو عبدالله مولف المستدرک" آن را صحیح دانسته است. 


ae ۶۳‏ رالات ركتاهان کی 


دیگری نخواهد داد. زمامداران و حاکمان بايد سنت سعادت بخش پیغمبر را راهنمای خود 
بدانند. نه این که خودسرانه به حکمرانی بیردازند و انواع مصیبت را به بار آورند.] 

و فرموده است: ثلاث دعوات مُسَجابات لاشكٌ فیهن: دَغْوَةٌ الْمظلوم ودعوة 
لْمُسافِ وَدَعْوَةَ الوالِدٍ عَلَى ولد : «سه دعای مستجاب هستند که شکی در اجابت 
آن‌ها نیست: دعای مظلوم و دعای مسافر و دعای پدر بر فرزندش.» 

[از قدیم گفته‌اند: 

اه مسکینان در وقت سحر تخت شاهان را کند زیر و زبر 


وقتی مظلوم در برابر عظمت پروردگار به فریادرسی دست بلند کرد» خدا می‌داند که 
چگونه مؤثر می‌شود. مسافر که به دور از خانه و اهل خود است و رنج سفر و بی‌کسی او را 
به ستوه آورده است» دست برداشتنش به دعا اثری دیگر دارد. پدری كه سال‌ها رنج و 
زحمت در تربیت فرزند متحمل شده است» هرگاه دست به دعا بردارده خواه در آفرین و با 
نفرین باشد, وضع فرزند را دگرگون می‌سازد. مادر اگر نفرین کند مهر مادری مانع از آن 
می‌شود که به دل و از روی قصد نفرین کند» اما يدر اگر از دست فرزند دلخسته شد 
نفرینش دمار از روزگار فرزند بيرون می‌آورد. فرزند عاقل کسی است كه هميشه احترام يدر 
و مادر را.در نظر بگیرد و هیچ كاه ایشان را از خود نرنجاند. کسی که سعادت روزگار خود 
را می‌خواهد هیچ كاه ظلم به کسی نمی کند و هميشه خاطر غریبان وامانده از همه جا را 
در نظر می‌گیرد و از دعای خیرشان کاخ سعادت خود و بستگان را پی‌ریزی می‌نماید. 
والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


AF روایت بخاری» امام أحمد 9 أبوداوود:‎ 7 ١ 


جهاردهمين گناه كبيره: 


خوردن شراب كرجه از أن مست نشود. 


صد 
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2 0 بر د تج ا 35 وه 4 
ومنفع للناس وائمهما آکبر من نفعهما [البقره: ۲۱۹] «از تو درباره‌ی آشامیدن خمر و 
بازی قمار می‌پرسند. بكو که در خمر و قمار گناهی بزرگ است. و منفعت‌هایی برای مردم 
است و گناه آن دو از نفعشان بیش‌تر است.» 

و می‌فرمید: یا لین ءامنوا نما مر وَالْمَييِرٌ والانصاب والازلم 


1 
د کر سد سے ۱0 تم و ار و و 
الث 


مر رو ار 2 5 
رجس يِن عمل لشيطن فاجتنیوه لعلکم تفلحُونَ © المائده: ٩۲-۱‏ «اى 
کسانی که ایمان آورده‌ایه يقيناً شراب و قمار و بت‌ها و چوب‌های فال‌گیری همه پلیدی 
ناشى از کار شيطان است که در نظر مردم بی‌ایمان زیبا مىسازدء شما مؤمنان از آن‌ها 
دوری بجویید تا رستگار شوید.» 
[قبل از بعثت خاتمالانبياء صلّى الله عليه و على آله و صحبه وسلم آشامیدن خمر نزد 
عرب به حدى رواج داشت که در خانه‌هایشان خمره‌هایی پر از شراب بود. در اشعار زمان 
جاهلیت از جمله معلّقات سبع (قصاید هفتگانه) از شراب اين مایع پلید. بسیار تعریف و 
تمجید شده است. در اسلام برای تحريم شراب به تدریج آیات متعددی نازل شد: 
نحستین آیه» آیه‌ی ۲۱۹ از سوره‌ی بقره است که پیش از اين ياد شد. در اين آيه بیان 
شده است که در خمر و قمار گناه بزرگی است و در آن دو منفعت‌هایی نیز برای مردم 
هست. ولی گناه آن دو از نفشان بیش‌تر است» تا افراد عاقل از چیزی که ضرر و گناهش از 
نفعش بیش‌تر است بپرهیزند. آیه‌ی بعدىء آیه‌ی ۴۳ از سوره‌ی نساء است که در آن آمده 
سکف ص سر عل 8 ا 9 ی اس را سه 2 912 ەر مم تم اس 
است: تاا این انوا لا ربوا الصّلَوة شم سکری حى تَعلَمُوأْ ما تفولون: 
«اى کسانی که ایمان آورده‌اید در حالی که مست از خمر هستید نزدیک به نماز نشويد تا 
اين که بدانید در نماز جه می‌خوانید.» با نزول اين آيه آشامیدن خمر در حال نماز ممنوع شد. 
معلوم است که نماز فرض شبانهروزى در ينج وقت خوانده می‌شود. هر نماز و مقدمات أن 


۶۶ مس سس سمس ...ل الكهائر (كتتاهان كبيرة) 


وقت بسیاری را به خود اختصاص می‌داد تا افراد عاقل بدانند چیزی که در حال عبادت 
ممنوع است چیز خوبی نیست و از أن بپرهیزند. نظر به این كه در غير وقت نماز مجاز بود 
باز هم وقت برای آشامیدن [ ن باقی بود و افراد دانا و مخلص مثل یر رضى الله عنهء 
رو به دركاه خدا می‌نمودند و می‌گفتند: (اللّهُم ب ن نا في الْحَمرٍ نا مُتافیا): «خدایا در 
خصوص خمر بیان شافى و قاطع نازل فرما.» تا این آب آتش‌زا شرّش از سر مردم دفع شود. 
بس از آن خداوند آیه‌ی ٩۰‏ و ٩۱‏ سوردى مائده را نازل فرمود: تاا الین ءام ما 
مر وَالْمَسِرُوَلَأنصَابٌ وَالْأَزْلَمُ رجس ین عَمَلٍ ر 
تفلخون ( نما بريد یط أن بوة ع تنكم العدوة وَآلبْْضَا فى ابر 
میم وید کم عن ذکر الله وغن لصو هل انم مون (۴) «ای مردمی که 


ایمان أوردهايد يقين بدانید كه خمر و قمار و بت‌ها و چوب‌های فال‌زنی همه يليد و اعمال 
شیطانی هستند. از همه‌ی آن‌ها دور شوید تا به رستگاری برسید. قصد شیطان از 
خمرخوری و قماربازی شما ایجاد بغض و عداوت ميان شما و باز داشتن شما از ياد خدا و 
از نماز است» يس أيا شما از أن دو خودداری می‌کنید؟» یعنی به‌کلی از اين دو کار يليد 
دور شوید. و همه گفتند: (الْتهينا يا رب): «پروردگاره از آن دو دست کشیدیم.» 

بعد از نزول اين أيه مسلمانان به‌کلی از اين پلیدی دور شدند و خمره‌های مشروب بود 
كه در کوچه‌های مدينه سرازير می‌شد. اسلام با نزول اين آيه شر آن را از سر مسلمانان 
دور كرد. ايمان جه قدر قدرت دارد. مشروب و قمار كه سالها به آن عادت داشتند با نزول 
این أيه برای هميشه دست از أن دو برداشتند. در حالی که دولتى مثل آمریکا آن را ممنوع 
کرد اما جاره نكرد و از نو مجاز دانست. از لحاظ يزشكى و بهداشتی» دورى از مشروب 
بزرگ‌ترین کمک به تندرستى انسان است» و خوردن أن از لحاظ اخلاقى و اجتماعى نيز 
زيانمند است؛ شخصى که از مشروب مست لايعقل شد جه بسا همدى اسرار خود را فاش 
كند و نيز موجب زيان رساندن به خود و ديكران گردد. ذکر اين حكايت در اين جا 
بی‌مناسبت نيست: 

در بندر لنگه دزدى به خاندى شخصى به نام عبدالواحد فكرى مىرود و همدى طلاهاى 
موجود در أن خانه را در دیگی گذاشته و شبانه به مقبره‌ای می‌رود و یکی از قبرها را کاوش 


نموده و ديك را در آن می‌گذارد و خود مىرود. صبح كه يليس با خبر می‌شوده تلفن می کنند 
كه هر شخص غريبى را كه در اطراف لنگه ببينند كه مسافر است او را به بندرلنگه بفرستند. 
همین دزد را هم كه مسافر غريبى تشخيص داده بودند به بندر لنكه برمی‌گردانند؛ رييس 
شهربانی لنگه گفته بود که اين شخص دزد است و او این دزدی را انجام داده است اما هر کار 
می‌کردند اقرار نمی‌کرد. ريبس پلیس كه کارکرده و تجربه‌دار بود به او خمر خورانید؛ بعد از 
مست شدن اعتراف کرد و قبری که طلاها را در آن دفن کرده بود نشان داد. طلاها بدون كم 
و کاست از دزد گرفته و به عبدالواحد فکری تحویل دادند. 

حکایت دوم: پادشاهی که از یکی از مجرمان دلی خونین داشت و می‌خواست بهانه‌ای 
برای کشتنش به دست آورد به او اختیار داد که از بين خمر خوردن و زنا كردن و مرتکب 
قتل شدن یکی را اختیار کند. آن بدبخت به گمان خودش خمر خوردن از همه سبک‌تر 
بود. خمر را اختیار کرد.وقتی که خمر خورد و مست لايعقل شد هم زنا کرد و هم کسی را 
که از او خواستند کشت. هر سه کار را انجام داد و کشته شد. 

بنابراين اگر انسان با خود بينديشد که خدای عژوجل که ارحم الراحمین» و پیفمبر او که 
رهة للعالمین فرستاده شده است» خمر و مسكرات ر از هر نوعى كه باشد حرام دانسته‌اند به 
این نتيجه می‌رسد که نباید به مشروب نزدیک گردد. جه قدر انواع نوشیدنی حلال وجود دارد 
كه همه خوشیو و لذیذ و كوارا هستند و در مقابل آن همه حلال, خمری که تلخ و بدبو و 
بدفرجام است حرام شده است. به يقين خدای مهربان اين را حرام فرموده تا معلوم شود کسی 
که خواهان آن است می‌خواهد بر خلاف فرمان خدا رفتار كند] 

از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت شده كه فرمود: موقعی که آیه‌ی تحریم 
قطعی خمر نازل شدء صحابه به ملاقات یکدیگر رفتند و به همدیگر گفتند كه خمر حرام 

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما معتقد بود كه خمر بزرگ‌ترین گناهان کبیره است. و 
خمر بدون شک مادر پلیدی‌هاست. و در چندین حدیث به آشامنده‌ی خمر لعنت شده است. 

[نظر به اينكه از اين آب آتش‌زا انواع معاصی رخ می‌دهد و عقل که شریف‌ترین امتیاز 
انسانی است در حالت بدمستی از دست می‌روده در اين که خمر مادر پلیدی‌ها و کارهای 
ناروا است شکی نیست.| ۱ 


۶۸ وی ARs‏ وی ای ییاهن کی 


عاد فاجْلدّوف فان شرنها فاجلدوه فان شربها الرابعة لو : «کسی که شراب آشامید او 
را چهل تازیانه بزنیده اگر باز خمر خورد. او را چهل تازیانه بزنیده اگر بار سوم خمر آشامید 
او را همان چهل تازیانه بزنیده اگر بار چهارم خمر خورد او را بکشید.» 
کشت جماعتی از جمله ترمذی گفته‌اند كه اين حديث منسوخ است به احادیثی كه حد 
شرب خمر معين می کند. بعضی از جمله احمّد شاکر گفته است که منسوخ نیست. اما 
مسأله اين جاست که قتل شارب نه در عهد رسول صلی الله عليه و سلّم و نه بعد از ایشان 
به ثبوت نرسیده است. و اين می‌رساند که فرموده‌ی ترمذی صحیح است و الله اعلم.] 

عمرو بن حارث از عمرو بن شعيب از عبدالله بن عمرو از رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم روايت كرده كه ايشان فرموده است: (من تَرَكَ الصّلاةَ سکرا مره واحدة فَكَكْما 
كانت له لیا لها فسلیها. وَمَن رك الصّلاة آربع مرات سکرا کان حَقَاً على الله أن يس 
من طِبنة الخبال. قيل يا زسول الله وما طيتة الخبال؟ قال عُصَارَةٌ أفل جهن : «کسی كه به 
سبب مستى از خمر نماز فرض را يك بار ترک كرد مثل این است كه تمام دنيا و ما فيها برای 
أو بوده و از دست داده است. و كسى كه به سبب مستى از خمر چهار بار نماز فرض را ترك 
کرد خدای تعالى حتماً اطينة الخال" را به او می‌آشاماند.» كفته شد: يا رسول الله, طينة الخبال 
جيست؟ فرمود: «آب‌خون بدن سوخته‌ی دوزخيان است.» 

جابر از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روایت کرده که ایشان فرمود: 
(إن علی الله عهدا لِمَن یشرب الْمُسْكِرَ أن يَسْقِيّهُ ین الخبال. قیل وما طیةاْخبال قال 
عَرْقَ هل الثار أو قال عُصَارَة هل الثّار)": «يقيناً پیمان و عهد خداوندى است برای كسى 
كه مسكر را مى أشامدء این كه طينةالخبال را به او بياشامند. گفته شد كه طينةالخبال چیست؟ 


فرمود: عرق دوزخيان. يا فرمود: آب‌خون جارى از جسم بریان‌شده‌ی دوزخيان.» 


. احمدء ابو داوود: ۴۴۸۲ النسايى و الحاكم آن را روايت کرده‌اند. 
'. مستدرك حاكم: ۱۴۶/۴. 
. مسلم: 786037 


الكبائر (كناهان كبيره) 008 ل 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: رمن شرب الْحَمْرَ في نیا 
خُرِمَهَا في الآخِرة)': «كسى كه در دنيا خمر بياشامد در آخرت از آن محروم می‌گردد.» 

[كسى كه خمر دنيا كه بدبو و تلخ و مستى و بىشعورى به بار م ىأورد بخورد او خود 
را از آشامیدنی طاهر و پاک و فرح‌افزای بهشت محروم ساخته است.] 

و فرموده است: (مدمن الحَمْرٍ إن مات قي الله كعاب وٿن ': «کسی که عادت 
شراب‌خوارگی دارد و بر آن مواظبت دارد (اگر توبه نکرد و مُرد) او رو که خدا را ملاقات 
می کند مانند بت‌پرست است.» 

[بت‌پرست بر معصیت شرك ادامه می‌دهد و شراب‌خوار هم به معصیت شراب‌خوارگی. 
بت‌پرست عقل خود را از دست نداده اما شراب‌خوار عقل خود را از دست داده است. 
بت‌پرست در حال بت‌پرستی به اذیت و آزار کسی نمی‌پردازد. اما مست شراب که لایعقل و 
بی‌شعور است از انواع اذيت نمی‌پرهيزد. بعید نیست که شراب‌خوار در حالت مستی کلمه‌ی 
کفر هم بگوید و بر کلمه‌ی کفر بمیرد که در این حال با بت‌پرست همانند است. والله 
سبحانه و تعالی آعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۲ . بخاری: ۵۵۷۵. 
. مجمع الزوائد: ۷۴/۵ مسند امام احمد. 


۷۰ پا كبيره) 


پانزدهمین گناه کبیره: 
تکبر فخرفروشی. خودپسندی و غرور 


: 7 7 رام # مج س ووا نی ررں را لس لت" مک 
خدای متعال می‌فرماید: وقال موسی ای اديت بري وَرَبُحكم من کل متکبر لا 
فد ه ری ۳1 ی 9 مد 
يؤمِن بِيَوْمِ الجساب () [غافر: ۲۷] «و موسی كفت در حقيقت يناه می‌برم به پروردگارم 
و پروردگارتان از هر شخص متکبری که ایمان به روز قيامت ندارد.» 
اي س و مره رت 2 
و مىفرمايد: إنهد لا تعب المشتکرر [النحل: ۲۳] «يقيناً خداى متعال 


متكبران را دوست نمىدارد.» 


ES ۳‏ ا ص 1 مد 
صذورهم الا بر ما هم لغيه فاستّهذ باه اند هو السَميع الْبَصِيرٌ @ 


[غافر: ۵۶] «يقيناً مردمی كه با تو در آیات قرآن مجادله می‌کنند بدون دلیلی که برایشان از 
سوی خدا آمده باشد در سینه‌هایشان جز تکبر و طمع در پیروز شدن بر تو نیست» که هیچ كاه 
خود به آن دست نمی‌بابند. يس به خدا از شرشان يناه ببرء هموست که شنوای بیناست.» 

[یعنی قرآن كلامالله است و تو كه قرآن را به مردم تبلیغ می‌نمایی فرستاده‌ی بر حقّ 
خدا هستی. قرآن پیروز است و تو هم مانند همه‌ی پیغمبران پیروز هستی - اما آن کسانی 
كه از راه تکبر و طمع در پیروزی در خصوص آیات قرآن با تو مجادله می‌کنند. بدون اين 
كه دلیلی بر مجادله‌شان داشته باشند, هیچ كاه به بر تو پیروز نمی‌شونده يس تو از شرشان 
به خدا يناه ببر که نگه‌دار تو اوست» و عاقبت مجادله‌ی ناحقشان بدبختی خودشان است. 

تكبو ابلس وا غواز کرد ابلس یتخت نکی دان که فوایدی که در خاک هت در 
آتش نیست. نفهمید که يديد شدن از آتش عاقبتش سوختن در آتش جاویدان دوزخ است.] 

رسول الله صلَى الله عليه و آله وسلم فرموده است: (لا يذل ال اح في قلبه مثقال ذَرَةٍ 
من کنر ) : «کسی که در دلش هموزن ذرداى از تکبر باشد به يهشت داخل نمی‌شود.» 


. روايت مسلم: ٩۳‏ 


مھ يو و م ەه 


و فرموده است: (ییتما رَجُل يخر في رديه إذ حسف الله به الأرْض هر يَتَجَلْجَلُ فنا 
إلى یوم القيامّة)': «در حالی که مردی در دو برد خود (نک پاو نگ دوش خود) به تكبر 
راه مىرفت و به آن دو می‌نازید. خدا او را به زمين فرو برد و او به ته زمين فرو مىرود تا 
روز قيامت.» 

و فرموده است: (ِيُحْشَرُ الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبّرونَ یوم القِيامَة مدال ار یرهم النّاس)": 
«روز قيامت جبّاران و متکبران به صورت مورچگان ریز حشر می‌شوند و مردم آنان را 
لگدمال می کنند.» 

[آنان در دنيا خود را برتر از مردم مىديدند و در آخرت خود را خوارتر از همه مىبينند.] 

بعضی از سلف گفته‌اند که نخستین گناهی که به وسیله‌ی آن از خدا نافرمانی شد تکبر 
است؛ خدای تعالی می‌فرماید: وَإِذْ لت لللَیکة آسجذُوا لدم فَسَجَدُوَا إل إتليسَ 


کو ص ا ل در ۳ 
ای وَاسَتَكْبْرَ وکان من الکفرییت (يج) [البقره: ۲۴] «و به ياد بياور آنگاه که به ملائکه 
فرمودیم که برای آدم سجده نمایید» همه به سجود افتادند جز ابليس كه از سجود 
خودداری کرد و خود را بزرگ‌تر از آدم دانست و از جمله‌ی کافران شد.» 

از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم به ثبوت رسیده که فرموده است: 
(الكبر سَفهُ الحق وَغْمْص النّاس) وَفِي لفظ لِمُسْلِمِ: (الكِبْرٌ بطر الحقَ وَ غمط اشاس) : 
«تكبرء خوددارى از قبول حق و حقير شمردن مردم است.» 

كلمدى: سفه الحق با بطر الحق' و "غمص الناس با غمط الناس" به یک معناست. 

خداى متعال می‌فرماید: إن هلا حت كل محال فَحُور (2) [لقمان: ۱۸] «يقيئاً خدا 
هر متكبر فخرفروشى را دوست نمىدارد.» 

[يعنى آنان را مورد عقوبتش قرار مىدهد. اكر انسان خود را به درستى بشناسد 
می‌تواند بداند كه از همه ناتوان‌تر است. 


به قول شاعر: 


. بخاری: ۵۷۹۰ 
. ترمذی: ۲۴۹۲. 


روایت مسلم: ٩۱‏ 


به وى مىسزد كبرياء و منى كه مُلكش قديم و ذاتش غنى 

کبریاء اختصاص به ذات پرعظمتی دارد که دایم‌البقاء و از همه مستغنى است. انسانى 
كه نياز به قضاى حاجت دارد كجا و تكبر كجا! هيج دردى بدتر از درد تكبر نيست. براى 
اين كه تكبرء يعنى خود را ديدن» و شخص خودبين خدابين نمی‌شود. غفلت از طاعات و 
سستى در عبادات و كردنافرازى و غرور و در نظر نكرفتن عاقبت» همه نتیجه‌ی تكبر 
است. اشخاص متكبر در زندگی هم در دوزخى هولناک هستند كه هميشه برايشان ايجاد 
ناراحتى و نكرانى مىكندء چون جه بسا كه توقعاتشان از ديكران برآورده نمی‌شود.] 

در حديث قدسى آمده که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: 
خداى متعال می‌فرماید: (العَظَمَةُ (زاري وَالكبرياء رذاني من تارَعني فبْهمَا أله في الا : 
«عظمت و كبريا» دو لباس من هستند» کسی که بخواهد در اين دو صفت با من منازعه و 
کشمکش نمايد أو را به دوزخ می‌اندازم.» 

[اطلاق لباس بر ذات ياك پروردگار به عنوان مجاز است - يعنى بزركى و كبرياء دو 
صفت خاص من هستندء کسی نمی‌تواند آن را از من بردارده و کسی كه بخواهد برای خود 
عظمت و كبرياء قرار دهد. جز زوال و بدنامى و بدفرجامى نتيجدى ديكرى نخواهد یافت.] 

رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (اختصَمّت الْجَنّة رال 
إلى ره مات الْجِنَةُ يا رب مالي يدخلني ضعفاء الاس راهم قات الار ارثأت 
ِالْجَبَارِينَ وَالْمتَكَبْريْنَ . 6 ...)7 «بهشت و دوزخ شكايت حال خود را نزد يروردكارشان بردند: 
بهشت گفت: ۳ 8 تنها مردم ناتوان و افتادگان وارد من می‌شوند. و دوزخ كفت: 
من به سرکشان و متکبران اختصاص داده شده‌ام. پروردگار فرمود: ای بهشت تو جایگاه 
رحمت من هستی؛ به وسیله‌ی تو به کسانی که اراده‌ی رحمتشان دارم رحمت می‌نمایم. و 


۲ . روایت مسلم: ۲۶۲۰. حدیث قدسی: حدیثی را گویند که رسول الله هنكام ذکر آن می‌فرماید: قال اه 
9 آن را فرموده‌ی خدا می‌داند. بنابراین حديث قدسی. فرموده‌ی خداست اما مثل قرآن نیست كه بتوان آن 
را در نماز خواند و یا منکر آن کافر شود. 

0 ۰ بخاری ۳۸۵۰ 


الکباثر (گناهان کبیره) ی 


می‌فرستم. ری و 

خدای متعال می‌فرماید: تلك آلداز الْأَحِرَةٌ لها لین لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى 
لاض ولا فاد وَالْعَنقَبَةٌ لِلمُكقِينَ (2) [القصص: ۸۳] «اين سرای آخرت است که ما 
آن را برای کسانی که خواهان برتری بر مردم روی زمين نیستند و قصد فساد و تبهکاری 
نیز ندارند قرار می‌دهیم» و سرانجام نیک برای پرهیزکاران است.» 


صد 


و می‌فرماید: وَل تصعَر دل لاس ولا تمش فى لاض مرا نله لا 


2 ۲ لھ لہ 2 0 n‏ 
تب کل تال فخور (2) [لقمان: ۱۸] «[پسرم] و رخسارت را از روی تکبر از مردم 
مگردان و با تکبر بر زمين راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی‌دارد.» 
شاعر گفته است: 
ز خاک آفریدت خداوند پاک توافتادگی کن پسر همچو خاک 


و سلمه بن الاکوع رضى الله عنه كفت: RS‏ 
و سم به دست چپ خوراک خورد. ايشان فرمود: : (کل ب مينك :«به دست راستت خوراک 
بخور.» أن مرد كفت نمىتوانم. - جز تکبر چیزی اورا زاین که با دست راست ور باز 
نداشت. فرمود: (لا استطّغت: «هركز نتوانى.» پس از آن دستش به دهانش بالا نرفت. 

[اين فرموده‌ی پیغمبر صلّى الله عليه و آله و صحبه وسلم باعث شد كه دست راستش 
از کار بيفتد و هيج وقت نتواند با آن خوراک بخورد. انسان تعجب مىكند از کسی که در 
حضور خاتوالنبيين صلی الله عليه و سلّم هم دست از تكبر برنمی‌دارد و امر به معروف 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم را نمی‌پذیرد كه نمی‌خواهد انسان به دست 
چپ كه با آن طهارت مىكيرد غذا بخورد؛ افزون بر آن از لحاظ بهداشتىء ادب و شكر 
نعمت نيز ضرورت دارد كه انسان به دست راست غذا بخورد. اما تكبر آن نادان باعث شد 
كه دست راستش از كار بيفتد و هميشه با دستى غذا بخورد كه با آن أب بينىاش را 


می كيرد 9 خود را از نجاست مىشويد! 


59 روايت مسلم: ۰۱ 


سلمه بن الاكوع رضى الله عنه یکی از ياران بيغمبر و یکی از جهار نفرى بود كه موقع 
دویدن» اسب به آنان نمی‌رسید. بعضى اوقات به دنبال دزدانى مىدويد كه مىخواستند 
حیوانات مسلمین را ببرند؛ به آنان می‌رسید و از چنگشان بيرون مىأورد.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: ألا اخبرکم بل الار؟ 
الوا بَلَى يا رَسُول الل قال: کل عا جَوَاظٍ مکی" : «آیا شما را از دوزخيان باخبر 
نسازم: : هر 0 ام خامان ار 507 
وت و اب ر را فا ل 
عَلَيْهِ ضبان" : «هر کسی كه در راه رفتنش تکبر باشد و خود را بزرگ بداند موقعی كه 
خدا را در روز قيامت ملاقات می كندء خدا بر او خشمكين است.» 

[چه بدبختی از این بالاتر كه در روز قيامت كه همه انتظار دارند كه به رحمت و 
بخشايش خدا برسند و از سر تقصيرشان بكذرده در چنان روزى فرد متكبر با خشم و 
غضب خدا روبدرو می‌شود و از مهر و رحمت بی‌پایان خداى تعالى محروم می‌شود.] 

در حذيث به روایت ابو هريره رضى الله عنه كه بيش از این گذشت به صحت رسيده 
است كه رسول الله صلى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: : أل اة يَدْخْنُونَ الا 
مر مسا وغني لا يودي الزکاق وفقز فخرن" : «اولين سه كسى كه به دوزخ 
می‌روند: امیر و حاکمی است که به‌زور خود را بر مردم مسلط نموده و مردم از دست او 
خود را بزرگ می گیرد و فخرفروشی می‌نماید.» 

بدترین تکټر» تكبّر دانشمندی است که با علم خود بر مردم تکبر ورزد و خود را برتر 
بداند. 0 0 علمش به کرت نیامده و به او منفعتى عه أست» 00 اين 


متفق عليهء بخاری: ۴۹۱۸ 
'. اين حديث بر شرط مسلم است» يعنى راویان اين حديث مردانى هستند كه امام مسلم از ايشان روايت 
می‌نماید» يعنى حديث صحيح است. مسترک حاكم: ۶۰/۱ 
١‏ مستدرك حاكم: ۳۸۷/۱ 


VASSAR SRA SDS الكبائر (گناهان كبيره)‎ 


كارش بيايدء علمش او را متواضعء فروتن و خاشع می‌گرداند و هميشه مراقب خود است و 
از خود به غفلت نمی‌افتد بلکه هميشه حساب كار خود را در دست دارد. زيرا اگر از خود 
غفلت نمود و حساب کار خود را نداشت نفس او به سرکشی می‌پردازد و او را از راه راست 
منحرف می‌سازد و نابودش می کند. کسی که علم را برای افتخار و ریاست بر مردم 
بیاموزد» و به مردم با كناردى چشم و چپ چپ نگاه کند و آنان را حقير شمارده اين نوع 
تکبر بزرگ‌ترین تکبر است. در حالی که در حديث صحیح از سرور کائنات صلی الله عليه 
و آله و صحبه و سلّم به ثبوت رسیده که فرمود: کسی که در دل او ذره‌ای از تکبر باشدء به 
بهشت وارد نمی‌شود. راهی نیست برای دست‌یابی به طاعت خدا و دوری از نافرمانی خدا 
مگر به کمک خدای یکتای توانا جل جلاله. 
[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


كناه کبیره‌ی شانزدهم: 
كواهى دروغ 
خداى متعال مىفرمايد: وَالْذِيتَ لا يَشهَدُوَ الزورَ () [فرقان: ۱۲ 
هو عبادالرحمن (بندكان شايستدى خدا) کسانی‌اند که كواهى زور نمی‌دهند.» 
شرك أوردن به خداست.» 


خدای تعالى می فرمايد: فجتیبو ار جسرت من لاوئس وحنبو قلت آلزور 9ج 
آحج:۳۰] «از پلیدی بت‌پرستی دوری كزينيد و از گفتار زور كه گواهی به دروغ باشد بپرهیزید.» 
در حدیثی ثابت و صحیح آمده که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: 
رلا کول قَدَمَا سَاهِدٍ الژور يوم القیامة حى تجب لَهُ الَارُ): «كواه به دروخ در روز قيامت 
پای خود را از جای خود حرکت نمی‌دهد تا اين که آتش دوزخ برای أو واجب شود.» 
گواهی‌دهنده‌ی به دروغ. مرتکب چند گناه بزرگ شده است: 


مده 


ِن آله لا دی مَنْ هو مرف كَذَّابُ (2) [غافر: ۲۸] «يقيناً خدا کسی را که اسرافكار و 
دروغگو است هدايت نمی کند.» 

در حديث أمده است: (يُطْبَعٌ المومن عَلَى کل شيء اس الْخيائة والكذِب): «ممكن 
است مومن بر هر خصلتی سرشته شده باشد جز خیانت و دروغ.» 

این حديث را بیهقی در شعّب الایمان" به اين لفظ روایت نموده است: رم ام عَلَى 
کل خلق لیس الخيالة والکذب: «مؤمن ممکن است بر هر اخلاقی سرشته شده باشد جز 
خيانت ودروغ.» 


9 أبوداوود ۵۹ 
.ابن ماجه ۲۳۷۳ 
'. سنن بيهقى ۱۹۷/۱۰ 


الکباثر (گناهان کبیره) ی 


E 5 3‏ و عد 
وخداى متعال می‌فرماید: لنمَایْتری الکذب الْذِينَ لا يُؤْمِمْوت بای الله 


£ 5 2 
ولتك هم آلْكَددْبُوت () «تنها كسانى دروغپردازی می‌کنند که به آيات خدا یمان 
ندارند و آنانند كه دروغكويند.» 

دومين گناه بزرگ اوء ظلم به كسى که عليه او كواهى دروغ داده است تا جايى كه جه 
بسا به سبب آن مالء شرف و روح او را بكيرد. 

سومين گناه بزرگ اوء ظلم به كسى كه به نفع أو كواهى زور داده است و از اين راه 
مال حرام به أو رسيده و دوزخ برايش واجب شده است. در حالى كه رسول الله صلی الله 
لما فع هطع ین اقا : «كسى كه من برای او از مال برادرش به ناحق حكم كردم 
آن را نگیرد» زيرا قطعه‌ای از آتش دوزخ به او داده‌ام.» 

چهارمین گناه بزرگ و اين است که او برای خود آن جه را كه خدا حرام کرده از قبیل 
مال» خون و شرف مسلمان بر خود روا داشته است؛ رسول الله صلی الله عليه و آله و 

۲ م و ر 0 0 و 
صحبه وسلم فرموده‌اند: رکل المُسْلِم عَلى المسلم حَرامٌ: ماله وَدَمُهُ وعرضمه: «مال 
خون و آبروی هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است.» 

و نیز فرمودهاند: (ألا اكم باکر الكبائر: الإشراك باه وغقوق الوالِديْنٍء ألا وقول 
الژور. قَمَا رال يُكَررُها ی فلا لته سَكّت)": «آيا شما را خبر ندهم از بزرگ‌ترین گناه 
کبیره: شرك آوردن به خداء نافرمانی يدر و مادر و گفتار و گواهی ناحق و دروغ. راوى 
حدیث می‌گوید: مورد آخر را آن قدر تکرار فرمود تا جایی که با خود گفتیم كاش خاموش 
می‌شدند 9 خود را راحت می کردند.» 

[والله سبحانه و تعالى اعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


. بخارى ۲۶۸۰. 


'. مسلم ۲۵۶۴. 
". متفق علیه, بخاری ۰۲۶۵۴ 


لواط و همجنس بازى 


اتفاق نظر ملت‌های ديكر بر این است كه لواط از كناهان كبيره است. و خداى متعال در 


زر ص 50 


قرآن عظيم مىفرمايد: تون كران ین امین چ وَتَذَّرُونَ مَا حَلَقَ ل 


4 سه 2 


ر ن ازو ڃگم بلا قوم عادو )€ [شعراء: ۵ ۱۶۶] »آیا از بین 
جهانيان شما عمل جنسى را با ذكور انجام مىدهيد؟ و زنانتان را كه يروردكارتان برای 
شما آفریده است ترك مىكنيد. بلكه شما كروهى تجاوزكار هستيد.» 

[جماع با همسر يك امر طبیعی» صحيح و جايز است و برای تكاثر نسل و آسایش زندكى و 
ديكر فوايد مترتب بر آن است. اما جماع با جنس ذكور بر خلاف طبع» عقل, ياكى و عمل 
جنسی صحيح است. آمروزه شيوع بيمارى ايدزء لوطيان و همجنس‌بازان فاجر را به نابودى 
کشانده است. این عمل زشت را هيج منطق و عقل سليمى نمی‌پذیرد حتى سگ و خوك هم 
به این عمل راضى نمىشوند اما بشر وقتى كه خود را از دایره‌ی ايمان و انسانيت بيرون 
می‌برد, به منجلاب اين عمل شنيع فرو مىرود. کشورهای سقوط كرده. ازدواج همجنس‌بازان 
را به رسميت شناخته و سند ازدواج را به دو نامردى كه تن به اين يستى دادهاند تحويل 
می‌دهند! خدا می‌داند عاقبت تلخ این گونه ملت‌های فاسق و فاجر به كجا بیانجامد!] 

لواط از زنا فاحش‌تر و قبيعتر است. پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه عليه فرمودهاند: 
رقتلوا الفاعل والْمفغُول بو" : «لواط کننده و لواطشونده را هر دو بكشيد.» 

از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم روایت شده است که فرمود: عن الل 
من عمل عمل رم لُوْط)': «خدا لعنت فرماید به کسی که کردار قوم لوط را انجام دهد.» 


. اسناد آن حسن است. ترمذی ۱۴۵۶. 
'. اسناد آن حسن است. مستدرک حاکم ۳۵۶/۴ 


الكبائر (گناهان كبيره) SS Ss‏ 00777 


عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرموده است: (نظر الى بناء في القَرية ی ينك 
ثم يُبَُ بالْحِجَارَ) ': «عقوبت لواط کننده و لواطشونده ای اين است كه از بالاى بلندترين 
ساختمان در محل به زیر انداخته می‌شوند و سپس از آن جا سنگ‌سار می‌گردند. 

از رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم روایت شده است که فرمود: (سسحاق 
الساء زنا هن ": «همجنس بازی زنان به منزله‌ی زنا در ميان آنان است.» 

مذهب امام شافعى رحمه الله تعالى بر اين است كه حد لوطى و حد زنا یکی است. 
اجماع امت اسلام بر اين است كه كسى كه با غلام و كنيز خود اين عمل را انجام دهد 
لوطى جنايتكار است. 

[هر کسی كه خدا او را از اين يليدى نكه داشته است شكر خداى متعال را به جا آورد. 

والله سبحانه و تعالى آعلم» و صلَّى الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


5 اسناد آن لین است. سنن بيهقى ۲۳۲/۸. 
' ..مجمع الزوائد ۲۵۶/۶. 


تهمت زدن به زنان پاکدامن 
خدای متعال مىفرمايد: رد ینب رورت المْخصَئت العشْلتِ مومت 


ینوا فى لديا وال خرة وَهُمَ عَذَّابٌ عظم (چ) [نور: ۳۲] «يقيناً كسانى که به زنان 
پاکدامن بی‌خبر از ناپاکدامنی و مومن نسبت زنا می‌دهند در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و 
عذابی بزرگ دارند.» 

[اسلام برای دشنامی که در آن نسبت زنا به زن پاکدامن باشد حذ قرار داده كه عبارت 
است از زدن هشتاد تازیانه به دشنام‌دهنده و بی‌اعتبار شدن گواهی او. به شرطی آن نسبت 
دادن صحیح است که چهار گواه مسلمان عادل که هر یک به چشم خود آن عمل زنا را 
دیده‌اند به أن گواهی بدهند. و بیان گواهی‌شان طوری باشد که آن عمل را محقق سازد. 
اما اگر چهار گواه نبود يا به ثبوت نرسید كه هر چهار نفر به چشم خود دیده‌انده به هر یک 
هشتاد تازیانه زده می‌شود و از زمره‌ی فاسقان می‌گردند و اعتبار اجتماعی خود را از دست 
می‌دهند و گواهی‌شان از اعتبار می‌افتد. بسیار اوقات است که افرادی که دسترسی به زنی 
ندارند اين گونه مسأله را شایعه می‌دهند تا أن زن را بدنام کنند و شوهرش او را طلاق 
بدهد و بتوانند از او سوءاستفاده کنند؛ از اين رو شایعه‌ی فاسقاق هیچ اعتباری ندارد.] 

دای ال دران حة ابن دقام مر ما ار يمون المخصنت ثم ل 


ره ۱ 


یاتوا باربعة ید اء فا جلد وهر کین دة [نیرد ۳] هو کسانی که دشنام زناکاری 
به زنان پاکدامن می‌دهند و سپس چهار گواه نمی‌آورنده هشتاد تازیانه به آنان بزنید.» 
[دنبالدى آيه مىفرمايد: ولا نیلوا هم سب بدا واولتیلت هم الْمَسِقُونَ 
«و هیچ وقت گواهی‌شان را نپذیرید و آنانند که فاسقند.» 


ببینید كه خدای عزوجل به فرد فرد امت محمد صلی الله عليه و آله و سلّم جه قدر 
اهمیت و اعتبار می‌دهد که اگر کسی خواست حریم عفت زن و مرد مسلمانی را خدشه‌دار 


كندء بايد جهار كواه را با خود بياورد كه عملاً هيج كاه برايش مقدور نمی‌گردد و در غير 
اين صورت از اعتبار اجتماعى می‌افتد و از زمره‌ی فاسقان مىكردد.] 

رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (اجْتَسوا السَُّبْع 
الْمُويفَات...): «از هفبت گناه هلاككننده بپرهیزید و از جمله‌ی آن هفت گناه 
هلاک کننده, نسبت دادن زنا به زنان ياكدامن مومن بی‌خبر از ناياكدامنى را ياد فرمود.»' 

و فرموده است: سم من سلّم الْمُسْلِمُونَ مِن لسانه وَيَدِو)': «مسلمان كسى است 
که مسلمانان از دست و زبان او ايمن باشند.» ۱ 

موقعى كه معاذ بن جبل رضى الله عنه عرض كرد يا رسول الله: «آیا ما در مقابل 
سخنی که می‌گوییم مؤاخذه می‌شویم؟ درجواب او فرمود: لك مت وقل يكب الاس 
على مناخرهم یوم القيامّة إلا حصائد آلستتهم؟" : «مادرت به داغت بنشیند! (این سخنی 
بود که برای تنبیه و آگاه ساختن مخاطب گفته می‌شد تا او را از كفتن سخنش باز دارند) 
مكر مردم را جز دروشده‌ی (نتيجدى) گفتارشان بر بينىهايشان سرازير دوزخ مىسازد؟» 

[بیش‌ترین معاصى از زبان لجامكسيخته صادر می‌شود. مكر کلمه‌ی کفر نيست كه 
كافر را خسرالدنيا و الآخره می‌سازد. مكر نه كواهى دروغ است كه انسان را دوزخى 
می‌سازد. مكر غيبت و يشت سر كويى نيست كه حسنات انسان را می‌سوزاند. بیش‌تر بلاها 
از زبان برخاسته مىشود. بی‌جهت نيست كه كفتهاند: زبان سرخ سر سبز مىدهد بر باد!] 

و خدای متعال مىفرمايد: الذي يُؤَذُوْت الْمُؤْييتَ وَالْمُؤْوِسَتِ بعر ما 
اکتا ققد احتَملوا بسا وَإِنّْمَا میا 2) [احزاب: ۵۸] «و كسانى كه مردان و 


زنان باايمان را بدون این که گناهی کرده باشند آزار می‌دهند» متحمل بهتان و گناه 
أشكارى شده‌اند.» 

إ[اذيت و آزار رساندن به مردان و زنان باایمان به هيج وجه جايز نيست. اصولا اذيت و آزار 
رساندن به هيج كس روا نيست جه رسد به مردم باايمان؛ دلى كه نور ايمان در آن درخشيد 


. بخاری ۲۷۶۶ 
". بخارى ب 
". ابن ماجه ۳۹۷۳ 


۸۲ مسري سس ...4 الكبائر (گتاهان كبيرة) 


مورد عنایت پروردگار است؛ هر کسی که أن را بيازارد خشم خدا را برای خود تأمین نموده 
است. زبان آفریده شده تا هميشه به ياد پروردگار باشد و هميشه سخن خير بگوید و دلها را به 
سخن راست و مفید شاد كند نه اين که زبان وسیله‌ی آزردن خود و دیگران باشد.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: : (من قَذف مَمَلُوكهُ الا 
أقيم له الْحَدُ یوم القيامَة ة إلا أن یکون كما قال : «کسی که دشنام زناکاری به مملوکش 
يعنى كنيز و غلامش بداد روز قيامت حد قذف بر او جارى مىشود. مگر اين كه واقعیت 
چنان باشد كه او كفته است.» 

[يعنى صاحب كنيز و غلام تصور نكند كه برده احترامى ندارد. بايد بداند كه در برابر 
يروردكار تعالى همدى بندگان مانند داندهاى شانه در حقوق مساوى اند و خداى متعال 
حق را به حقدار می‌رساند. آزاد باشد يا بنده.] 

و اما اكر کسی بعد از این که براءت و ياكى أم المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها 
همسر رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم از آسمان نازل شد و در قرآن مجيد 
پاکی او ثابت كرديد نسبت به او لب به بهتان و ناسزا بكشايد جنين كسى قرآن را دروغ 
دانسته و كافر شده است و جون از دين بر كشته بايد كشته شود. 

[والله سبحانه و تعالى أعلم, و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


. بخاری: ۶۸۵۸ 


نوزدهمين كناه كبيره: 
خيانت در مال غنیمت. بیت‌المال و زكات 


خداى متعال می فرماید: ماکان نی أن یل وم یل يات يما عل يوم 
ليدم (2) [العمران: ۱۶۱] «شایسته‌ی ييغمبر خدا نيست كه خيانت نمايدء و هر كه 
خيانت كند روز قيامت همان جيزى كه در آن خيانت كرده بر دوش خود خواهد أورد.» 

تا منادى در حضور همه‌ی خلايق صدا زند كه: اين همان كسى است که خيانت 
نموده و اکنون آن‌چه در أن خیانت كرده با خود آورده است. معلوم است كه در آن روز با 
اين کار زشت رسوای خاص و عام گردد.] 

ابو حمید ساعدی رضی الله عنه گفته است: رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
سلّم مردی از قبیله‌ی آزد به نام ابن اليه را به کار كرفت تا برود زکات از اغنیا بگیرد و 
بیاورد. وقتی که آمد گفت: اين مال شماست و اين به من هدیه داده شده است. رسول الله 
صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم بر منبر رفت» و حمد و ستايش پروردگار را به جا آورده 
يس از آن فرمود: من مردی از شما را برای جمع‌آوری اموال زکات به کار می‌گیرم؛ وقتی 
که باز می‌گردد می‌گوید: اين مال شماست و این به خودم به عنوان هدیه داده‌اند اگر 
راست می‌گوید. چرا در خاندى يدر و مادرش ننشست تا هديه برایش آورند؛ قسم به خدا 
که یکی از شما چیزی را به ناحق نمی‌گیرد مگر این که در روز قيامت که به دیدار خدا 
می‌رسد» همان چیزی را كه گرفته بر دوش نهاده با خود می‌آورد. مردی را می‌شناسم که 
در حالی به دیدار خدا می‌رسد که شتری بر دوش دارد که آواز شتر سر می‌دهد يا گاوی که 
صدای گاو سر می‌دهد. يا گوسفندی که صدای گوسفند سر می‌دهد» (تا او را رسوا کند که 
خيانت کرده است) آن كاه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم دو دست را به 
دعا برداشت و فرمود: خداياء آيا تبليغ حق نمودم!»' 

ابو هريره رضى الله عنه كفت: : ما همراه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم 
از مدينه به مقصد خیبر بيرون رفتيم؛ طلا و نقره‌ای به غنيمت نبرديم؛ كالا و خوراک و 


'. بخارى ۶۹۷۹ 


لباس را به غنيمت كرفتيم. از آن جا به وادى دروا رفتيم؛ همراه رسول الله صلی الله عليه و 
آله و صحبه و سلّم برده‌ای بود كه مردى از قبيلدى جذام به عنوان هديه او را به پیغمبر 
صلی الله عليه و سلّم داده بود؛ آن برده مشغول پایین آوردن بار از شتر بود كه تيرى به او 
اصابت كرد كه بر اثر آن.جان سيرد. كفتيم: يا رسول الله خوشا به حال این برده که به 
شرف شهادت رسيد! رسول الله فرمود: هركز جنين نيستء سوكند به ذاتى كه جان من در 
اختيار وست» أن جادرى كه از مال غنيمت در روز خيبر قبل از قسمت كردن غنيمت براى 
خود برداشته است اكنون آتش أن بر او شعلهور است. ابو هريره كفت: مردم از این 
فرموده‌ی پیغمبر به ترس افتادند و هر كس هر جيزى قبل از قسمت كردن غنيمت خيبر 
برای خود كرفته بود پس أورد؛ مردى يك بند يا دو بند كفش را باز كردانيد. رسول الله 
صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: «يك بند يا دو بند از آتش را آورد.»' يعنى اگر 
نمی‌آورد برای او به آتش سوزان تبديل می‌شد. 

ابو داوود از حديث عمرو بن شعيب از يدرش از يدربزركش عبدالله بن عمرو بن العاص 
روايت نمود كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سام و ابوبكر صديق و عمر 
فاروق رضى الله عنهماء كالايى كه كسى از مال غنيمت قبل از تقسيم آن برای خود 
كرفته بودء از او يس می‌گرفتند و آن را مىسوزانيدند و گیرنده‌ی آن را شلاق مىزدند.' 

عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فرمود: مردى از خدمتكزاران رسول الله 
صلی الله عليه و سلّم كه كركره نام داشت مُرد. رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
۳ فرمود: أو در آتش است. مردم رفتند براى اين كه ببينند جه كارى كرده است كه 
عقوبتش آتش است. دیدند كه یک عبایی از مال غنيمت را خیانت کرده است.” 

در اين باره احادیث بسیاری وجود دارد که برخی از آن‌ها در باب ظلم خواهد آمد. 

ظلم بر سه قسم است: 

۱ خوردن مال مردم بر وجه باطل» مثل خوردن ربا و خوردن رشوه و خوردن مال از 
طریق نیرنگ و خقه و گول. 


. بخاری ۶۷۰۷ 
. ابوداوود ۲۷۱۵ 
". بخاری ۳۰۷۴ 


N BE a ERE الكبائر (گناهان كبيره) لل‎ 


۲- ستم كردن به بندكان» مثل كشتن کسی به ناحق و زدن کسی به ناحق و شكستن 
دست يا ياى كسى به ناحق يا زخم زدن به كسى به ناحق. 

۳- ستم كردن به بندكان با دشنام دادن و لعنت كردن و نسبت زنا و لواط دادن. 

رسول اه صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم در منا در سال حجة الوداع خطبه خواند 
ودر أن خطبه به مردم فرمود: : ران دماءَكُم کم وأعرافكُمْ لک حرام كَحْرْمَةٍ 
يَومِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا ': «يقيناً خونهايتان و مالهايتان و 1 
ناموس هايتان بر شما حرام است؛ خون و مال و ناموس هر يك از شما احترامى دارد مانند 
احترام امروز كه روز عيد قربان است» در اين ماه كه ماه ذيحجه است و در اين شهر كه 
مكه مكرمه است.» . _ 

و فرموده است: (لا قبل الله صَلاة بير طهور وَلا صَفَة من غلول)": «خداوند هیچ 
نمازی را بدون وضو و هيج صدقه‌ای را از مال خیانت نمی‌پذیرد» ۱ 

[خدای متعال پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد. نماز بدون وضو پاک نیست و پذیرفته 
نمی‌شود و مال خيانت پاک نیست و صدقه از مال ناپاک پذیرفته نمىشود.] 

زيد بن خالد ځهنی گفته است که مردی در غزوه‌ی خیبر از مال غنيمت خیانت کرده 
بوده وقتی مرد رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم از نماز بر او خودداری نمود 
و فرمود: «در مال غنيمت خيانت كرده است.» زيد بن خالد كفت ما سامان او ر بررسی 
کردیم دیدیم چند دانه مهره که ارزش دو درهم دارد از مال غنيمت گرفته یت 

امام احمد رحمه الله فرمود: اطلاع نيافتیم كه پیغمبر صلی الله عليه و آله و صحبه 
و سلّم بر کسی نماز نخوانده باشد مكر کسی كه در غنيمت خیانت نموده و کسی که 
خودکشی کرده باشد. 

[ولثه سبحانه و تعالی أعلم» و صل الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


'. بخارى ۱۷۳۹ 


رون 
' . نسايى ۱۹۵۹ 


بيستمين كناه كبيره: 
ظلم كردن از راه كرفتن اموال مردم به ناحق 


ہے مق <٤١‏ رو رورو صو و . رد د صجو ك 
خداى متعال می‌فرماید: ولا تا گرا أموالكم بينم بالبطل وَتدلوا بها ل َتام 
ار [البقره: ۱۸۸] «مال‌های همديكر را به ناحق در ميان خود نخوريد؛ مانند اين که از 


طريق دزدى و غصب مال ديكرى را بكيريد و به رشوه دادن آن را به حاكمان پیش كش 
نكنيد تا حق به شما بدهند» 
8 1 3 ا | E‏ ص م مج و د مرگ رز رام 9 ۳۳ 22 
و نيز مىفرمايد: نما السّبيل على الذين یظلمون الئاس وَيَبَغْونَ فى الأزض 
۳ صد رايع ره 1 9 ۳ 1 
ِبر الحق آولتیلک لهم عَذابٍ لیم (چ) [شورى: ۴۲] «راه به عقوبت رسانیدن تنها 


بر مردمی باز می‌شود که ستم به مردم می‌کنند و در زمين به ناحق ظلم می‌کنند» آنان 
کسانی هستند که برایشان عذابی دردناک است.» 


آدر آیمی قبل از آن مىفرمايد: وَلَمَنِ آنَضر بَعَدَ طلمه- فالنبلق ما عم ین 
سبیل (2) «و کسی که بعد از أن که به او ستم شد بديا ایستد و حق خود را از ظالم 
بگیرد بر ايشان مؤاخذه و سرزنشی نیست. مؤاخذه و سرزنش تنها بر مردمی است که به 
دارند.» يعنى هر راه حقی که کسی در پیش بگیرد مؤاخذه و سرزنشی ندارد و سرزنش و 
مؤاخذه تنها بر ستمكران و معصيت کاران است. ظلم به مردم درست نیست. اما انتقام از 
ظالم و گرفتن حق خود از او كار خوبى است.] 

و مىفرمايد: وَآلظامُونَ مَا ّم مّن ول ولا تَصِيرٍ (2) [شورى: ۸] «و کافرانی كه به 


خود ستم می‌کنند و به راه كفر و شرک عمر خود را به پایان می‌رسانند آنان در روز جزا نه 
دوستى دارند كه به كارشان بيايد و نه يارىدهندهاى دارند که آنان را از عذاب برهاند.» 


الكبائر (كناهان كبيره) 10010 ةزةزةز 100 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: للم ات یسوم 
القيامّة) : «ظلم كردن در دنیا تاریکی‌هایی در روز قيامت است.» 

[در روز قيامت روز ستمگر تاریک است. تاریکی ستم کردن» تاریکی خلاف فرمان خدا 
کردن» تاریکی فراموشی عذاب روز قیامت» تاریکی غفلت از روز جزاه تاریکی نفرین خلایق 
همه در روز قيامت برای کافران جمع می‌شود؛ آن سیه‌روزان آن قدر تاریکی آن‌ها را 
احاطه نموده که کسی نمی‌آید از آنان دفاع نماید. خودشان به خودشان ستم کردند. در 
قرآن ظلم به معنی کفر نیز آمده است: ین ءَامَئوأ واا (یمتهم بظلم انعم 
۲ «مردمی که ایمانشان را به ظلم نياميختند. ایمان خود را از کفر نگه داشتند. 

الحاصل: هر جا که کفر آمد مجالی برای ایمان نمی‌ماند و کفر و ایمان هیچ جا با هم 
جمع نمی‌شوند و جه بسا که سررشته‌ی ظلم از کفر سرچشمه می‌گیرد.] 

و فرموده است: (من ظَلَمَ ثرا مین الأْض طَوَقهُ إلى سم أَرَضِينَ يوم القيام : «هر 
كس يك وجب از زمين دیگری به ظلم بگیر در روز قیامت تا هفت زمین طوق دور 
گردنش می‌شود.» 

[قاعده: کسی که مقداری از زمين را مالک شد همان مقدار از زمين تا آخرین طبقه‌ی زمين 
مال اوست. از بالا هم تا هر قدر که بتواند بنا را بالا برد مال اوست. این است که جزای او از 
جنس عمل اوست. يك وجب تا منتهای زمین طوق دور گردنشٍ می‌شود.] 
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1 خداى متعال مىفرمايد: إن آله لا يلم متقال ذَرّةَ © [نساه: ۱۴۰ «يقيناً خدا 
هموزن ذرهاى ستم نم ىكند.» اين بندگانند كه به همديكر و به خودشان ستم می‌کنند. 

[در حدیث قدسی صحیح آمده است که خدای متعال فرمود: «من ظلم را بر خود حرام 
ساخته‌ام و بر شما نيز حرام گردانیدهام, يس به همدیگر ظلم نکنید.» اصولاً ظلم از خدای 
که هر جه هست همه مملوک خدا و مخلوق خدا و مقصود فرمان خداست؛ تصرف خدا در 


'. بخاری: ۲۴۳۷ 
". بخاری: ۲۴۵۳ 


همه جيز تصرف در ملک اوست. اين است كه ظلم از او تبارک و تعالى صورت نمىبندد. 
مقصود منع بندگان از ظلم است. 

در حدیث آمده است: (ودیوان لا یر الله مِنهُ شین وََهْوَ ظُلْمُ العباد) : «و دیوانی كه 
خدای عزوجل هیچ نوشته‌ای از آن را ترک نمی‌نماید دیوان ستم كردن به بندگان است.» 
[اين حدیث در مسند امام احمد و در مستدرک حاکم به روایت از عائشه از رسول الله صلّی 
الله عليه و آله و صحبه و سلّم به اين لفظ آمده است: «الدواوين ثلاثة: فَدِيوانٌ اقفر الله 
منه شين (فالإشراكُ بالله و ديوان لاب الله بو شيا قظم الق تسه فیما بيت ون رب 
دیون َك اله له شيا َمَطالم الاد يم القصاص لا محا 

الديوان: الدفتر: فارسی معزب. طیبی گفته است: مراد از آن نامه‌های اعمال است. 

شرح حدیث: دفترهایی که نامه‌ی اعمال بندگان در آن‌ها نوشته شده بر سه قسم اند: 

.١‏ دفتری که نامه‌ی اعمال بندگانی در آن نوشته شده که شرك آورده و بر حال شرك 
و کفر مرده‌اند؛ اين چنین نامه‌ی اعمالی هیچ قسمت از أن آمرزیده نمی‌شود. 

۲ دفتری که نامه‌ی اعمال بندگانی در آن نوشته شده است که در آن بين خودشان و 
پروردگارشان به خود ستم کرده‌اند. مثلا به خود بد کرده است» نمازی را فراموش کرده 
است» يا روزه‌ی روزی را فراموش کرده است» که اين گونه اعمال که برای خود بنده است 
خدا به آنان اعتنایی نمی‌فرماید و می‌بخشد. 

۳ دفتری كه مظالم و حقوق بندگان در آن نوشته شده است که خدا هیچ قسمت را از 
أن نمی‌بخشد. مثل دن و بدهی که نسبت به یکدیگر دارند خیانتی که به يكديكر 
نموده‌اند. دزدی‌ای از مال یکدیگر کرده‌اند؛ خلاصه حق بندگان تا ريال آخر قصاص أن 
گرفته می‌شود. 

جلال الدين سیوطی در الجامع الصغير" اشاره به َسَن بودن اين حديث نموده است و 
شارح آن بر آن اعتراض گرفته و از حيث معنی صحیح است.] 

و فرموده است: (مَطل اي ظُلَم): «تاخیر توانگر در پرداخت نمودن حق مردم ظلم 


است.» 
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[لفظ اين حديث در صحيحينء سنن ابوداوود. ترمذى» نسايى و ابن ماجه به روايت ابو 
هريره رضى الله عنه آمده است که: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 
مطل الي ظح وإذا بع آحدکم عَلَى مليء نلیعغ: «بدحسابى توانكر در يرداخت 
لمر خر مزه طلم امسا وهر كان بكي قدا در مقابل طلبى كه دارد حواله داده شد 
به شخصى كه توانگر است قبول كند.» مَطْلء به معناى بدادايى و بدحسابی» عبارت از اين 
است كه مثلاً شخصى به نام زيد از شخص ديكرى به نام بكر طلب دارد؛ صبح مى رود نزد 
او برای گرفتن حقّش, بكر مىكويد: عصر بيا؛ عصر مىرود؛ مىكويد: صبح بيا؛ و با اين كه 
مىتواند بدهى خودش را بيردازد؛ بدحسابى مىكند. جنين كسى روا مىدارد كه هم طلبكار 
از او به بدى ياد كند كه طلبم را نمىيردازد و هم روا می‌دارد كه حاكم او را ادب كند.] 

و از بزرگ‌ترین نوع ظلم» قسم ناحق خوردن بر حقى است كه در ذمّت او استء مثشل 
این که کسی صد درهم از او طلب دارد و او قسم می‌خورد به ناحق که چیزی در ذمّت من 
ندارد. رسول الله صلی لله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: (مَن اقتطع حَقَّ افريء مُسْلِمٍ 
وينه فد وجب الله لَهُ انار قبل يا زسول لله زان کان شيئاً سیر قال وان کان قضریبا 
من أراك)': «كسى كه حق شخص مسلمانى را قطع كرد و به قسم ناحق منكر أن حق 
شد خدا آتش دوزخ را برای او واجب كردانيده است؛ كفته شد اگرچه جيز اندكى را به قسم 
ناحق برای خود بگیرد. فرمود: اگرچه چوب مسواک باشد.» 

و فرموده است: (من تلف على عَمل کم مَخيطً ما َوه کان علولا اني به 
یوم القيامّة) : «هر کسی که او را به کاری كماشتيم و او سوزنى يا کم‌تر از آن را از ما 
پنهان کرد خيانت حساب می‌شود و در روز قيامت وقتی که برای حساب اعمالش حاضر 
می‌شود آن را به همراه دارد.» تا رسوای خاص و عام بشود و خلايق بدانند که خیانت 
کرده است. 

مردی گفت: يا رسول اللهء اگر کشته شوم در حالی که در جهاد صبر و شکیبایی پیشه 
کرده باشم و از روی اخلاص برای خدا جهاد کرده باش آن هم در حال رو آوردن به 
جهاد نه در حال پشت دادن از جهاد. آيا اين جهادم باعث می‌شود که همدى گناهانم 
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بخشوده شوندء فرمود: بله» غير از بدهكارى كه با شهيد شدن در جهاد. باز هم تا بدهی 
خود نيردازد أمرزيده نمی‌شود.»' 

از جابر بن عبدالله انصارى رضى الله عنهما روايت است كه رسول الله صلی الله عليه و 
آله و صحبه و سلمبه به كعب بن عجره فرمود: (لا ذل الْجئة لَحْمْ ثبت من خت 
از أولى به)': «كسى كه گوشتش از مال حرام روییده باشد به يهشت داخل نمی‌شود و 
به آتش دوزخ سزاوارتر است.» 

عبد الواحد بن زيد از اسلم كوفى از مُرّه همدانى از زيد بن ارقم از ابوبكر از رسول الله 
صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روايت كرده كه ايشان فرمود: (لا يَدْخُلٌ اج جَسَدُ 
غَذِيَّ بحرام) : «جسدى كه از مال حرام تغذيه شده باشد به يوشت نمىرود.» 

وعیدهای اين بخش شامل اين افراد هم می‌شوند: باجكيرء راهزن» دزد شکافنده‌ی 
كه جيزى را به عاريت كرفت و آن را انكار كرد و يس نداده کسی كه از ميزان و پیمانه كم 
کر کسی كه جيزى را بيدا كرد و آن را معرفى نكرد تا صاحب آن بيدا شود کسی كه 
جنس معيوب را فروخت و عيب أن را پنهان کرد قمارباز و کسی كه قيمت جنس را 
زيادى كفت و به فروش رسانيد. كه همدى اينان دروغكو و حرام‌خوار هستند. 

[والله سبحانه و تعالى آعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 
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خداى متعال مىفرمايد: وآلسارق والسّارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا 


ع ا یط مر مه و م 9 م 
تکللا من الله 1۳ عَرِيز حَكيم (ج) [مائده: ۸ «مرد دزد و زن دزد دستهايشان را 
به كيفر دزدىشان ببريد؛ اين عقوبتى است از جانب خداء و خدا توانمند و يرحكمت است.» 

رسول الله صلَّى الله عليه و صحبه و سم فرموده است: لَعَنَ الله السّارق يرق الحَبل 
فطع يذ «خدا دزد را لعنت كرده استء كه بند را می‌دزدد و دستش بريده می‌شود.» 

[معمولاً شروع دزدی از چیزهای بی‌ارزش است: ابتدا بند را می‌دزدد يا تخم‌مرغ را؛ از 
بگیرد کم کم به دزدی يول و چیزهای گران‌قیمت می‌پرداز تا اين که به دزدی شهرت 
یابد و دست خود را از دست بدهد. و جه بسا که يس از دزدی به راهزنی و آدم‌کشی روی 
می‌آورد و جان خود را فدای کار زشت خود می‌کند. 

معروف است که کسی که به علت دزدی و ادامه‌ی آن» كارش به جنایت کشیده بود 
ساعتی که او را به پای چوب اعدام می‌بردند درخواست نمود که مادرش را ببیند. مادرش 
را حاضر کردند. به مادر نزدیک شد و كوش او را به دندان کند. گفتند در اين وقت که 
بدرود زندگی می‌گویی این جه رفتاری بود که با مادرت نمودی. كفت تمام بدبختیم از 
همین مادرم به من رسیده است. دزدی می‌کردم و می‌دانست هیچ نصیحتی به من 
نمی کرد و نمی‌گفت اين کار بدی است. بلکه مرا به دزدی تشویق می‌کرد و أن جه 
می‌دزدیدم برمی‌داشت تا كارم به اين جا رسيد كه جان خودم را از دست بدهم. 

بنابراين مادران بی‌توجه که مراقبتی از فرزند نمی‌کنند و او را از رفت‌وآمد با بزهكاران باز 
نمی‌دارند به دست خود فرزندانشان را به هلاکت و بدنامی می‌رسانند. مادری که بیدار و 
هوشیار است موقعی که فرزند به خانه می‌آید كيف و کیسه‌ی او را می‌بیند تا بداند صبح که از 
خانه بیرون رفته جه به همراه داشته و ظهر كه برگشته جه به همراه آورده است» تا اگر دید كه 


. بخاری: ۶۷۸۳ 


۹۲ سس سیب الکبار (گتاھان کییره) 


چیزی اضافی به همراه دارد با سوال و يرس بداند که از کجا آورده است و جلوی او را در ابتدا 
بگیره نه این که فرزند را به حال خود رها کند تا عوامل بدبختی را برای خود فراهم کند. 
دزدی از چیزهای پیش پا افتاده مانند بنده تخم‌مرغ ... شروع می‌شوده اگر تنبیه نشد كارش به 
خطر می‌افتد. آفرین بر يدر و مادرانی که کودکان را در خردسالی به امانت» راستی» نماز و 
طهارت وا می‌دارند تا جلو آن‌ها سذى محکم در برابر زشتی‌ها باشد.] 

رسول الله صلی الله عليه و صحبه و سلّم فرموده است: رو أن فاطِمَة بت مُحَمّدٍ 
سرقت لَقَطَعْت ید : «اكر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را خواهم برید.» 

[أين را موقعى فرمود که زنی از قبیله‌ی بنی‌مخروم دزدی کرده بود و جماعتش 
می‌خواستند دزدی را به نام دیگری تمام کنند و او را از بریده شدن دستش نجات دهند؛ به 
همین منظور أسامّه بن زيد بن حارثه را وسیل‌ی شفاعت نزد خاتمالانبياء قرار دادند. رسول 
الله صلی الله عليه و آله صحبه و سلّم كه حكم شریعت مطهره‌ی اسلام را درباره‌ی همدى 
امت يكسان اجرا می‌کرد از این شفاعت برآشفته شد و بر منبر رفت و فرمود كه يهوديان از 
این راه بيجاره شدند كه اگر شخصى نزدشان شريف و محترم بود عقوبتش نمی‌کردند و از 
دزديش جشم مىيوشيدند اما اگر فقيرى دزدى می کرد عقوبتش را عملى م ىكردند. 
ایشان فرمود كه در دين مبين اسلام در اجراى حدود هيج فرقى ميان شريف و وضيع 
نیست» به طورى كه اكر به فرض محال نماد ياكى و امانت» عفت و تقوی» زهراء بتول 
سلام الله عليها هم دزدى كند دستش را قطع می‌کنم؛ وسور ورو جات ,همان زنئ 
كه از بنی‌مخروم بود قطع كنند. اسلام دين خداست. اجرای احكام أن هم فرمان خداست 

و اجراى أن بر همدى امت به يكسان است. در اسلام هر جا كه احكام شريعت اجرا شده 

دزدی بهكلى ريشهكن شده است. 

در ایام داوود. یکی از والیان بصره که از رف خلفاى عثمانى حكومت می کرد در شهر 
بصره دزدی بسیار می‌شد. داوود دزدان را که می‌گرفت بعضی را می‌کشت و بعضی را غرق 
در دریای خلیج می کرد اما فایده‌ای نداشت شت. یکی از علما به داوود كفت تا وقتی که تو 
حکم شریعت اسلام را در مورد دزد اجرا نکنی دزدی منقطع نمی‌شود. سپس او عقوبت 
دزدی را که قطع دست بود قرار داد و در اندک زمانی دزدی بهكلى قطع شد. اسلام دين 
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خداست و احكام آن هم اجراى فرمان خداست. خداى عزوجل كه بشر را آفريده مىداند 
كه صلاح حال بشر در جيست. اجراى احكام الهى كارى به رحم و شفقت ندارد. حكم 
دزدى قطع دست دزد است؛ بايد حكم شريعت را درباره‌ی او اجرا کرد.] 

تسول نله لن لله عليه و آله صحبه و سلّم فرموده است: (ِلايَرْني الزّاني جين يني 
وهو نوین, ولاسنرق الاق جن يرق وهو ون ولکن الوب مغرو ة يفا" 
«زناکار زنا نمی کند مگر این كه موقع زنا ايمان ندار و دزد دزدى نمی‌کند مگر این كه 
موقع دزدى ايمان ندارده ولى بعدا توبه به آنان ييشنهاد می‌شود.» 

[براى اين كه زناكار اكر ايمان داشت و از خدا می‌ترسید» مىدانست که در برابر اين 
عمل زشت هم به نافرمانى خدا موسوم مىشود و هم به عقوبت سهمكين زنا دجار 
مىشود؛ دزد هم اكر ايمان داشت و از خدا مىترسيدء می‌دانست در برابر اين كار زشت هم 
به نافرمانى خدا موسوم مىشود و هم دست خود را به قطع شدن از دست مىدهد. جيزى 
كه هست توبه بعد از كناه وجود دارد. اگر شخصى كه دزدى كرده زود به هوش آمد و قبل 
از این که از عملش آگاه شوند توبه كرد عقوبت نمىبيند و ارزش اجتماعيش خلل نمىبيند. 
مشروط بر اين كه مال دزدى را به صاحبش بركرداند. اكر مفلس باشد از صاحب مال 
حلاليت بخواهد و با بوسيدن دست و سرش او را راضى نمايد.] 

از سلّمه بن قيس روايت است كه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فرموده است: (ألا 
ما هن أَربغ: أن لا ثش رکوا بالله شيا ولا لوا تفس التي حَرّمَ اله لا بالْحَق ولا 
زوا ولا تسنرفوا)": «آگاه باشید که اين چهار چیز است که بايد از آن‌ها بپرهیزید: هيج 
كاه چیزی را برای خدا شریک نياوريده و کسی را نکشید كه خدا کشتنش را حرام فرموده 
مگر به‌حق که قصاص باشد. و هیچ كاه زنا نکنید و دزدی نکنید.» 

توبه‌ی دزد سودی برایش ندارد مگر وقتی که مال دزدی کرده را به صاحب أن 
برگردانده اگر مفلس بود و چیزی نداشت صاحب مال را راضی کند تا او را ببخشاید و از 
مشغول بودن ذمّتش به دزدی نجات يابد. 

[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۱ ۰ بخاری: FY‏ 
'. مستدرک حاکم: ۱۳۵۱/۴ 


2 ر رهص ر و و 


آلأرَضٍ قَسَادًا أن يقلو أ صلب و فطع ايديم وارجلهم من جلف أو يعفرا 
برت الأْض 5لت له جزی فى لتا ولهزق اجره عدا عفد 
[مائده: ۲۳] «کیفر آنان که با خدا و پیغمبرش به جنگ برمی‌خیزند و کوشش می‌کنند كه فساد 
و تبهکاری را در زمين به راه اندازند اين است که کشته شوند و يا به دار آويخته شوند و یا 
دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر بریده شود (دست راست و پای چپشان بریده شود) يا 
از محل خود به محل دیگری که امکان راهزنی از آنان سلب شود تبعید شوند. اين خواری 
آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگی دارند.» 

[اين أيه درباره‌ی عُرنيّين نازل شد كه به مديندى منوره آمدند و مسلمان شدند. نظر به 
این كه دچار بیماری استسقاء بودند. رسول الله صلّی الله عليه و سلم دستور داد تا به 
محلی که شترهای صدقه أن جا هستند بروند و از بول و شير آن شترها بخورند. آنان 
رفتند و از بول و شير شترهای صدقه آشامیدند و بهبود يافتند. وقتی که صحت يافتند 
چوپان شترهای صدقه را کشتند و شترها را با خود بردند. وقتی رسول الله صلّی الله عليه و 
آله و صحبه و سلم باخبر شدند گروهی را به دنبال آن‌ها فرستادند و آنان را با شترهای 
صدقه برگرداندند. سپس خدای متعال این آيه را نازل فرمود. 

از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روايت است که راهزنان اگر کشتند و مال 
نگرفتند کشته می‌شوند؛ و اگر مال گرفتند و کشتند. هم کشته می‌شوند و هم به دار 
أويخته می‌شوند؛ و اگر فقط مال گرفتند دست و پایشان بر خلاف یکدیگر يعنى دست 
راست و پای چپشان بریده می‌شود؛ و اگر نه مال گرفتند و نه مسافری کشتند و فقط مردم 
را ترسانیدند تبعید می‌شوند. به دار آویختن بعد از کشتن برای مدت سه روز است؛ و قولی 
هست که اندکی قبل از کشتنشان به دار آويخته می‌شوند. و مذهب امام شافعی مانند 
همین فرموده‌ی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما است. 


راهزنی به مراتب از دزدى بدتر است» زيرا امنیت راه مردم سلب م ىكردد و اقتصاد 
مردم دجار زيان مىشود. و حوايج مردم به هم مىريزد و فتنه و فساد بسيار به دنبال 
می‌آورد. این است كه برای راهزنان جنين عقوبتى مقرر شده است تا برای ديكران درس 
عبرتى باشد. آن نابخردان جه قدر ناجوانمردى كردند كه چوپانی را كه شتران شيرده را در 
اختیارشان كذاشته بود كشتند و با فرمان پیغمبر صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
مخالفت كردند و شتران را با خود بردند. این بود كه رسول الله كه منبع مهر و رحمت بود 
دستور عقوبتشان را داد و جشمشان ميله كشيده شد و آب از آنان بند شد تا مردند و به 
جزاى خود رسيدند و بعد از آنان كسى درصدد راهزنى برنيامد. اسلام دين خداست و جاى 
مهربانی و جاى عقوبترسانى را معين فرموده است. از قديم كفتهاند: 

ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمكارى بود بر كوسفندان 

أسلام دينى است جامع و هر عقوبتى را شايستهى كناهى قرار داده كه مستوجب أن 
عقوبت است. گذشته از آن جه ياد شد هر تعزير و ادب دادنى که لازم باشد مشل حبس 
كردن و غيره نيز حاكم می‌تواند اجرا نمايد.] 

راهزن به مجرد ترسانيدن مردم در راهشان مرتكب گناه كبيره مىشودء جه رسد به 
این كه مال مسافران را بكيرد و کسی را زخمى كند و يا بكشد و جندين گناه كبيره 
مرتكب شود؛ علاوه بر آن‌چه ياد شد راهزنان نماز نمی‌خوانند و مالى كه از راهزنى به 
دست می‌آورند در شراب‌خواری و زناكارى به كار می‌برند. 

[سبحان الله كه در دنیا اعمال بنی‌آدم سلسله‌وار به دنبال هم هستند؛ آن كسى که 
ایمان دارد و نماز می‌خواند دلی رحیم دارد؛ بر يتيمان انفاق می‌کند» مستمندان را مدد 
می‌نماید و کارهای عام‌المنفعه انجام می‌دهد. کسی که ایمان ندارد و راهزنی را در پیش 
گرفته است سنگ‌دلی را اختیار نموده و مال یتیمان را به یغما می‌برد و از كشتن باکی 
ندارد. و کوشش او در راه فساد و افساد است. مؤمن واقعی مرهم بر دل ینیم مستمند و 
افتاده می‌نهد. و راهزن و معصیت‌کار دل‌ها را خون می‌سازد. راه را ناامن می‌سازد و کارش 
اذیت و آزاررسانی به مردم می‌شود. آن مهربان دل‌رحیم» مهر خدا و دعای خير مردم 
بدرقه‌ی راهش می‌شود. و اين راهزن سیه‌دل خشم خدا و نفرین مردم و بدفرجامی 
بدرقه‌ی راه خود می‌سازد. و الله سبحان و تعالی أعلم» و صلی الله على سیدنا محمد و آله 
و صحبه و سلم.] 


بيسث و سومين كناه كبيره: 


عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما از رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلم 
روايت نموده كه رسول الله فرموده است: (الكبائرٌ: الإشراك باه وَعْقُوق الوالِدَيْنِ وقنل 
الفس» والْيَمِيْنُ العَمُوس)': «كناهان كبيره از اين قرارند: شرك آوردن به خداء نافرمانى از 
پدر و مادرء كشتن به ناحق و قسمى که عمداً به دروغ ياد شود.» 

[قسم عَمُوس نامیده شد برای اين که قسمخور را در گناه فرو مىبرد. کسی که برای خدا 
شريك می‌آورد راه آمرزش را بر خود بسته است» برای اين كه خدا مىفرمايد که شرك را 
نمی‌بخشد» يعنى اكر کسی در حال كفر مُرد خود را از آمرزش محروم کرده است. کسی که يدر 
و مادر را برنجاند و بر خلافشان رفتار كندء او ندانسته كه رضاى خدا در رضاى يدر و مادر 
است. کسی که مرتكب قتل ناحق شود خدا فرموده است که او مورد خشم قرار گرفته و كشتن 
مسلمان به‌عمد مايدى آتش جاويدان است. کسی که بهعمد قسم دروغ بخورد خود را به گناه 
فرو برده است. فرموده‌ی رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم بيانكر اين نكته است 
كه این گناهان كبيره سرچشمه‌ی ديكر گناهان هستند و آلوده شدن به هر يك از آن‌ها اكر 
توفیق توبه از آن‌ها را نيافت دنيا و آخرت خود را بر باد داده است.] 

رسول الله صلی الله علیه و صحبه و صلم فرموده است: (قال رَجُل وَالله لا غر الله 
لفلان. فقال الله تعالی من ذا الي يالى عَلَيّ أن لا آغفر لفلان قد عفرت لَهُ أطت 
عَمَلَكَ)': «مردی كفت که قسم به خدا كه خدا فلانی را نمی‌آمرزد. خدای تعالی فرمود: 
این جه کسی است که بر من قسم ياد می کند که بندهام فلانی را نمی‌آمرزم؛ او را آمرزیدم 
و اعمال تو (قسم‌خور) را نابود کردم.» 

[این حدیث می‌رساند که انسان حق دخالت در کار خدا را ندارد. خدا اگر بخواهد کسی 
را بیامرزد او را می‌آمرزد؛ هیچ‌گاه صحیح نیست که انسان قسم ياد کند که خدا فلانی را 
نمی‌آمرزد.] 


. بخاری: ۶۶۷۵ 
'. مسلم: ۲۶۲۱ 


و فرموده است: للم اله َم القيامة ولا رهم وم عذاب اليم ال 
إزارَة وَالْمَنَانُ والمنفق سِلعتة بالحلف الکاذب) : «سه کس‌اند که خدا در روز قيامت با 
آنان سخن نمی‌فرماید و آنان را از گناه پاک نمی‌سازد و براق اتشان عذابی دردناک است: 
کسی که لنگ پایش را از كعب پایش از روی تكبّر به زیر می‌آوره کسی که هر کاری که 
كرد منت بر آن می‌گذارده و کسی که کالاهای خود را به قسم دروغ به فروش می‌رساند.» 

از حسن بن عبيدالله نخعى از سعد بن عبيده از ابن عمر رضى الله عنهما روايت شده 
كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (مَنْ حَلف بير الله فقد 
كفن و فى لَفْظِ: فقد أَشرَكَ)': «كسى كه قسم به نام غير خدا خورد او كافر شده است و 
در لفظى ديكر: شرك أورده است.» 

[قسم ياد كردن بايد به نام خدا باشد و غير خدا كسى نيست كه استحقاق داشته باشد 
به نام او قسم خورده شود. خداى متعال قسم خوردن به نام مقدس خود را نوعى سند و 
مدرک قرار داده است تا اگر کسی گواه يا سند يا بیّنه‌ای نداشته باشد به وسیله‌ی قسم 
خوردن به او بدحق خود برسد. اگر روا باشد كه به نام هر كسى قسم خورده شود اعتبار 
قسم به منزله‌ی نوعى سند از بين مىرود و حقوق ضايع مىشود. وقتى كسى قسم به نام 
پاک الله يا صفات يرعظمت او ياد كند خدا مؤيد اوست و حق او را ثابت مىسازد. اگر قسم 
به نام ديكرى باشد جه حقی برای او ثابت می‌کند. از اين رو شريعت اسلام قسم را تنها به 

و فرموده است: (مَنْ حخلف عَلَى یمین لیقتطع بها مال افريء مُسْلِمٍ لقى الله و هو عله 
ضبان قیل و إن كان شيئاً يسيراً؟ قال: رو إن كان قضیباً من أَراك)' : «کسی که قسم 
خورد تا با آن قسم مال شخص مسلمان را به ناحق - برای خود بگیره جنين کسی وقتی 
که در روز قيامت در برابر عظمت پروردگار برای حساب اعمال خود می‌ایستد. خدا بر او 
خشمگین است. گفته شد: اگر چیز اندکی باشد؟ فرمود: اگرچه چوب مسواک دندان باشد.» 


. مسلم: ۱۰۶ 
۲ . مستدرک حاکم: ۱۸/۱ ۲۵. 


'. روايت مسلم» کنز العمال: ۴۶۳۷۷. 


از روايات صحيح به ثبوت رسيده است كه كناه قسم دروغ بعد از نماز عصر و نزد منبر 
رسول الله در مديندى منوره سنگین‌تر اس 

و فرموده است: رمن حَلَفَ ققال في حلفه باللات و العرّى, فليتقل لا إله الا الم : 
«كسى كه قسم خورد و در قسم خود بكويد: قِسّم به نام لات و 'عزى”, بايد پس از آن 
بكويد لا اله الا الله.» 

[يعنى قسم خوردن به لات و غزی مثل اين است كه به جاهليت برگشته باشد و بايد 
ایمان خود را با كفتن لا اله إلا الله تازه كند. در سراسر وجود غير از خداى تبارک و تعالى 
هيج كس سزاوار يرستش نيست. براى اين كه غير از خدا از عدم به وجود آمده و از وجود 
به عدم برمی‌گردد. و دو طرف ايام وجودش را عدم احاطه نموده است. وانگهی هر جه از 
زندكيش دارد از خداست. بنابراين هر جه هستء هر جه بوده و هر جه بيايد همه مخلوق و 
مملوک خدايند و همه مقهور فرمان او هستند. غير از خداى هر جه را پرستند هيج است. 
زندكيش به نام و برای خدا باشد و مرگش در راه او باشد.] 

از ميان صحابه رضی الله عنهم اجمعین مردمی بودند که تازه مسلمان شده بودند و 
عهدشان به جاهلیت نزدیک بود اینان اگر به اشتباه نام لات و غزی بر زبانشان می‌آمد 
فوراً می‌گفتند لا اله الا الله. 

از پیامبر صلی الله عليه و سلّم روايت است كه فرمود: (لا يَحْلِفْ عَبْدٌ عند هذا الْمِثبّر 
عَلَى یمین آئِمَةٍ ولو علی سواك رَطْب الا وَجَبَتَ له الا : «هر بنده‌ای كه نزد اين منبر 
من قسم دروغی بخورده كرجه بر چوب تر مسواک باشد دوزخ بر او واجب می‌شود.» 

[منبر رسول الله عليه و آله و صحبه و سلم در مسجد رسول الله و در مدینه‌ی منوره 
قرار دارد. کسی که احترام مسجد و منبر ایشان را نادیده بگیرد و قسم دروغ در أن جا 
بخورد آتش دوزخ را بر خود واجب کرده است. والله سبحانه و تعالی اعلم» و صلی الله على 
سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


'. مسلم: ۱۰۸ 
. بخارى: ۶۱۰۷ 


. مسند احمد: ۵۱۸/۲ 


دروغكوبى 


خداى متعال می‌فرماید: ان الله لا دی من هو مُسرف کذّاب (2) [غافر: ۲۸ 
«يقيناً خدا کسی را كه اسرافكار و بسيار دروغگو است هدايت نمی کند.» 

و مىفرمايد: قَيَلَ ار صون (2) [الذريات: ]٠١‏ «كشته شوند دروغكويان!» 

و می فرماید: بل فَتجَعَل لت آنه علی لذ بو (3) [العمران: ۶۱] 


«آن كاه مباهله م ىكنيم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می‌دهیم.» 
[در این آيه که آیه‌ی مباهله نام دارد نصاری نجران با رسول الله صلی الله عليه و آله و 


است و خداى عزوجل در رد آنان آیه‌ی ۶۰ سوره آل عمران را نازل فرمود: ِب مثل 
صر ١‏ 

عیسی عند اله کمثل مادم حَلقَهر من تراب تم قال لہ كن فیکون 2 «مشل 
عیسی نزد خدا مانند مثل آدم است (اگر عیسی از مادر تنها آفریده شد آدم بدون يدر و مادر 
خلقت شد پس آدم شگفت‌تر است.) خدا آدم را از خاک آفرید و با کلمه‌ی کر فیکون" او را 
ذه وجود آورد و پدز قشر گزدانیداو در افد ا سورض آل‌عستران ی دات فمن 
رت 5 57 ر مو ^ م2 را وا و غ رس E‏ رت ره ده 
حا َك فيه من بَعَدٍ ما جاءك من العلم فقل تالا نع انا وب کر وضاءتا 
ر حل ے رگ گے م رگ و ۾ 2 ا کور ت 00 ر 

ونساء کم وانفستا وأنفسكم ثم برل فتجعل لعتّت الله على الكذ بت © 
اه ی کم مار و ا اليو ا ای 
(يقين تو به مخلوق بودن عیسی) احتجاج ورزد. بگو: بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و 
زتانمان و زثانتان و نزدیکانمان و نزديكانتان را فا خوانیم.آنگاه با همدیگر مباهله كنيم و با 


هم از روى تضرع دعا كنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان قرار دهيم.». اما آن كروه به رسول 


1 ا ا ا یر 
ومنو[ ره ان لقو لقيو ره هیرگ کت یا من ای که مه ر خا 
کسی كه نفرین پیغمبر به او رسد جان سالم به در نمی‌برده بهتر است که جزیه را قبول کنیم 
و برویم. فردای آن روز آمدند و جزیه را قبول کردند و رفتند. اسلام دين خداست و در همه 
جا پیروز است. علمای اسلامی در همه‌ی مناظره‌های خود با بهود نصاری» مجوس» 
هندوس و ... پیروز شده‌اند. آخرین مناظره بحث شيخ رحمه الله هندی است با سیصد 
کشیش نصاری در پارلمان انگلستان در حضور ملکه‌ی ویکتوریا که توانست آنان را شکست 
دهد و دين اسلام را پیروز گرداند. خواندن سیرت این مرد برای جوانان ضروری است.] 

پیامبر صل الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (إن الكَذِب يَهْدِي إلى الفجُور, 
ون الفُجُورَ هي إلى ار ولا رال الرَجُل يَكْذِبْ خی بكب عند الله كةابا): 
«دروغگویی انسان را به تبهکاری می‌کشاند و تبهكارى به دوزخ مىرساند و شخص به 
دروغگویی ادامه می‌دهد تا جايى كه نزد خدا او را كذاب (بسيار دروغكو) مىنويسند.» 

[حديث ياد شده بخشی از حدیثی است که در بخش نخست أن آمده است: «همانا 
راستی به نیکوکاری می کشاند و نیکوکاری به بهشت می‌رساند و شخص به راستگویی ادامه 
می‌دهد تا به جایی که نزد خدا او را صدیق مىنويسد... .» در حقيقت بنی‌آدم بنی‌عادت 
هستند؛ آن که عادت به راستگویی نمود از این راستگویی به نیکوکاری می‌رسد و از 
نیکو کاری به يهشت می‌رسد. در حالی که به خاطر ادامه دادن راستگویی نزد خدا صدیق 
نوشته می‌شود» و أن كه عادت به دروغ نمود به بدکرداری می‌رسد و از بدکرداری به دوزخ 
می‌رسد و نزد خدا کذاب نوشته می‌شود. در واقع اگر ما راہ نیک را در پیش بكيريم نیکوکار 
می‌شویم و به نیکی دست می‌یابیم» و از سوی دیگر اگر راه بد را در پیش بگیریم بد 
می‌شویم و بدی مىبينيم. به عنوان مثال شما چنانچه دست نوازشی به سر يتيم بكشيد و به 
او احسانی نمایید او خوشوقت می‌شود به دنبال خوشوتی او شما نیز خوشوقت می‌شوید. 
همه‌ی کارهای خوب این گونه‌اند؛ أن جه به ما می‌رسد حاصل اعمال خود ماست. 

هر جه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی 
و جه شيرين گفته است جلا لالدين رومی: 


اين جهان كوه است و فعل ما ندا باز می‌گردد به سوی ما صدا ] 


" . بخاری: ۶۰۹۴ 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: راي المافق قلاث: إذا 
خلت کذب وإذا وَعَدَ أَخلف وإذا امن خَانَ)': «نشانه‌ی منافق سه جيز است: هر كاه 
سخن بگوید 9 بگوید. و هرگاه وعده بدهد خلاف وعده كندء و هركاه امين دانسته شود 
خیانت نماید.» 

[نفاق بر دو گونه است: نخست نفاق عقيده که صاحب آن در دل کفر دارد و به زبان 
اظهار ایمان می‌کند كه اين نفاق نوعی کفر است مثل منافقین عهد رسول الله صلی الله 
عليه و آله و صحبه و سلّم كه همه کافر بوده‌اند. دوم نفاق در عمل است که صاحب آن 
مسلمان است و دل و زبانش بر ایمان متفق‌اند اما رفتاری دارد که رفتار منافقان است. 
گاهی دروغ م ىكويدء گاهی خلف وعده می‌کند. گاهی خیانت در امانت می‌نماید. خدای 
عزوجل دستور داد که برای کاری که تعلق به آينده دارد آن شاء الله" بگویید. برای اين که 
امور انسان تغییرپذیر است تصور می‌کند که فردا مثل امروز است و کاری که وعده داده 
است انجام مىدهدء نمی‌داند که فردا روز دیگر و حساب دیگر دارد. وعده‌ی فردا بدون 
ان شاء الله گفتن از كمعقلى و کوته‌فکری است. ممکن است به فردا نرسده ممکن است 
کسی که وعده داده شده تا فردا نماند. ممکن است چیزی که امروز می‌تواند فردا نتواند. 
خدای عالمالغيب که حال همه را می‌دانده فرمود برای كار فردا ان شاء الله بگویید.] 

و فرموده است: (أربعٌ من كن يه كَانَ مُنافقاً خالصاًء ومن كانت فيه حص لَه مسنهن 
كانت فِيْهِ حَصْلَةٌ مِنَ الفاق حَنّى يَدَعَهاء إذا امین خان وإذا حَدّث كرب وإذا غامد 
عدر وَإذا اَم فَجَرَ)" : «جهار خصلت‌اند كه هر کسی كه همه‌ی اين چهار خصلت در 
او باشدء منافق خالص است. و هر کسی كه در او یکی از اين جهار خصلت باشد در او 
یکی از خصلت‌های نفاق است تا وقتی که آن را ترک نماید: هر گاه امین دانسته شد 
خيانت می‌کند. و هرگاه سخن بگوید دروغ مىكويدء و هرگاه عهد و پیمانی بست غدر 
می‌کند و به عهد خود وفا نمی كندء و هرگاه با کسی دشمنی و خصومت کرد از حدود حق 
خود بیرون می‌رود و و فحش و ناسزا می‌گوید.» 


۹ بخاری: ۶۰۹۴ 
۲ بخاری: ۳۴. 


۱۰۲ مت ا ا و و کم سک كط شم جد مج د لكان اش کته 


اج تیا ند کنات كه اهر كوت ا ی كمال به بات به نان رده 
را یک ا کار که ور کن تقو مایت اط ]رات 
نمى كنند و به دروغگویی می‌پردازند. جه بسیارند کسانی که عهد و پیمان می‌بندند اما 
همین که بر خر مراد سوار شوند عهد و پیمانی برایشان نمی‌ماند. جه بسیارند کسانی که با 
شخصی دعوا دارند و در دعوا به مدّغى اکتفا نمی‌کند» فحش و ناسزا به پدر مادر و 
فرزندان او نیز می‌گویند؛ از اين رو انسان بايد هميشه مراقب زبان خود باشد و گرنه همین 
زبان سرخ است که سر سبز را می‌دهد بر باد.] 

و فرموده است: رمن تَحَلّمَ بخلم لم يَرَهُ کلف أن يَعْقِد بَيْنَ شعبرکین یوم القامة لسن 
یَفعل) : «کسی که خوابی كه ندیده به دروغ بگوید که خواب دیده‌ام و به دروغ باز گوید. 
ور قات مب نود که میرن دز جر و 

و فرموده است: إن أفرَى الفری أن ري الرَجْل َيِه یه ما لم ترا : «دروغ‌ترین دروغ‌ها 
آن است که مرد به دو چشمش نسبت دیدن چیزی ۳1 بدهد که آن را ندیده‌اند.» 

بخاری در حديث طولانی از سَمُرّه بن جُندب راجع به خواب رسول اله صلّى الله عليه 
و آله و صحبه و سلّم روایت کرده که در آن آمده است رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلم دید شخصی خوابیده و شخص دیگری با کلابی که در دست دارد از دو 
گوشه‌ی دهانش تا بشت سرش, و از دو سوراخ بینی‌اش تا يشت سرش» و از دو گوشه‌ی 
چشمش تا يشت سرش را می‌شکافد» وقتی که رسول الله پرسید اين جه کسی است (چرا 
با او اين رفتار می‌شود) در پاسخ ايشان گفتند که اين شخصی است که از خانه بیرون 
آمده» و دروغی می‌گفت که به سراسر جهان می‌رسید.»" 

از رسول الله صّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روایت شده که فرموده است: (ِيُطَبَعْ 
مین على کل شيء لیس الْخیائة والکلذب: «شخص مؤمن ممکن است به هر خلق و 
خویی سرشته شود ۳ از خیانت و دروغ كه هیچ كاه در اخلاق مؤمن راه ندارد.» 


. بخاری: ۷۰۴۲ 
. بخاری ۷۰۴۳ 
. بخاری: ۷۰۴۷ 
. مجمع الزوائد: ٩۳-۹۲/۱۷‏ 


[مؤمن هيج كاه خيانت نمی کند و مؤمن هيج كاه دروغ نمی‌گوید. نما یفتری 


ألکذب الّْذِينَ لا ونو (©) [نحل: ۱۰۵] «تنها دروغ را مردمی می‌سازند كه 
ايمان ندارند.»] 

و فرموده است: رن في الْمَعاريض لَمَندوحة عن الکذرب) : «به كنايه سخن كفتن جاره 
و گشایشی است برای فرار از دروغ.» 

و فرموده است: (کفی امه ثم أن يُحَدّث بکل ما سَمع) : «در گنهکاری شخص 
کافی است که هر جه شنيد بازكو تمايد» ۰" 

[در سخن مردم دروغ بسیار است و هر جه مردم می‌گویند راست نيست. بنابراين انسان 
نبايد هر جه شنيد بازكو کند. مگر وقتى يقين دانست كه راست است. انسان با بازكو كردن 
هر جه كه شنيد خود را بىاعتبارى مىسازد, مثلاً نید كه فلانى وفات يافته است و بازگو 
كرد و خانواده و فرزندان آن شخص به عزا نشستند, بعد معلوم شد كه دروغ بوده است؛ 
چه‌قدر مصيبت به بار آورده و جه قدر گنهکار شده است. و قس على هذاء] 

و فرموده است: لب ما معط كلابس وبي رور : «كسى كه تظاهر به داشتن 
چیزی كند که داده نشده است» مثل کسی است که دو 0 زور يوشيده است.» 

[در مثنوی جلا لالدين روم داستان مردی آمده است که چگونه كارش عیان شد و 
شرمسار گشت. حکایت می‌کند كه مردی بود مقداری پنبه به بيه ميش جرب کرده بود و 
هر روز صبح که به مجلس مردم می‌رفت از أن بيه ريش و سبیل خود را جرب می‌کرد و 
سپس أن پنبه‌ی جرب را در قوطی می‌گذاشت و به خانواده‌اش می‌گفت که مبادا اين 
پنبه‌ی جرب را گربه ببرده و اگر فلت کردید و گربه آن را برد جنين و چنان جزایتان 
می‌دهم. مردم می‌دیدند که ریش و سبیلش هر روز جرب است و می‌درخشد. از او 
می‌پرسیدند که جه می‌خوری که هميشه ريش و سبیلت جرب است. جواب میداد در خانه 
هر روز بامداد حلوا و خبیص و پشمک و انگشت بيج می‌سازند و من هم از خوردن آن‌ها 


۳ . الادب المفرد بخاری: ۸۸۳ 
'. مسلم: ۱۰/۱ 
. مسلم: ۲۱۳۸ 


۱۴ مس ون الكبائز: (كناهان که 


هم لذت می‌برم و هم ريش و سبیلم جرب می‌شود. مردم متعجب می‌شدند که جه ثروتی 
دارد كه اين همه غذاهای شیرین و جرب می‌خورد. يك روز در ميان مردم نشسته بود كه 
پسر کوچکش دوان‌دوان آمد 9 نفس‌زنان گفت: باب چرا نشسته‌ای که آن دستمال چرب که 
هر روز به ریش و سبیلت می‌کشیدی گربه أن را از قوطی در آورد و برد! آن مرد از 
شرمندگی غرق عرق شد و مردم هم دانستند كه كارش دروغ و حقه بوده است و چربی 
بيه به ريش و سبیلش می‌مالیده که اين را هم گربه برده است. مردم دانستند هر كس به 
دروغ خود را دلخوش کند وقتی که مشتش باز و دروغش فاش شد شرمسار خواهد شد.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (یّاکم والظنْ فإن الظن 
أکذب الْحَدِيث)': «شما را پرهیز می‌دهم از گمان بد به مردم بردن» برای اين که گمان 
بد دروغ‌ترین گفتار است.» 

[همین گمان بد جه دوستی‌هایی که به دشمنی می‌کشاند. جه خانه‌های آبادی را که 
ویران می‌گرداند. جه زن و شوهرهایی را که از همین گمان بد. کارشان به جدایی 
می‌کشد! بنابراین هیچ كاه نباید بر گمان اعتماد کرد.] 

در حديث صحیحی که پیش از اين هم ياد شد رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم فرمود: سه کس‌اند که خدا در روز قيامت با آنان سخن نمی‌فرماید. یکی از 
آن‌ها شاه دروغگو است." 

[لفظ کامل حدیت: لاه لا يُكَلْمُهُمْ الله: شَبْخْ ژانٍ و مَلِكُ كَذَابْ وعائل مُمْكَكْبرُ): 
«سه کس‌اند که خدا با آنان سخن نمی‌گوید: پیرمرد زناکار و شاه دروغگو و فقیر متکبر.» 
[والله سبحانه و تعالی أعلمء و صلّی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


( . بخاری: ۵۱۴۳ 
و 


بيست و ينجمين كناه كبيره: 
خودكشى است و آن از بزرگ‌ترین كناهان كبيره است. 


ل کور ص رو ما مق و 28« شير ey‏ 

خداى متعال می فرمايد: يتايها الذي عءامنوا لا تأکلوا أمولكم يڪم 
مور سم کر ور رر ر ر 4 یت ره م دوف .م ورو 2 ف و ا 
بالبطل الا أن تکورت خجرة عن تراض نکم ولا تقتلوا آنفسکم ان الله ان 
۳ ۳27 م ا 5 ور 2 و 8 2 ا ص ما 
بكم ريما © وَمَن یفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصّلیه كارا وکان ذالاک 

د ا وگ ع 5 
ند خلگم مُدَحَلا كريما () [نساءء ۱۳۰-۲۹ «اى كسانى که ايمان آورده‌اید مالهايتان 
را در بين خودتان به باطل مخوريدء مثل ربا و حق‌کشی» مگر اين كه خريد و فروش از راه 
تجارتى همراه با توافقى از جانب شما باشد. و خود را مكشيدء يقين بدانيد كه خدا هميشه 
نسبت به شما مؤمنان مهربان است. و هر كس اين عمل را از روى تجاوز از حدود شريعت 
و ظلم به خود انجام دهد او را به آتش دوزخ خواهيم رساند و اين كار برای خدا آسان 
است. اگر شما موّمنان از گناهان کبیره‌ای که از نهی شده‌اید بيرهيزيد گناهان 
صغيرهتان را با انجام دادن نما روزه» زکات» حي صدقات وه می‌پوشانيم 9 شما را به 
محلى كه مورد كرامت و بزرگداشت است يعنى بهشت وارد می‌سازیم.» 

۲ رصا ر ماه رر 1ح ر ری ديه رس < وله 

و می‌فرماید: وَالذرین لا يدعو مع الله الا ءاخر ولا یقتلون آلنفس الى 
حَرَم هللا باق 29) [فرقان: ۶۸] «و بندگان نیکوکار خدا بندگانی هستند که با 
خداى يكتا معبود دیگری را نمی‌خوانند و و کسی را كه خدا كشتن او را حرام فرموده 

از جندب بن عبدالله رضى الله عنه از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم روايت 
است كه ايثبان فرمود: (كان ِن كان فلکم رَجُل جرح فَجَرَع فاخذ ميكينا فَحَرٌ بها يده ما 


و ر مر و الله رسع ماس 2 رپ ه ا 
رقاً الدّمُ حتّى مات. قال الله تعالى: بَادَرَني عبدي بتفسه حرَمْتُ عَلَيْهِ الجنّة)': «از ملت‌های 


تن 


. بخاری: ۳۴۶۳ 


پیش از شما مردى زخم برداشت» از آن زخم بىتابى نمود و جاقويى را كرفت و دست خود را با 
أن بریده خون آن بند نيامد تا اين كه مُرد. خداى متعال فرمود: اين بندهام پیش از اين كه من 
جانش را بستانم شتاب كرد و خود را كشت. من هم بهشت را بر أو حرام كردم.» 

از ابوهريره رضى الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
فرمود: هن َل تفه بحَدِيدةٍ فده في و رجا با في بط في نار جهنم خالدا مُخلدا 
فيا ندومن ل تفه سم فَسَمُهُ في نوتاه في نار جهنم خالدا مُحَلّداً فيه دای 
«کسی که خود ی آهنی کشت همان آهن در اش خواهد داشت و در آتش 
دوزخ هميشه شکم خود را با آن پاره می‌کند؛ و کسی كه خود را به زهر خوردن کشت أن 
زهر با او خواهد بود و در آتش دوزخ هميشه أن زهر را جرعه جرعه خواهد نوشید.» 

در حدیث صحیح به روایت بخاری و مسلم آمده است که مردی که همراه رسول الله 
صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم در جهاد چند زخم برداشتء از أن زخم‌ها به تنگ آمد 
و برای مردن عجله کرد و با لبه‌ی شمشیرش خود را کشت. رسول الله صلی الله عليه و 
آله و صحبه و سلم فرمود: فاو از اهل جهنم است.»" 

از یحیی بن ابی كثير از ابی قلابه از ثابت بن ضحاک از رسول الله صلی الله عليه و 
آله و صحبه و سلّم روایت است كه فرمود: رف امین کقثله. وَمَن قذف موی بكفر فَهُوَ 
کقتاله ومن فكل َفْسَهُ بشيء عَذْبَهُ له به یرم القياقق": «لعنت به مؤمن كردن مانند 
كشتن اوست. و کسی كه مؤمنى را كافر خواند مثل اين است که او را کشته باشد. و کسی 
كه خود را به جيزى كشت روز قيامت خدا او را به همان جيز عذاب می‌دهد.» 

[مسلمان بايد خيرخواه مسلمان باشد» هميشه نسبت به أو دعاى خير نمايد. مسلمانى 
كه مسلمان ديكر را لعنت كند مثل اين است كه او را كشته باشدء همان قدر گناه دارد. 
كن که به مسلمانی گفت ا كاوه مثل این ات که آن مسلمان .را کشته باق و هر 
كس خود را به جيزى كشت در روز قيامت همان جيز در دست دارد و مرتب خود را با أن 
م ىكشد. و الله سبحانه و تعالى أعلم و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم). 


'. بخارى: ۵۷۷۸. 
" . بخاری: ۳۰۶۲ 
. بخاری: ۱۳۶۳. 


بيست و ششمين گناه كبيره: 
قضاوت ناعادلانه 
خدای متعال می فرماید: و ریما نَل آله فَأُولَتِكَ هم الکفرون ت 
[مائده: ۳۴] «و کسی که به کتابی که خدا نازل فرموده حکم نکند آنانند که کافرند.» 


: گے ور 3ے ی ر ر ز رو مور و رز فک ور 2« ام 

9 مىفرمايد: أفحكم الجهلية يبَغون ومن احسن من الله حكما لقوّم يوقدون 

[مائده: ۵۰] «آيا آن‌ها حكم جاهليت را از تو می‌خواهند و جه کسی برای افراد با ايمان 
بهتر از خدا حكم می‌کند.» 

و می‌فرماید: إن الد ر يمون ما اتر لام أ من ابیت وَآَهْدَئ من بعد ما بینه 


او الي تیک يلم آله وم العو © [بقر: 1۵۹[ 

این آيه درباره‌ی يهوديان نازل شد: «يقيناً كسانى که پنهان می‌کنند آن جه را كه ما 
نازل كردهايم از آيات آشکار كه دلالت مىدهند بر صدق رسالت محمد و راهنمايى 
ين کو كه یروس :از ميقم و ايعان اوقت د رتست أن عار و شما 
یهودی كه اينها را كتمان می کنند بعد از این كه خلاصه‌ای از بیان رسالت محمد در 
كتاب تورات بیان شده است آنانند كه خدا آنان را لعنت می‌کند و همدى لعنت‌کنندگان از 
O‏ بر آن‌ها لعنت كنف » 

حاکم در کتاب مستدرک به اسنادی روایت نموده است که من از آن اسناد راضی 
نیستم» از طلحه بن عبيدالله از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم که فرمود: 
(لا قبل الله صلاة إمام خکم بعر ما رل الله)': «خدا نماز امامی را كه بر خلاف فرمان 


خدا حكم نمايد نمی‌پذیرد.» 


. مستدرک حاكم: ۸٩/۴‏ حاكم گفته است كه اين حديث صحيح است. ذهبى گفته است چگونه صحيح 
می‌شود در حالى كه سند آن تاريك است و یکی از روات أن عبدالله بن محمد عَدَوى است كه متهم است. 


ابو عبدالله حاكم اين حديث را تصحيح نمود و كفت اين حديث صحيح است و 
مسؤوليت تصحيح اين حديث به عهده‌ی خود اوست. او اين حديث را به اسناد خودش از 
بريده از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روايت نمود كه رسول الله صلی 
لله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (قاض في الْجَنةٍ وقاضيان في امار قساض 
عرف الْحَقَ فَقَضَى به قَهْرَ في الْجَنِ وقاض غرّف الْحَقَ فَجارَ مدا هر في لاه وقاض 
فضی بير علم فهر في الثار) : «یک قاضى در بهشت و دو قاضى ديكر در دوزخ‌اند: آن 
قاضی که حق را شناخت و به آن حکم نمود او در بهشت است. و أن قاضی که حق را 
دانست و به أن عمل نکرد و تعدی نمود به‌عمد و به باطل حکم کرد او در دوزخ است. و 
أن قاضی که به غير علم یعنی از روی جهل حکمی نمود او نیز در دوزخ است.» 

هر کسی که بدون علم حکم کرد و دلیلی بر صحت حکم از قرآن و حدیث نداشت 
اين وعید شامل او نیز می‌شود و دوزخی است. 

شریک از آعمش از سعد بن عبیده از ابن بُرّیده از پدرش از رسول الله صلی الله عليه و 
آله و صحبه و سلّم روایت کرده است که ايشان فرمود: (قاضیان في اشار وَقاض في 
الْجة...) و ذکر الحدیت. قالوا فما دلب الي يَجْهَل؟ قال: رَه أن ایکون قاضياً ی 
یلم «دو قاضی در دوزخ‌اند و یک قاضی در بهشت است... . و حدیث ياد شده را ذکر 
کرد. مردم پرسیدند: گناه آن قاضی که به جهل و نادانی حکم کرده چیست؟ فرمود: گناه او 
اين است که تا علم نیاموخته بود نباید قاضی می‌شد.» 

۰ اسناد اين حديث قوی است» و قوی‌تر از آن حدیث معقل بن سنان از رسول الله صلی 
لله عليه و آله و صحبه و سلّم است كه فرمود: (ما من أَحَدٍ يون عَلَى شيء من مور هه 
الأمةِ قلا یل فیهم إلا كبّه الله في الا ات نت 
دست داشته باشد و به عدالت در آن رفتار نكند خدا او را سرازير دوزخ می‌گرداند.» 
[غنالت و اعزاق صق بر هر کسی که کارش به او واگذار هده واجب است خواه حاكم باه 
يا قاضی باشد يا مفتی باشد. و مجموع احادیث اين باب دلالت بر همین مسأله دارد.] 


. مستدرک حاکم: ٩۰/۴‏ 
'. مستدرک حاکم: ۱-۹۰/۴. 


از عثمان بن محمد الاخنسى كه فردى صدوق است از مقبرى از ابو هريره رضى الله 
عنه روايت است كه رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: (مسن جيل 
قاضيا بَيْنَ الاس فَكَاَلَمَا ذُبحَ بر مِكَيْن)': «كسى كه در ميان مردم به منصب قضاوت 
گماشته شد چنان است كه بش کار ۵ شده باشد.» 

[شاید و الله اعلم د قصد بر این باشد كه کسی که قاضی می‌شود اولاً راحت خود را 
از دست می‌دهد و مردم روز و شب به أو مراجعه می‌کننده بدون این که راحتی او را در نظر 
بگیرند. انیا قاضی وقتی که عادل باشد نیمی از مردم از او راضی نمی‌شوند برای اين که 
قاضی عادل حق به حق‌دار می‌دهد. و آن کسی که حق نداشته از قاضی ناراضی است و 
این عادت مردم است که هر فرد منفعت خود می‌خواهد به‌حق و يا به ناحق» کاری به اين 
ندارد که قاضی به‌حق رفتار می‌کند. ثالث بنی آدم عموماً در معرض خطا هستند و قاضی 
هر قدر هم بیدار و هوشیار باشد خطا و غفلت از او سر می‌زند و هیچ كاه معذور دانسته 
نمی‌شود به اين که خطا يا غفلت نموده است. رابعاً آنان که حقی ندارند ولى قوی و با نفوذ 
هستند زور و نفوذ خود را به کار می‌گیرند و می‌خواهند قاضی را مجبور به طرفداری از 
خودشان کنند؛ قاضی عادل و قوی می‌خواهد که به آنان اعتنا نکند. خامساً اطرافیان قاضی 
کوشش می کنند که از موقعیت قاضی به نفع خود استفاده کنند. جه قدر قاضی بايد با خدا 
تاش که نوو همد اق قراط بای تشه از همهی ايها كه یگرب او خم خود را در 
خدمت به خلق می‌گذراند در حالی که نیمی از آن‌ها از او راضی نیستند. بنابراین قبول 
چنین کاری با اين همه مشاکل حقّا که به منزلت ذبح شدن بدون کارد است.] 

اما اگر قاضی برای یافتن حق و عمل كردن به آن» اجتهاد و کوشش کرد و بر اساس 
آنچه دلیل صحت أن به ثبوت رسیده است قضاوت کرد» و به رأى فقیهی که ضعف أن به 
نظر می‌رسد حکم نکرد» مأجور استء زیرا رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سم 
فرمود: است (إذا اجه الحاکم فصاب فلا جرا ون اجتهد فأخطاً فلة أَجْن)': «هر 
كاه حاکم برای يافتن حق اجتهاد و کوشش نمود و حق را فهمید و به أن عمل کرد دو 
اجر دارد: اجر کوشش كردن برای یافتن حقء و اجر عمل كردن به حق» و اگر کوشش کرد 
برای يافتن حق و خطا کرد يك اجر دارد و آن اجر کوشش كردن برای یافتن حق است.» 


' . ابوداوود: ۳۵۷۲. 
. بخاری: ۷۳۵۲ 


[اين فرموده‌ی رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم می‌رساند كه قاضى بايد 
كوشش خود را برای يافتن حق به كار ببرد» اگر حق صريح را نيافت و به خطا افتاداو 
او أبنت وكا رشن حال از اهر مود سبي ابن اس الله فلن هلان 
كتاب و سنت محدود است و مسايل و ييشامدها غيرمحدود است. أن كه داناست اول 
می‌کوشد تا دلیلی از کتاب يا سنت را اجماع بیان اگر نیافت به قیاس گرفتن مسأله‌ای بر 
مسأله‌ی دیگر رفتار می‌کند و اين جاست که اگر متبخر نباشد ممکن است به خطا بیفتد. 
زيرا قياس انواع مختلف دارد و در قياس گرفتن هم دانایی و اطلاع واسع لازم است. از 
اين رو در يافتن حقيقت مسأله‌ای که دليل صریح ندارد و اجماع هم در أن وجود ندارد 
وقتی که منتهاى سعی خود را به کار برد مأجور می‌شود. كرجه هم به خطا افتاده باشد.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم حصول دو اجر و يا یک اجر را برای 
کسی دانسته است که خود در مورد حکم مسأله‌ای اجتهاد کند. اما اگر به تقلید از امامی 
قضاوت کند مشمول حکم این حدیث نمی‌شود. 

بر قاضی حرام است که در حال خشم و غضب به داوری بنشینده خصوصاً اگر بر یکی 
از دو طرف دعوی خشمگین است» و هرگاه در قاضی کم‌علمی و بدقصدی و تندخویی و 
ناپرهیزگاری جمع شد در اين حال خسارت و زیان کاریش به كمال رسیده است و بر او 
واجب است كه خود را معزول کند و به سوی نجات يافتن از دوزخ بشتابد. 

از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که كفت رسول الله صلی الله عليه و 
آله و صحبه و سلّم فرموده است: َة لله عَلَى الرّاشي وَالْمُرتشِي)': «لعنت خدا بر 
رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده باد.» 

فقي ار ع قره شوم" اا او أن ری ادق يني كب ای أن ذه 
می‌باشد و رشوه را از راشی (رشوه دهنده) می‌گیرد و به مرتشى (رشوه كيرنده) می‌دهد. 

رُشوه: عبارت از هر مالی است که برای ابطال حق و يا احقاق باطل پرداخته شود که 
حقّی را ضايع گرداند يا باطلی را ثابت کند. اما اگر کسی به دیگری چیزی بدهد تا به 
سرعت کار او را انجام دهد و مسأله‌ی احقاق باطل و ابطال حق در کار نباشد آن جزو 
رشوه نیست. اما أن کسانی که موظف هستند بهتر است که چیزی نگیرند» برای اين که 
در حق ایشان شبهه است و ممکن است از همین راه به رشوه گرفتن برسند. 

و الله سبحانه و تعالی أعلم. و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


( . ترمذی: ۱۳۳۷. 


خدای متعال مى فرمايد: وَآلرَايَةُ لا يَمِحُهَا إل زان مرا وَحْرَمَ ذلك على 
لْمُؤْمِيِينَ © [النور: ۳] «و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرک به نكاح در نمی‌آورد و 
اين كار بر مؤمنان حرام شده است.» 

از سليمان بن بلال از عبدالله بن يسار الاعرج؛ از سالم بن عبدالله از يدرش از ييامبر 
صلی الله عليه و سلّم روايت شده است كه ايشان فرمودند: (ثلاثةٌ لا یدخلون الْجِنّة: العاق 
وَالِدَيّه وَالدَيُوثء وَرَجُلَةَ النّساء)': «سه کس‌اند كه داخل بهشت نمىشوند: فرزندى كه 
نافرمان يدر و مادر باشد؛ دوك كتيسن كه ريات ابل لمر کر بىغيرت است؛ و زنى كه 
خود را شبیه به مردان می‌کند.» 

[این که در حديث صحیح آمده است: (لایْمان خیاء كُلَّهُ): «ایمان همه‌اش حیا 
است.» بیانگر اين حقيقت است که حيا و غیرت مانع زشتکاری است. فرزند نافرمان يدر و 
مادر, ديوث و زن مردنماء همه از بی‌حیایی به أن روز افتاده‌اند.] 

بنابراین کسی که گمان زناکاری به همسر خود دارد ولی به خاطر محبتی که به أن 
زن دارد يا به خاطر اين که زن از أو طلبی دارد که او از پرداخت آن عاجز است. يا به 
خاطر مهریه‌ی سنگینی که در ذمّه دارد و نمی‌تواند آن را بپردازده يا به خاطر فرزندان 
خردسالی که از آن زن دارده و می‌ترسد که زنش او را نزد قاضی ببرد و از قاضی بخواهد تا 
نفقه‌ی فرزندانش را معين نماید» از نابکاری زنش تغافل می‌کند و خود را بی‌خبر نشان 
می‌دهدء در حالی که که می‌داند و غافل نیست» چنین شخصی پست‌تر از کسی است که از 
بدکاری زنش خبر دارد و به آن اهمیتی نمی‌دهد. کسی که غيرت ندارد و ناموس و شرف 
خود را حفظ نمی‌کند در أو خیری نیست. 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


. اسناد آن صحیح است لکن بعضی گویند: سالم از پدرش عبدالله بن عمر و عبدالله بن عمر از پدرش 
عمر رضی الله عنه روایت می‌نماید. نسایی: ۲۵۶۲. 


بيست و 5 هشتمين گناه كبيره: 
مردنمایی زن و زن‌نمایی مرد 


خدای متعال می‌فرماید: وان تون كور لاثم ولو چش (2) [شوری: ۱۳۷ 
«و کسانی که از گناهان کبیره و از کارهای زشتی که از جمله‌ی کباثر محسوب می‌شود 
می‌پرهیزند.» 

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرموده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سم مردان زن‌نماه مردانی که در رفتار و پوشش خود را به شکل زنان نان 
می‌دهند و نيز زنان مردنماء زنانی که در رفتار و پوشش خود را به شکل مردان ظاهر 
می‌سازند لعنت کرده است.»" 

از رسول الله صلی الله عليه وسلم به اسناد حسن روایت شده كه فرموده است: (ِلَعَنَ الله 
الرَجلَةَ مِنَ لنساع)": «خدا زنانی را كه خود را به شکل مردان می‌نمایند لعنت کرده است.» 

ابو هريره رضی الله عنه گفته است رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
مردی را که لباس زنانه بپوشد و زنی را كه لباس مردانه بپوشد لعنت کرده است.»" 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (صیفان من أَل الثار لم 
أَرَهُمَا: قوم مَعَهُمْ باط كأذناب الب يَضْرِبُونَ بها الاس ونساء كاسيات عاريات مائلات 
ثبلا روسو کاسمة الشت یلته لا يَدْحْلْنَ الْجِنّة وَلا يَجَدْنَ رنخها وان ريْحَهًا 
َتُوجَدُ مِن مَسيرَةٍ کذا وَكَذَا) : «دو كروه اهل دوزخ هستند و من آن دو گروه را ندیدهام: 
مردمى كه تازياندهايى همانند دم‌های گاو به همراه دارند كه مردم را به وسیله‌ی أن 
می‌زنند» و زنانى كه لباس پوشیده‌اند اما برهنه‌اند» سر و سینه. دستها و ياهايشان 


پیداست» از دين بيرون رفته و زنان ديكر را هم از دين و حيا بيرون می‌برند و سرهايشان 


1 ۰ بخارى AME‏ 
' . ابوداود: ۴۰۹۹ 
0 ابوداود: ۴۰۹۸ 


. مسلم: ۲۱۲۸ 


مانند كوهان خمیده‌ی شترهاى قوی و دوكاهانه است» داخل بهشت نم ىشوند و بوى 
بهشت را نمىبويند با اين كه بوى بهشت از مسافت طولانى به مشام می‌رسد.» 

و فرموده است: له هلك الرجال حِينَ أَطاعُوا النّساء)': «آگاه باشيد مردان وقتى 
هلاک شدند که مطیع فرمان زنان شدند.» 

[یعنی وقتی كه فرمانروایی به دست زنان افتاد و مردان اراده» و مديريت خود را از 
دست دادند و سرسپرده‌ی آنان شدند آن وقت است که مردان به هلاکت رسیده‌اند.] 

ظاهر كردن زر و زیون طلا و مروارید از زیر نقاب و استفاده از مشک و عنبر و مانند 
این‌ها از عطرهای خوشبو و پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و کفش‌های زیبا و نظير این‌ها از 
آن جه که نظر مردان را جلب می‌کند و به طمع می‌اندازده از جمله کارهایی است که باعث 
لعنت زن می‌شود. 

[زن دانا و با شخصیت از آن ن جه كه باعث جلب توجه و طمع مردان می‌شود و در 
نتيجه مایه‌ی لعنت أو می‌شود. خوداری می‌کند و خود را به زیور علم و حیا آراسته می‌سازد 
ات ی ورد له ی يديم 


( . مسند احمد ۴۵/۵ 


در حديث صحيح به روايت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه آمده است كه رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم محلل راء (مردى كه زن سه طلاقه را برای شوهرش 
حلال می‌کند) و نيز محلل له ر (مردى که راضى مىشود مرد ديكرى برای مدت 
كوتاهى با زنش عقد نكاح ببندد و با أو نزديكى كند و سيس أو را طلاق دهد تا با عقد 
نکاح جدید به سوی او برگردد) لعنت کرده ۳ 

به اسناد خوب از سيّدنا على رضی الله عنه از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
سلّم مانند حدیث فوق روایت است كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم بر 
محلل و محلل له لعنت کرد" 

ولکن اگر انجام دهنده‌ی این عمل زشت (تحلیل) مقلای باشد که به رخصت اقوال 
مذاهب رفتار کرده باشد و ممنوعيت نکاح محلّل به او نرسیده باشد اميد است خدای متعال 
او را معذور بداند و از گناه او بگذرد. 

[قاعده در شريعت اسلام بر آن است كه اگر مردی زن خود را سه طلاقه کرد حق ندارد 
که آن زن را به خانه برگردانده مگر وقتی که عدهاش از طلاق‌دهنده بگذرد و با دیگری 
ازدواج نماید و شوهر بعدی با آن زن جماع نمایده و سپس او را طلاق دهد و عده‌ی زن از او 
پایان یابد مجددا می‌تواند به خانه‌ی شوهر اول با عقد نکاح جدید برگردد. اما محلل یعنی 
مردی که برای یک شب آن زن را نکاح نموده است بعید نيست که با آن زن قرار ببندد که 
اگر طلاقش داد هميشه میانشان ارتباط برقرار باشد. معلوم است که چنین شوهری که از 
روی حماقت زن خود را سه طلاق گفته است به دست خود برای زن خود دوست پنهانی 
قرار داده است» و زنی که پاک و عفیف بوده است از پرده‌ی شرم و حيا و عصمت بیرون 
آورده است. و جه بسا که زن مطلقه با دیدن شوهر بعدی که جوان‌تر و نیرومندتر از شوهر 
قبلی است برای هميشه پیش شوهر بعدی بماند و به او بگوید که طلاقش را ندهد. 


ترمذی:۱۱۲۰. 
۱ ۰ أبوداوود: A4‏ 


ذکر اين حكايت در اين جا مناسبت دارد: 

در بستک یکی از تجار كه زن خود را سه طلاقه داده بود فكر می‌کند که بعداز 
انقضای عده‌ی زنش او را به غلام سیاهش که بروک" نام داشت بدهد و از او قول بگیرد 
نفك كفي ون او داخل شید شیم ام را طلاق دهد يروك که تا پیش از ابن اکن این 
زن» یعنی بی‌بی خود را نمی‌دیده است اکنون می‌بیند که در اختیار اوست و تصمیم 
می‌گیرد که زنش را طلاق ندهد. بعید هم نیست بی‌بی که دیده است سياه كردن كلفت 
جوان که به مراتب بهتر از آن شوهر پیر فرسوده است به سياه گفته باشد که او را طلاق 
ندهد. این است که هر بار که آقای بروک او را کتک‌کاری می کرد تا زنش را طلاق بدهد 
بروک می‌گفت نه آقاء زن خودم است» طلاق نمی‌دهم. و نتيجه اين می‌شود که أن زن و 
آن سياه تا آخر عمر به زن و شوهری زندگی کردند و حسرتش برای هميشه به دل 
شوهری ماند که به حماقت زن خود را سه طلاق داده بود و حق رجوع را برای خود باقی 
نگذاشت. اکنون که در دادگاه‌ها به قول "ابن تيميّه' رفتار می‌کنند و سه طلاق یک جا را 
یک طلاق حساب می‌کنند اگرچه بر خلاف مذاهب اريعه است اما نظر به این که جلو 
نكاح محلل را می‌گیرد از نکاح محلّل بهتر است. و الله سبحانه و تعالی آعلم» و صلی الله 
على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


۱۶ مم ا اك ما و ای كنا هاج موی 


سی‌امین گناه کبیره: 


دما مسفوح أو ل u‏ رر | أو فِسَقَا 
هل عقر اله یمه فمن آَضَطرٌ عر باغ ولا عفن رانک عَفُور رجي © 
[الانعام: ۱۴۵] «ای پیامبرء بگو: در آن جه كه a‏ وحى شده است هيج حرامی بر کسی كه 
غذايى مىخورد نمىيابم جز اين كه مردار يا خون جاری‌شونده يا گوشت خنزير باشد كه 
اينها يليد هستند و خوردنشان حرام استء يا قربانىاى كه از روى نافرمانى به هنكام ذبح 
آن نام غير خدا بر آن برده شده باشدء يس كسى كه بدون سركشى و زیاده‌خواهی به 
خوردن آنها ناجار گردد. قطعاً يروردكار تو آمرزنده‌ی مهربان است.» 

نباین کسی که به‌عمد یکی از آن‌ها که یاد شد بدون ضرورت پود پس او از 
گنهکاران است. گمان نمی کنم كه مسلمانی گوشت خوک را به‌عمد بخورد. ممکن است 
زندیقان کوه‌نشین و تیامنه که از وين اسللام خارج شده‌اند چنین کاری را بکنند. مسلمانان 
قلباً اعتقاد دارند که خوردن گوشت شت خوک گناهش بیش‌تر از آشامیدن خمر است. 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم در حديث صحیحی فرموده است: 
را ذل الْجنةَ لحم بت من سخت الا ی به): «به بهشت داخل نمی‌شود گوشتی 
كه از حرام روییده باشدء آتش دوزخ به سوختن آن سزاوارتر است.» 

بازی كردن با تخته‌نرد به اجماع مسلمانان حرام است. از دلایلشان بر حرام بودن أن 
اين فرموده‌ی رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم کافی است که می‌فرماید: 
(مّن لعب بائردشیر فکالما صَبّعْ يَدَهُ في 3 الْخِنِْيْر و ده : «کسی که با نردشیر بازی 
نمود جنان است كه دست خود را در كوشت ' خون رنگ كرده باشد.» 


( . مستدرک حاكم: ۱۲۷/۴. 
. مسلم: ۲۲۶۰. 


بدون شك فرو بردن مسلمان دستش را در كوشت خنزير و خون أن از بازى كردن با 
تخته ترد سنگین‌تر و يركنادتر است» پس كمانت در مورد خوردن گوشت خنزير و آشامیدن 
خون آن جيست! خدا ما را به منت و كرم خود از ارتكاب جنين كارى در يناه آورد. 

[و الله سبحانه و تعالى أعلم؛ و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


سى و يكمين كناه كبيره: 
اين از رفتار نصاری است که ایستاده و ادرار تمام‌نشده می‌روند» بی آن که خود را پشویند. 
الله تعالى می‌فرماید: وَتْيَابَكَ فَطَهرٌ (2) [المدثر: ۴] «و لباسهايت را باكيزه كن.» 


رسول الله صّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم در هنكام عبور از دو قبر فرمود: رما 
عبان وما يُعَذْبانٍ في کب أا أحَدُهُمًا كان لا يَستَبْرِئُ من بل وأمًا خر قکا 
يَمْثِي بِالنّميمَة)': «صاحبان اين دو قبر عذاب داده می‌شوند. و سبب عذابشان کار بزركى 
نبوده كه نتوانسته باشند از أن يرهيز كنند. یکی از اين دو در ادرار كردن بىاحتياطى 
می کرد و ديكرى خبرچینی می‌نمود.» 

[در بعضی از روایات آمده كه رسول الله صلی الله عليه وسلّم فرمود: بله, اين دو گناه 
بزرگند؛ یعنی اكر اين دو نفره پرهیز از بی‌احتیاطی در ادرار كردن و خبرچینی را بزرگ 
نمی‌دانستند نزد خدای متعال دو گناه بزرگ هستند. بی‌احتیاطی در ادرار كردن مایه‌ی يليد 
شدن لباس و يليد شدن لباس مایه‌ی بطلان نماز و بطلان نماز مایه‌ی به اجابت نرسیدن 
دعا می‌شود. خبرچینی مایه‌ی فتنه و فساد است.] 

از انس رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلّی الله عليه و سلّم فرمود: (ترَهُوا من 
الول قان عامّة عذاب الب من : «خود را از ادرار پاک كنيدء كه بیش‌تر عذاب قبر به 
سبب بی‌احتیاطی از آن است.» 

کسی که بدن و لباس خود را از ادرار پاکیزه نگه نمی‌دارده نمازش پذیرفته نمی‌شود. 

[یکی از صالحان می‌فرمود: بیش‌تر دعاهای مردم كه به درجه‌ی قبول نمی‌رسد از 
همین بی‌احتیاطی در ادرار كردن است. به اين صورت که قبل از اين که ادرار قطع شود 
خود را می‌شویند و می‌روند و بعد از شستن خود قطراتی از ادرار می‌آید و لباس و بدنش 
يليد می‌شود و باعث می‌گردد نماز و دعایش قبول نشود. 


. بخاری: ۲۱۶. 


'. دار قطنی: ۱۲۷/۱. 


هر شخص اگر دقت كند می‌تواند بداند كه ادرارش تمام شده يا نه» و قبل از اين كه 
خود را بشويد با ماليدن انگشت بر مجراى ادرار و يا با گذاشتن دستمال و برداشتن أن يس 
از بلند شدن و اندکی راه رفتن و شستن خود از آلودگی ادرار يرهيز نمايد.] 

[و الله سبحانه و تعالى أعلم» و صلَّى الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


SE E ESE SESS ۱۳۰‏ ا 


باج‌ستانی 


این أنه شامل باج‌ستان نیز می‌کرد: نما آلکبیل عل الد یمن الان 
ییون فى آلازض بفتر ال أولنیلک لَهّرْ عَذَابْ لیم ج هنها راه [عتاب و 
عقاب] بر کسانی باز است که به مردم ستم می‌کنند و در زمين به ناحق سرکشی می‌کنند؛ 
آنانند که عذابی دردناک در پیش دارند.» 

[باج‌ستانی همان راه ظلم و تعی به ناحق است که موجب گناه کبیره و عذابی 
دردناک می‌شود.] 

در حدیث صحیح مسلم آمده است که زن زناکاری که خود را به وسیله‌ی سنگسار 
شدن از گناه زنا پاک کرد آمده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
فرمود: رق تات وبة و تاتا صاحب مَكْس لَغفِرَ له أو قبلت منة):' «اين زن چنان 
توبه‌ای کرد که اگر باج‌ستان چنین توبه‌ای می کرد توبه‌اش پذیرفته می‌شد.» 

[مفهوم حدیث چنین می‌رساند که گناه باج‌ستانی سنگین‌تر از گناه زنا است.] 

باج‌ستانی شباهت به راهزنی دارد؛ و راهزنی بدتر از دزدی است. قطعاً کسی که بر مردم 
سخت كرفت و باج و مالیات تازه‌ای از مردم گرفت از کسی که در مالیات و باج‌گیری خود 
جانب انصاف را رعایت می‌کند و نسبت به رعیّتش مهربانی دارده ستمگرتر و خیانتکارتر 
است. باج‌ستان» کاتب و گیرنده‌ی باج اعم از سرباز گماشته شده عالم و شخص گوشه‌نشین 
همه در گناه شریک همدیگر و حرام‌خوار هستند. از خدا می‌خواهيم تا به منت و کرمش ما را 
از این کارها در دنیا و آخرت به دور دارده حقا که او بر همه چیز تواناست. 

[و الله سبحانه و تعالی آعلم» و صلَى الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


( . مجمع الزوائد: ۲۵۲/۶. 


ريا و خودنمایی 


ريا در حقيقت از جمله‌ی نفاق و دورویی است. 

[برای اين که کسی که ایمان واقعی دارد هیچ كاه ريا نمی‌کند. کسی ریا می‌کند كه 
دورویی دارد؛ یک روی به سوی خدا و یک روی به سوی مردم. شاید رویش به سوی 
مردم و جلب توجه آنان بیش‌تر باشد. ريا مصیبتی عظیم است برای اين که در حدیث آمده 
كه اندک رياء شرك است.] 

خداى متعال می‌فرماید: یرون الاس ولا یذ وت آله إل لیل (2) [نساء ۱۳۲] 


«[منافقان] در برابر مردم ريا می‌کنند و خدا را جز اندکی ياد نم ىكنند.» 


و نیز می‌فرماید: كنّذى ینفق مَالَهُء رتاء ء الناس (5) [بقره: ۴ «همانند کسی که 
مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کند.» 

[تفسیر تمام آيه از این قرار است: ای مردمی که ایمان آورده‌اید صدقات و اعمال خير 
لد ب د 1 حي اكز ار لضان جو 
را در راه ا و نشان ا رشان در حالی كد كان به شا وزوز 
قيامت 5 0 اعمال , سكام للبت كاير روك أن م تین 
0017 نيز بدين 0 است كه جون به 0 قيامت أيمانى ندارند اعمالشان به سبب 
ريا از بين مىرود وروز قيامت هيج ثوابى ندارند. و خدا مردم كافر را يه راه راست 
نمی‌رساند. کافر» كمراهى و كفر را براى خود يسنديده | ست؛ او طالب راه راست نيست» 
چگونه می‌تواند به راه راست برسد!] 

از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که كفت رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم فرموده است: (إن رل النّاس يُقصَى عليه یوم القيامة رَجُل استشهد في سبیل 
الله فأتي به فَعَرقَهُ نع راء قال: ما عیلت فيها؟ قال: ات فيك خی امشششهدت» 
قال: کلینت ولکئك فعلت لیقال هُوَ جري» وقد قبل 5 نع یر به فسْحب علی وجهه ی 
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لقي في الا وَرَجُلَ وَسّعَ الله عليه وأغطاة من أصناف المال قأتي به فَعركَهُنعَمَهُ فَعَرقَهَاء 
قال: فمّا عملّت فیها؟ قال: ما تركت من سَبيل حب أن يُفقَ فيها ات فبا للك قال: 
كلت ولكنّك فلت يقال هو جواف ققذقیل ثم أبر به فسحب على وجهه حى لي في 
الا وَرَجْل تقلم العلم وَعَلَمَهُ وقراً لقرآن فتي به ركه نعمَهُ فعرقهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال تَعلمت الیلم وغل و فرأت فيك ارت قال كانت ولکتلت تعلنت لقال هه 
عالمٌ وقرأت لقال هو قارع فد قيل نم ير به قحب عَلَى وَجْهه حَتّى القي في ار" 
«نخستین کسی که در روز قيامت عليه او حکم می‌شود مردی است که به شهادت رسیده 
است. او را برای حساب می‌آورند. خدای عزوجل نعمت‌هایی که به او ارزانی داشته برایش 
برمی‌شمارده و او به همه‌ی آن‌ها اعتراف می‌نماید. خدای متعال می‌فرماید: درباره‌ی آن 
نعمت‌ها چگونه رفتار کردی؟ می‌گوید: در راه تو جنگیدم تا اين که شهید شدم. خدا 
می‌فرماید: دروغ می‌گوبی» در راه من نجنگیدی» بلکه جنگیدی تا بگویند دلاور هستی و 
چنین گفتند؛ پس از دستور خداء بر رويش کشانده می‌شود تا اين كه سرازیر دوزخ می‌شود؛ و 
مردی است كه خدا از انواع نعمت‌ها به او رسانیده بود؛ او را می‌آورند» خدای متعال 
نعمت‌های خود را بر او برمی‌شمارد و او به همه‌ی أن نعمت‌ها اعتراف می‌نماید. خدای متعال 
می‌فرماید: در برابر آن نعمت‌ها چگونه رفتار کردی؟ می‌گوید: هر راهی که تو دوست 
می‌داشتی در آن راه انفاق می کردم و هیچ راهی نگذاشتم كه در آن عمل خیری انجام نداده 
باشم. خدای متعال می‌فرماید: دروغ می‌گویی. تو مال را انفاق می کردی تا بگویند شخص 
سخاوتمندی هستی؛ و چنین گفتند. يس از دستور خداء بر رويش کشانده می‌شود تا اين که 
سرازیر دوزخ می‌شود؛ و مردی علم آموخت و أن را به دیگران تعلیم نمود و قرآن خواند. او 
را می‌آورند. خدای متعال نعمت‌های خود را بر او برمی‌شمارد و او به همه‌ی آن‌ها اعتراف 
می‌کند. خدای متعال از او می‌پرسد که در أن نعمت‌ها چگونه رفتار کردی؟ می‌گوید: غلم 
آموختم و به دیگران تعلیم نمودم و در راه تو قرآن خواندم. خدای متعال می‌فرماید: دروغ 
می گویی» تو علم آموختی تا بگویند عالم هستی و قرآن خواندی تا بگویند قرآن‌خوانی؛ و 
چنین گفتند. پس از دستور خداء بر رويش کشانده می‌شود تا اين كه سرازیر دوزخ می‌شود.» 


'. مسلم: ۱۹۰۵ 


[اين حديث صحيح به ما مىفهماند كه طاعتى مقبول درگاه خدا قرار مى كيرد كه در 
أن جز رضاى خدا جيز ديكرى نباشد. عجيب است كه کسانی يافت می‌شوند که طرز 
فكرشان غلط است؛ برای اين كه اكر شخص نخستى که در حديث آمده است در جهاد 
برای رضاى خدا و پیروزی دين خدا مىجنكيد و به شرف شهادت و رضاى خدا می‌رسید 
مردم هم می‌گفتند واقعا دلير و دلاور بود. اما وقتى كه رضاى خدا را كنار كذاشت از پاداش 
آخرت آن محروم شد كه در واقع همه جيز خود را از دست داد.] 

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که مردمی به او گفتند که مانزد 
حاکمانمان می‌رویم و با ایشان سخنانی می‌گوییم که بر خلاف سخنانی است که وقت 
بیرون آمدن مىكوييم. عبدالله بن عمر فرمود که در عهد رسول الله چنین رفتاری را - که 
دو رو و دو زبان داشته باشیم- جزو نفاق به شمار می‌آوردیم.»" 
من وائئ راق الب : «کسی که کاری نمود تا خود راب آن مشهور سازده خدا زی 
همین عملش را به او می‌رساند و کسی که کاری را برای ريا انجام می‌دهد خدا جزای 
رياكاريش را به او می‌رساند.» 

[یعنی کسی که کاری را برای غیرخدا و به قصد شهرت و ريا انجام دهد خدای 
عزوجل گذشته از این که کار او را نمی‌پذیرد عکس کردارش را به او نشان می‌دهد. او 
می‌خواهد مردم را از خود راضی سازد - اگرچه خدا بر او خشم بگیرد - خدا هم بر او خشم 
می كيرد و دل مردم را به خشم بر او وا می‌دارد تا بداند كه دل‌ها همه در دست خداست و 
آن کسی دل‌های مردم را به دست می‌آورد كه در كار خود مقصودش فقط به دست آوردن 
رضاى خدا باشد و بس.] 

از معاذ رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم 
فرمود: (الیسیر من الرياء شرك «اندک ريا شرك است.» 


. بخاری: ۰۷۱۷۸ 
" . بخاری: ۶۴۹۹ 
. مستدرک حاکم: ۳۲۸/۴ 


[یعنی ريا كه قصد از آن در نظر كرفتن رضاى غيرخداست اندي آن هم شرك استء 
زيرا هر عملى كه براى غير خدا باشد شرك است. اكر انسان بهدرستى با خودش بينديشد 
مىبيند كه هر جه دارد از خداست» تمام روح و جسم أو را خدا آفریده است و آن جه دارد 
خدا از فضل و كرمئن به أو خیب اسك کسی كه کازی براق غی ر کا فى کته وجا 
سخنى برای غيرخدا می‌گوید او موحد واقعى نيست و گرنه چگونه از نعمتهاى خدا در راه 
غيرخدا و بر خلاف فرمان خدا به كار مىبرد. مؤمن موحد كسى است كه تمام اعضاى 
بدن خود را در راهى به كار مىبرد كه خدا اجازه‌ی آن را داده است و يقين دارد كه هر 
کسی كه رضاى خدا را در كردار و گفتار خود می‌جوید خدا از او راضى می‌شود و بندگان را 
نیز از او راضمی می‌گردان] 
[والله سبحانه و تعالی أعلم؛ و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


خدای متعال مى فرمايد: لا وا آله سول وتا سکم ونم تَعْلَمُونَ 
[انفال: ۲۷] «ای مردمی که ایمان آورده‌اید به خدا و پیغمبرش خیانت نکنید و در 
امانت‌هایتان خیانت نکنید در حالی که می‌دانید كه خیانت در امانت جایز نیست.» 

[بعد از اين که يهود بنی‌قریظه با مشرکان مکه در غزوه‌ی احزاب همدست شدند تا 
مشرکان از خارج مدینه و بهود بنی‌قریظه از داخل مدینه بر مسلمانان هجوم آورند و پیمان 
خود را با رسول الله در دفاع از مدینه نقض کردند» و خدا اسباب پیروزی مسلمانان را 
فراهم فرمود و مشرکان مکه شکست خورده و نومیدانه از محاصره‌ی مدینه دست برداشته 
و مراجعت كردندء نوبت رسیدن به جزای بهودیان بود كه در وقت حمله‌ی احزاب کفر با 
آنان همدست شدند و پیمان را شکستند و ناسزایی که سزاوار خودشان بود به رسول الله 
نسبت دادند. موقع شکست و مراجعت کفار مکه» رسول الله به محاصره‌ی يهود بنی‌فریظه 
دستور دادند. ابولبابه (مروان بن عبدالمنذر) را كه از بزرگان انصار بود نزد بهودیان فرستاد 
تا سخن او را بشنوند و تسلیم سعد بن معاد شوند. ابولبابه نظر به اين که خانواده و اموالش 
در بنىقريظه بود موقعی که يهوديان از او مشورت خواستند که تسلیم سعد بشوند يا نه, 
ابولبابه اشاره به حلق و گلوی خود کرد. یعنی کشته می‌شوید. او سپس دانست که اشتباه 
بزرگی کرده است و به مسجد نبوی در مدینه آمد و خود را به یکی از ستون‌های مسجد 
بست و كفت کسی او را نگشاید تا رسول الله صلی الله عليه و سلّم او را بكشايد. بعد از 
قبول توبه‌اش, آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی انفال درباره‌ی او نازل شد و رسول الله صلّی الله عليه و 
آله و صحبه و سلم او را گثنود. 

این كه رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم سعد بن معاذ را معين فرمود: 
برای اين است که موقعی که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم شنید که 
يهوديان بنی‌قریظه پیمان خود را با رسول الله شکسته و با مشرکان همدست شده‌انده سعد 
بن معاذ را نزد آنان فرستاد. سعد بن معاذ بهودیان را نصیحت کرد که کفار مکه پیروز 
نمی‌شوند و اين پیغمبر خداست که خدا او را پیروز می‌گرداند و شما در مدینه هستید 


می‌خواهید با رسول الله همسايه و همديار باشيده صحيح نيست كه با دشمنان همدست 
شويده آنان نه تنها نصيحت سعد را نيذيرفتند هر جه توانستند از ناسزا به رسول الله نسبت 
دادندء آن هم در جلو سعد كه جان خود را فداى رسول الله مىكرد. از اين رو چون كفار 
مكه شكست خورده و نوميدانه به مكه برگشتند رسول الله سعد بن معاذ را برای داورى 
معين كرد تا او را كه يهوديان نصيحتش را نشنيده و أن همه در جلو او ناسزا كفته بودند 
به حكم او تسليم شوند. رسول الله صلی الله عليه و اله و صحبه و سلّم از منابع رحمت بود 
و تا می‌توانست راه عفو و صلح را در پیش می‌گرفت اما مردم نگون‌بخت از بدبختى خود 
تمام مهربانی‌های او ۱ نادیده گرفته و به دشمنی با او پرداختند و به جزای خود رسیدند.] 

و نيز می‌فرماید: ون له لا بچلری كيد آپیین (2) [یوسف: ۵۲| 

[در أيدى ۵۲ سوره‌ی یوسف موقعی که ملک دستور داد تا یوسف از زندان بیرون بيايد؛ 
یوسف از ملک خواست تا درباره‌ی او تحقیق نماید تا بداند به ناحق زندان شده است. وقتی 
که ملک مصر تحقیق کرد و يقين دانست که یوسف علیه‌السلام به عصمت نبوّت هیچ كاه 
خیانتی نکرده است. یوسف عليه السلام فرمود: من از زندان بیرون نیام دم تا این که اول 
دربارهى من تحقیق شود و برائت من ثابت شود اين کار کردم تا عزيز مصر بداند كه نسبت 
به همسر أو خیانتی نکرده‌ام و به يقين خدا حیله و كيد خیانتکاران را به هدف نمی‌رساند. 

خیانت هر جا باشد عاقبتش رسوایی و بدنامی و عقوبت سنگین است. دستی که امانت 
دارد قیمتی ندارده مافوق قیمت است؛ اما اگر صاحبش» دستی را قطع کرد و صاحب دست 
از قصاص چشم پوشید و به فديه راضی شد قیمت أن پانصد مثقال طلا است. همین 
دست اگر از امانت بیرون آمد و به خيانت دزدی موسوم شد در ازای ربع مثقال طلا بریده 
می‌شود. چنان که شاعر گفته است: 


9 ۳ 8 و 
ع رّالأطت ةأغلاهقا وارخصها ذل الخيائة 
فَافْهَمْ حكمةالباري في عر الأمائة ره الخجيائةٍ 


«عزت امانت» قيمت دست را بالا برده و ذلت خيانت قيمت دست را يايين أورد. 
پس بدان حکمت خدای متعال در عزت امانت و ذّت خیانت.» ] 


کر صاصر 


۱ : ی ر 7 ی عكر س 
خدای متعال می‌فرماید: واما محخاف رک من قوم خيانة فانبد إليهمٌ على سواء 


0 


رن أنه لا یب ألَاينِينَ «و هركاه [با ظهور نشانه‌هایی] از خيانت كروهى بيم 
داشته باشی [که عهد خود را بشکنند و حمله‌ی غافلگیرانه کنند پیمانشان را] به سوی 
آنان بینداز [به گونه‌ای که که همه در آگاهی از نقض عهد] برابر شوند» بی‌گمان خداوند 
خیانتکاران را دوست نمی‌دارد.» 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لا إِيْمانَ لِمَن لا أمائة لَه 
ولا دین لمّن لا عَهْدَ لَهُ)': «كسى كه امانتدار نيست ايمان ندارده و کسی كه به عهد و 
ييمان وفادار نيستء دين ندارد.» 

ونيز فرموده است: ره المنافق ثلاث: إذا حَدّث كب وإذا وَعَدَ أخلف وإذا این 
خان) : «نشاندى شخص منافق سه خصلت است: هر وقت سخن كفت دروغ می‌گوید» و هر 
وقت وعده داد خلاف وعده می‌کنده و هر وقت امانتی به او سپرده شد در آن خیانت می‌کند. 

خیانت در هر چیز زشت و قبیح است» اما در اين ميان بعضی از انواع خیانت بدتر از 
بعضى دیگر است. کسی که در مال اندکی به تو خیانت نمود مثل کسی نیست که در اهل 
و مالت به تو خیانت نموده و مرتکب زشتی‌های بزرگ شده است. 
[وه سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


( . مسند اجمد: ۰۱۳۵/۳ 
1 5 بخاری: ۳۳ 


a ES E اا ا ا‎ ۱۳۸ 


سی و پنجمین گناه كبيره: 
آموختن علم برای دنیاء و پنهان كردن علم 


9 مر و مد و سر واه ۳ ر 4 مم و 


خدای متعال فرمود: إِثمّا خی الله من عباده الْعلّمتوأ رت ال عریز غفور © 
[فاطر: ۲۸] «ننها دانشمندانند که از خدا می‌ترسند.» 


مس و 


و نيز می‌فرمید: إن اين يكتمُونَ ما نام کت وَآضْدَى من بعد ماب 
لاس نی آلکتب ایب الم یوت (2) إبقره "0 «همانا 
کسانی که (دانشمندان يهود) کتمان می‌کنند آنچه را که از آيات روشن و هدایت نازل کردیم 
بعد از اين كه آن را در کتاب (تورات و انجیل) برای مردم روشن ساختیم؛ آنان مردمی 
هستند که خدا و دیگر لعنت‌کنندگان از ملائکه و انس و جن» آنان را لعنت می‌کنند. 

[وقتی که خداوند خاتمالانبياء را به رسالت مبعوث فرموده هر جه زودتر مردم به او 
ایمان بیاورند احکام خداوندی زودتر اجرا می‌شود و تقوا و طاعت خدا انتشار می‌یابد؛ هر 
ذی‌حقی به حق خود می‌رسد اما اگر مردمی درصدد عداوت با خاتم‌الانبیاء برآمدند و 
نگذاشتند اين دين هر جه زودتر منتشر شود برکات زمين قطع می‌شود. افراد ذی‌حق به 
حق خود نمی‌رسند و ستمگران مجال می‌یابند تا لم خود را ادامه دهند؛ در اين موقع 
خدای تعالی آنان را لعنت می‌فرماید كه مانع اتتشار دين خدا هستند. افراد محق آنان را 
لعنت می کنند که نمی‌گذارند به حقشان برسند؛ باران نمی‌آید و حیوانات آنان را لعنت 
می کنند که مانع برکت زمين و آسمان می‌شوند. در نتيجه انس» جن» حیوان» درختان و 
زمين همه آنان را لعنت می‌کنند.] 


ا 2 0 رم ع ا ام مس و 02 2 اچ و ی 
متا قلبلا أولتيك ما يلوت فی بطونهم إلا النار ولا يُكَلِمُهُمْ له 


و ا وات شا مت را “ان 7 
القِيَّسَةٍ ولا يُركيم وله عَذَابٌ لیم © [بقره: ۱۷۴ «يقيناً مردمى كه كتمان 
می‌کنند آن جه را كه خدا از كتاب آسمانی نازل كرده است و آن را به بهای اندكى از مال 


الکباثر (كناهان كبيره) 00001010121 ا 
دنيا می‌فروشنده آنان جز آتش جيزى نمی‌خورند و روز رساخيز خدا با آنان سخن نمىكويد 
و آنان را ياكيزه نمی‌کند و ايشان را عذاب دردناکی است.» 


e E | 5‏ مار مك ر هو من ل ورات 5 1 


صد 

موھ بدو راء ظْهُورِهِمْ شوه تا لیل قیشن ما يروت 
[العمران: ۱۸۷] «و بهياد بياور موقعى را كه خدا از مردمى که كتاب آسمانی تورات داده شدند 
عهد و پیمان كرفت كه آن را برای مردم آشکار كنيد و آن را ينهان نكنيد اما آنان أن عهد و 
ييمان خداوندی را يشت سر انداختند و با آن بهاى اندكى ستاندنده جه بد جيزى ستاندند!» 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: رمن تلم عِلْماً ما یی 
به وجه اله لیم 9 یب به عَرّضاً ین الا میج عرف الجن وم القياقة : 
«هر كس علمی آموخت از آن‌چه که برای به دست آوردن رضای خدا آموخته می‌شود و او 
آن علم را برای یکی از غرض‌های دنیوی آموخت» روز قيامت بوی بهشت را نمی‌بوید.» 

پیش از اين حدیثی به روایت ابو هريره رضی الله عنه دربار‌ی سه نفری ياد شد كه بر 
چهره‌شان به سوی دوزخ کشانده می‌شوند یکی از آن سه نفر عالمی بود كه به او گفته 
می‌شود: تو علم را برای خدا نیاموختی» علم آموختی به‌خاطر اين که به تو بگویند: عالم» و 
اين را به تو كفتند.' 

از يحيى بن ايوب از ابن جريج از ابو زبير مرفوعاً از جابر روايت است كه رسول الله 
صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: لا تتَعَلّمُوا للم وا به العلَماءء أو تماروا 
به السفهاء وَلْتَحِيّرُوا به المجالس. فَمَن فَعَلَ ذلك فالار التار): «علم را براى افتخار 
كردن به أن در مقابل علماء يا برای مجادله كردن با نابخردان» يا برای صدرنشين شدن در 
مجالس مياموزيدء كسى كه علم را به خاطر یکی از اين مطالب آموخت علم او برای او 
آتش است آتش.» 


EFF ابوداوود:‎ 5 ١ 


'. مسلم: ۱۹۰۵. 
. مستدرک حاكم: ۸۶/۱ 


TT‏ قا ل عاك بان از امير الى ال 

9 علیه و سلّم روایت کرده است که ایشان فرمود: (من ابتفی العلم ليباهي ب به العلماء أو 
تاي به اه أو تقبل أفيدة التاس ليه فإلَى الثار؛ و في لفظ: أَذخَله الله الثَّارَ)': «کسی 
كه علم را بجوید برای فخرفروشی بر عالمان يا برای مجادله با نابخردان يا برای اين كه 
دل‌های مردم به سوی او روی آورده يس این علمی است که او را به دوزخ می‌رساند. و در 
لفظ دیگر: خدا او را داخل دوزخ گرداند.» 

و فرموده است: (من سل عن عم فلج بوم القِيامَة بلجام من نا «کسی که 
در خصوص علمی از او پرسیده شود و او أن علم را پنهان کرد روز قيامت دهانه‌ای از 
آتش بر دهان او ا 
N‏ (من کم عله 
لَْمَهُ اله يوم القيامة بلجام من نا" : «کسی که علمى را بلاحان. ورو ع 
دهانه‌ای از آتش بر دهان أو می‌نهند.» 

[وقتی كه خدای عزوجل نعمتى به بندهاى عطا می‌فرماید مثل علم, مال و جام 
دوست می‌دارد که بنده از علم و مال و جاه خود اثر خیری به دیگران برساند؛ زیرا در 
جهان أن جه به بندگان می‌دهند عاریتی است که دير يا زود از او گرفته می‌شود. عاقل 
OD‏ ا ار اريم ات اقيم 
چیزی 1 نمی‌شود. كسى که 5"( نافعی می‌داند و از مردم دريغ ورزيد نسبت به خودش 
نیز خیانت نموده است» یعنی از خير علم خود را محروم ساخته است. سعدی علي هالرحمه 
فرموده است: سه چیز بی سه چیز نماند: علم بی‌بحث مال بی‌تجارت» ملک بی‌سیاست.] 


۱ . ترمذی: ۰۲۶۵۴ 
. ترمذی: ۲۶۴۹ 
. مسدرک: ۱۰۲/۱. 


RS DIRAME Ei E الكبائر (گناهان كبيره)‎ 


مرو 


و فرموده أست: الهم إني اعود بك من علم لا ينق : «خدایا پناه می‌برم به تو از 
علمی كه نفعی نرساند.» 

و فرموده أاست: رمی تلم عِلْمَا کر الله ا و اراد به غَيْرَ ال وَليتَبَوَأْ مَقَعَدَ مَقَعَدَهُ من الا : 
«كسى كه براى غيرخدا علم بیاموزد يا این كه قصدش از علم غيرخدا باشدء او جايش را 
در دوزخ آماده بداند.» 

[يعنى انسان غرق نعمتهاى خداست: جسم روان» فهم» زندكى و روزى همه از خدا 
يافته است؛ لازم است كه او هم هر جه ياد بكيرد و هر جه به دست بياورد رضاى خدا را 
در آن‌ها بجوید. وقتی که در همه‌ی کارها به دست آوردن رضای خدا مقصود باشد» حركت 
زندگی روبه‌راه می‌شود؛ همه به همدیگر می‌رسند و کسی ضايع نمی‌شود و وقتی حرکّت 
زندگی روبه‌راه شد اعمال همه طاعت می‌شود؛ آن کسی که درس می‌دهد و آن کسی که 
درس می‌خواند همه وقتشان در طاعت است. و چون هدف همه طاعت خدا شد بلاها دفع 
سیرت نياكان خود برگردند تا نیک‌بختی دنیای خود را تأمين نمايند.] 
که به أن عمل نکرد علم او تکبرش را زياد می‌کند.» 

[يعنى عمل نکردن به علم نتیجه‌ی معکوس دارد. کسی که به علم خود عمل نکرد به 
جای اين که علم او مایه‌ی تواضعش گردد . مایه‌ی زياد شدن تکبر او می‌گردد. 

ابو أمامة باهلى رضی الله عنه از ييامبر صلی الله عليه آله و صحبه و سل روایت کرده 


له م 


که ایشان فرموده است: يْجَاءِ بالعالم السّوء يوم م القيامة : فیقاف في > جهنم يدور بق به 
و 


کما يَدُورُ الْحِمارٌ بالرّحَى» فیقال: بع لقيت هذا وئم اهديا بك؟ فیقول: كُنْت آخالفکم 
إلى ما هکم غنة عَنَُ ٣‏ : «عالم بدعمل را روز قيامت می‌آورند و در دوزخ انداخته مى شود» واو 
با روده‌هایش که بیرون افتاده دور خود می‌چرخد. چنان که الاغ به دور آسیاب می‌چرخد. 
مردم به او می‌گویند به کدام سبب دچار چنین بلایی شدی در حالی که ما به وسیله‌ی تو 


۲ . ترمذی: ۳۴۸۲. 
. ترمذی: ۰۲۶۵۵ 
" . بخاری: ۷۰۹۸ 


۱۳ 8 0 0 0 ای ها ی 


به راه راست رسیدیم» می‌گوید هر جه شما را از آن برحذر می‌داشتم خودم بر خلاف آن 
رفتار می کردم.» 

[عمل نکردن به علم و به مردم چیزی گفتن و خود بر خلاف أن رفتار کردن» چنان 
بلایی به بار می‌آورد كه در حديث ياد شد. در قرآن مجید کسی را که عمل به علم خود 
نمی كند به الاغی تشبیه شده است که کتاب‌های حکمت به بار دارد. الاغ از کتاب‌های 
حکمت استفاده‌ای ندارده و عالم بدعمل که به علم خود عمل نمی کند حکم همان الاغ را 
دارد. با اين فرق که الاغ در مقابل بار کتاب‌های حکمت مسژولیتی ندارده اما عالمی که به 
علو خود عمل نمی‌کند بدترین را عقویت دار 


به قول سعدی علیه‌الرحمه: 
علم هرچند بیش‌تر خوانی چون عمل در تونیست نادانی 


هلال به علاء گفته است: طلب علم کار سختی است. و نگه داشتن علم از فراموش 
نشدن سخت‌تر از طلب علم است و عمل به علم از نگه داشتن آن سخت‌تر است» و سالم 
ماندن از عمل نکردن به علم سخت‌تر است از عمل كردن به علم است. خدایا به منت و 
کرمت مایه‌ی هدایتمان را به ما عطا فرما. آمین. 

[والله سبحانه و تعالی أعلم؛ و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


خداى متعال می فرماید: ايها لین اموأ لا تُبطِلُوأ صدقتیکم من دی 
[بقره: ۲۶۴ ] «ای مومنان صدقه‌هایتان را با منت گذاشتن و آزردن باطل نكنيد.» 

ان فان شما ایمان آورده‌اید و فقتضای انماق اين است که مسدقة را دز زاه دا 
بدهید و در آن منت ننهيد و همه جا بازگو نکنید كه مایه‌ی آزردن خاطر فقیر شود؛ اگر 
صدقاتاق با ست‌گذارشی وو يفاط فقیر همراد پاش قراب صقان زا از ین می برد 
جه سودی دارد كه صدقه بدهید و ثوابی نيابيد. این گونه رفتار به روش ریاکاران شباهت 
دارد که هر کاری می‌کنند برای ريا و نشان دادن و شهرت انجام می‌دهند و در نتيجه مال 
را از دست داده و ثوابی نيافته و خدا را نافرمانی کرده‌اند.] 

در حديث صحیح آمده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم فرمود: 
اه لا كلَمُهُمُ الله ر لا نظر هم بوم القيامة ولا رکیهم و لَه عذاب ليم بل إزار 
مان رَلمْغن ملع بالجلف الکاذب) : «سه کس‌اند که در روز قيامت خدا به آنان سخن 
نمی‌گوید و نظر رحمت به سوی ایشان نمی کند و آنان را از گناه پاکیزه نم ىكند و برایشان 
ی کرای اس كد كه لتك اکن رآ به تد کر ر رین ی کاو کسی که کر 
صدقدى خود منت می‌نهد و کسی که كالاى خود را به قسم دروغ به فروش مىرساند.» 

[شريعت مطهر اسلام از هر كارى که تكبر برساند منع فرموده است» بنابراين كشيدن لنگ 
پا يا شلوار و لباس بر زمين و خرامان و با تكبر راه رفتن شیوه‌ی مؤمنان نيست. در اسلام 
راستكويى و تعظيم نام مقدس پرورگار وظيفدى مؤمنان است؛ کسی که دروغ می‌گوید و قسم 
. دروغ مىخورد به وظیفه‌ی خود عمل نكرده و سخن و قسم دروغ را با هم جمع نموده تا 
كالاى خود را به فروش برساند؛ تا کی می‌تواند به این روش ادامه بدهدء ديرى نمی‌گذرد كه 
مشتش باز می‌شود آنكاه هم دروغش أشكار مىشود و هم اعتبار خود را از دست مىدهدء در 
نتيجه نه اعتبارى در دنيا براى خود باقى گذاشته و نه ثوابى در آخرت.] 


3 مسلم: ۰۶ 


از عمر بن يزيد شامى از ابو سلام از ابو امامه باهلى رضى الله عنه روايت است که 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: لاله لايقبل الله مهم صرف ولا 
عَدْلاً: عَاقَ وان وَمُكَذبُ لد : «سه کس‌اند که خداى متعال هيج فرض و سنتى 
از آنان نمی‌پذیرد: فرزند عاق" يعنى نافرمان يدر و مادر و کسی که در صدقدى خود منت 
می‌نهد و كارهاى او همه با منت‌گذاری همراه است» و کسی که تقدير را دروغ می‌داند.» 

[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلَّى الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


. مجمع الزوائد: ۲۰۶/۷. 


دروغ دانستن تقدير 


[سه ركن وجود داردء كه بايد به آن‌ها ايمان داشت: علم ازلی» تقدير و قضاء. علم ازلى 
تعلق به ذات پاک يروردكار دارد كه نقشه‌ی کائنات را در ازل ترسيم فرموده است. تقدير 
اجراى آن نقشه است كه ساخته می‌شود و بر هم ترتيب داده مىشود. و قضا به كار 
انداختن تقدیر است. امام ابو حامد غزالی می‌فرماید: علم ازلی علم خداوندی به ایجاد 
کائنات و ترتیب آن‌هاست؛ و تقدیر ترسیم أن کائنات و ایجاد آن‌هاست؛ و قضا معین 
كردن وقت به کار انداختن آن‌ها و حصول نتیجه‌ی آن‌هاست. آن وقت مثال می‌زند که 
علم ازلی به مثابه‌ی مهندسی است که نقشه‌ی ساعت را می‌کشد و صفحه‌ی آن و 
عقربه‌های أن و موتور آن و محل آن‌ها را ترسیم می‌نماید؛ و تقدیر ساختن صفحه. 
عقربه» موتور و محل آن‌ها و ترتیب آن‌هاست. و قضا به کار انداختن آن‌ها به وسیله‌ی 
کلید دادن آن يا نصب باطری در أن استء که با چرخاندن کلید ساعت» عقربه دقيقه به 
کار مىافتد و از پیمودن فاصله‌ی ساعت دوازده تا يكه كذاشتن یک ساعت را اعلام 
می کند و به اين ترتیب پیمودن عقربه در همه‌ی صفحه» گذشتن دوازده ساعت را اعلام 
می‌دارد. نقشه‌ی ازلی برای انسان» ترسیم همه‌ی اعضای بدن اوست؛ و تقدیر خلقت كردن 
و آفریدن همه‌ی اعضای اوست؛ و قضا دمیدن روح و به کار انداختن اعضای اوست» که 
اين سه رکن که ياد شد در همه‌ی کائنات وجود دارد و واضح است. وجود تقدیر و 
اندازه‌گیری اعضا ضرورت دارد تا آن موجود به وجود آید و قضا لازم است که تقدیر را 
عملی سازد. و شخص هوشیار و عاقل ضرورت هر سه را كاملاً واضح و روشن می‌بیند. هر 
کسی كه یکی از اين سه ركن را انكار كند ادان مغرور است که وجود كائنات را از نظر 
نم كذرانه تا ببزند همه بر ابن :جنوال ندا اتومييل هر ا جاه نات ینوا 
اسان و همی اقات اكنوق کسی که تقذير را دروع می‌کاند بر جهل و ناذا کرد هه 
می‌گذارد؛ و شریعت مطهره‌ی اسلام عقوبت او را روشن می‌سازد.] 

خدای متعال می‌فرمای: إِنَا کل سَیَءٍ حَلََسَهُ بقدّر (2) [قمر: ۴۹] «بقيناً ما هر چیز 


را از روی تقدير و اندازه‌گیری آن آفريده‌ايم.» 


E SBE Na Sac ee ۱۳۶ 


[شما به انگشتان دست خود بنگرید. اگر انگشتان دو برابر می‌شدند هیچ کاری 
نمی‌توانستند انجام دهند. به ترتیب انگشتان خود نگاه کنید» که وقتی چهار انگشت بر 
چیزی قرار كرفت انگشت شست روی آن‌ها قرار می‌گیرد تا چیزی که قبض شده در دست 
بماند. و به این ترتیب دندان و قلب و ساير اعضا همه به مقدار لازم آفریده شده است.] 


و می‌فرماید: وال خلَقکر وَمَا تَعْمَلُونَ 29 [صافات: عة] هو خدا شما و آنچه انجام 
می‌دهید آفریده است» 

[به اتومبیل بنگرید: کسی که اتومبیل را اختراع کرد تا حرکت کند» هم ماشین و هم 
خرکت أن را ساختة انست؛ يكن اتؤمطل را طوری اک ابیت که ووا هر کت كلد ودر 
اختيار راننده قرار بگیرد. خدای متعال نيز كه جسم انسان را آفرید و أن را در اختیار روح 
آدمی قرار داد تا اعمال آدمی از خور و خواب و حرکت و سکون و کار و زندگی را انجام 
دهد هم آدمی و هم اعمال او را آفریده است. راننده اگر بیش از سرعت محاز براند و 
دیگری را زیر ماشین بگیرد مسوولیت أن به عهده‌ی اوست. آدمی هم اگر کاری کند که از 
آن ممنوع شده مسؤول اعمال خود است و اين موضوع كاملاً روشن است. برای ماشین 
سرعت حرکت. توقف و مقدار بار همه تعيين شده است. برای آدمی هم کار درست و 
نادرست همه تعیین شده و مسوولیت أن به عهده‌ی او نهاده شده است. اختیار اعمال 
ماشین به دست راننده‌ی أن گذاشته شده و اختیار خوب و بد اعمال آدمی به دست خود 
آدمی قرار گرفته است. و نظر به اين که اختیار دارده مسوولیت به عهده‌ی او قرار گرفته 
است. می‌تواند راه درستکاری را در پیش بگیرد و ثواب و عاقبت خير أن را بیابد و می‌تواند 
راه نادرستی در پیش كيرد و عقوبت و عاقبت شر أن را ببیند.] 

و می‌فرماید: من يَُضَلِلٍ آله فلا شاف له انراق ۱۸۶] «کسی که خدا او را گمراه 
كندء هيج هدايتكنندهاى ندارد.» 

[كسى كه گمراهی را اختيار نمود او راه هدايت را بر خود بسته است. خدای واحدالاحد 
همه جيز را بر يايدى وحدت آفریده است. راه راست و گمراهی» یکی از أن دو را مىتوان 
اختیار کرد. راست و كجء یکی از أن دو را می‌توان اختیار کرد. روشن و تاريك» یکی از أن 
دو را می‌توان اختیار کرد. هر دو با هم در یک وقت جمع نخواهند شد. گندم را می‌شود 
لتاق کو کر کر نا ده کو کر را هه اه اس مت 
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جيز بر این قياس است. جه قدر نابخرد است آن كه راستى را كنار زد و كجى را برگرفت» 
هدايت را نيذيرفت و كمراهى را يسنديد. روشنى را نخواست و تاريكى را بركزيد. اختيار هر 
كدام در دست خود اوست» اما نتيجه در دست او نيست؛ براى اين كه نتيجه ملازم عمل 
است. نتیجه‌ی هدايتء بهشت است و نتيجدى كمراهى دوزخ.] 
وار 2 A)‏ ر 5 م ر لاو ص زو رہ 4 
و مىفرمايد: أَفْرَءَيتَ مُن اد إِلَهَهُء هَوّنهُ وَأَضَلَهُ اله علن علم اجائيه: ۲۳] 


«آيا دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را معبود خود برگرفته است» و خدا با علم به اين 
که او استحقاق هدایت ندارد او را به گمراهی انداخت.» يا «با وجود علم او به حق و باطل 
و شناخت راه درست و نادرست» خدا او را گمراه ساخت.» 

[به آرزوپرستی روی آورد به پرستش سنگ و بت پرداخت. خدا او را به گمراهی 
انداخت» در حالی که او علم و دانایی داشت؛ دانست از سنگ و بت کاری ساخته نیست و 
با اين حال معبود خود را از جنس کم‌تر از خودش برگزید. چنین کسی که خدای یکتای 
کرد جه کسی می‌تواند او را به راه راست برساند! کسی که ندانست خدا آفریدگار اوست و 
سرنوشتش به دست خداست و روزی او را خدا می‌رساند و فهم و عقل و شعور او همه از 
خداست؛ کسی که همه‌ی اينها را نادیده كرفت و به دنبال هوا و خواسته‌ی خود رفت و 
گمراهی خود می‌ماند تا زندگی را بدرودنماید.] 


۳ 


زیر و ررب وتا 

و مىفرمايد: ما تشاعون إا أن مَشَاءَ الله [انسان: ۱۳۰ «و شما نمی‌توانید بخواهید. 
مگر این که خدا أن را برای شما بخواهد.» 

[یعنی چنان که شما اگر بخواهید کسی را دیدار كنيد بايد موافقت او را به دست آورید. 
برای گرفتن راه طاعت خدا نیز بايد رضایت و خواست خدا فراهم باشد تا شما را موفق به 
طاعتش گرداند. منظور اين است که تنها با خواستن شما کاری درست نمی‌شود بايد خدا 
هم بخواهد. مردم در بسیاری از کارهایشان روش صحیح را در پیش می‌گیرند اما همین 
كه صحبت از طاعت خدا شد طفره می‌روند. مثلا به مدرسه می‌روند تا باسواد شوند؛ به 
دکتر مراجعه می کنند تا از بیماری نحات پابند؛ از بامداد برای كسب و کار زندگی تلاش 


می‌کنند تا روزى يابند؛ اينها همه روشهايى صحيح و درست است. اما اگر گفته شود كه 
تو به نماز صبح با جماعت به مسجد نمی‌آیی؛ مى كويد اكر خدا می‌خواست مرا به مسجد 
می‌آورد. این سخنى بی‌معناست» چرا به مدرسه می‌رود و نمىكويد در خانه می‌نشینم و اگر 
خدا بخواهد مرا دانا می‌کند! جرا به دكتر مراجعه مىكند و نمى كويد اكر خدا بخواهد مرا 
شفا می‌دهد! و چرا از بامداد در تک و دو برای زندگی است و نمی‌گوید اگر خدا بخواهد 
روزیم را می‌رساند! چگونه مسألدى طاعت که شد چنین عذر غیرمقبولی را می‌آورد! خدای 
عزوجل در دنیا اسبابی قرار داده است تا هر كس طالب کاری باشد اسباب أن را به جا 
آورد, تا اگر خدا بخواهد انجام گردد. تقدیر و سرنوشت انسان بر همین پایه است. بايد 
صبح بیدار بشود و به مسجد برود تا خدا او را توفیق طاعت بدهد. شما راه خدا را در پیش 
بكيريد و به فرمان او عمل بکنید تا او توفیقتان را عطا فرماید. خواست شما بايد موافق 
خواست خدا باشد. خدا نماز را بر شما فرض گردانید و خواست او اين است که شما نماز را 
به موجب دستور او به جا آورید. شما که خواسته‌ی خدا را در طاعتش می‌دانیده خواسته‌ی 
خود را با خواسته‌ی او تطبیق نماييده أن وقت است که در طاعت او موفق می‌شوید. شما 
كه قصد مکه‌ی معظمه را دارید اسباب أن را فراهم كنيد و راہ مکه را در پیش بگیرید تا 
به مكه برسید نه این که راه ترکستان بگیرید و بخواهید به مکه برسید.] 

ومىفرمايه: فَأََمَها جوا وَتَقوَلهًا (2) [شمس:۸] «و آن كاه نابكارى و 
برهي زكاريش را به او الهام كرد.» 

[خدای متعال همدى بشر را در خلقت يكسان ساخت. همه داراى اعضا و حواس 
همانند هستنده و برای همه راه خير و شر را بیان فرمود. از رستگار شدن کسی که به 
تزکیه و پاکی خود پرداخت و نااميد شدن کسی که راه نابکاری را در پیش گرفت خبر داد. 
۱ به گفته‌ی سعدی عليه الرحمه: 

راه است و چاه و دیده‌ی بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خويش 
چندان چراغ دارد و بیراهه می‌رود بكذار تا بيفتد و بیند سزای خويش 

اگر کسی در روز روشن به زیر پایش نگاه نکرد و به چاه افتاد خود او مسؤول است. 
خدای عزوجل خوب و بد را آشکار کرد و خير و شر را معرفی نمود و حلال و حرام را 
مشخص ساخت و در برابر هر هزار حلال یک حرامی قرار داد. اگر کسی حلال بی‌شمار 


خدا را كنار كذاشت و خواهان حرام شد. سزاوار است گرفتار عقوبت أن بشود. خداى 
عزوجل به کسی ستم نمی‌فرماید و اين مردم هستند که به خود ستم می‌کنند.] 

نص‌های شریعت در کبیره بودن تکذیب تقدیر بسیار است. در صحیح بخاری و مسل 
حدیث جبریل عليه السلام آمده است که فرمود: (يا سول الله ما الإيُمانء قال أن ُسژمن 
الله وملایکیه وکبه وَرُسْلِه وَالبَعْثْ بَعْدَ الْمَوت وَالقَدَرٍ یرو وشری": «ای رسول خدا 
ارکان ايمان کدامند؟ فرمود: اين که ايمان بیاوری به یکتایی خدا و به فرشتگان خدا و به 
کتاب‌های آسمانی خدا و به پیغمبران خدا و به روز رستاخیز که زنده شدن بعد از مرگ 
است و ایمان بیاوری به تقدیر که خير و شرٌ أن ع از خداست.» 

[یعنی خدا سرنوشت کائنات را مقدر فرمود. خوب و بدشان همه در سرنوشتشان داخل 
است» و با اين كه خوب و بدشان همه مقدرشان است اما خدا به خير راضی است و به شر 
نه. خدا می‌خواهد كه بندگان همه توحید را اختیار نماینده اما اگر آنان به اختیار خود کفر را 
برگزیدند خدای عزوجل به کفرشان راضی نیست؛ برای اين که در کفرشان بدبختی 

صد 

فا مه جتان كه در اندي هون الكيف م ما وف الح من كرك 
و اا رد ف يد 
فمن شاءَ فلیوین وم شاءَ فليكفر (©) «بگو كه يروردكارتان هميشه بر حق 
است و آن چه از او صادر مىشود همه حق است و اين مردمند که اختيار كرفتن حق و 
باطل را دارند. کسی که بخواهد راه حق را در پیش بگیرد» ايمان بياورد و كسى كه بخواهد 
راه باطل را در پیش بگیرد كفر آورد.» اختيار ايمان و كفر را دارند و نتيجدى ايمان و كفر 
هم معلوم است. در تقدير هميشه بیان اندازه است: اندازه‌ی عمرء اندازه‌ی روزی» اندازه‌ی 
خوبیء اندازه‌ی بدى و فرجام خوبى و بدى أينها همه در تقدير ثبت شده است.] 

از عبدالرحمن بن ابی موالی, از عبيدالله بن موهب از ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از 
عمره از عائشه زضی الله علها روايث است كه كفت رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
ميكة له لهم اله وکل ئي مُجاب: المكذب بات ا 
بالجَبرُوت والنستحل حرم الل والمستكل هن عترتي ما حرم الله راشارك لستتي) : 
«شش کس‌اند که من آنان السك او ور بیان الدعوه آنان را لعنت 
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كرده است: کسی كه تقدير را دروغ مىداند و مى كويد تقديرى در كار نیست» و کسی که در 
كتاب خدا قرآن جيزى زياد نمايده و کسی كه به ظلم و اجبار بر مردم حكومت نمايده و کسی 
كه امنيت حرم خداء مكدى مکرمه» را با از بين بردن آن حلال بدانده و كسىكه آن جه را كه 
خدا درباره‌ی عترت و آل بيت من حرام دانسته روا بدارده و كسى كه سنت مرا ترك نمايد.» 

[كسى كه تقدير را انکار نمايد و بكويد مردم سرنوشتی ندارندء می‌خواهد مردم 
لجامكسيخته و بی‌پروا باشند كه هر جه بخواهند انجام دهند. معلوم است كه جنين افرادى 
از انسانیّت به دورند. کسی كه بخواهد در قرآن حرفى يا حركتى يا سکونی بيفزايد 
می‌خواهد بكويد كه خدا حافظ كتاب خود قرآن نيست؛ اگر این راه باز شود خدا می‌داند 
جه قدر فساد به بار می‌آورد. آن کسی كه به زور و قهر بر مردم مسلط شود علامت اين 
است كه أن مردم مُردهاند و روح يافشارى بر حق را از دست دادهاند و تسلط چنان افرادى 
خدا مىداند جه محنتهايى بر امت اسلام به وجود أورده و می‌آورد. كسانى كه بخواهند 
آمن و امان حرم خداء مكدى مکرّمه» را از بين ببرند. خود از بين رفته و حرم خانه‌ی خدا 
همجنان عزيز و محترم برقرار خواهد ماند. كسانى كه نسبت به عترت طاهره به ظلم و 
ستم رفتار كردهاند كور خود را به دست خود كنده و در آن مدفون شده‌اند. کتاب» سنت و 
عترت طاهردى خاتمالانبياء هميشه با هم و محفوظ از گردباد حوادثاند.] 

سليمان بن غتبه دمشقى» از يونس بن ميسره از ابو ادريس از ابو الدرداء رضى الله عنه 
از ييامبر صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روايت كرده كه ايشان فرموده است: 
رایخ الْجِنةَ عاق ولا مُكَذْبْ باتقدر ولا مُدْينُ حَمْر)': «نافرمان بدر و مادر, منكر 
تقذير و معتادبه مشروب داخل به بهشت نمی‌شوند» " 

[در قرآن سه چیز با سه جيز همراهند: اقرا الصلا" با را لر کو ن شنک ل 
با "ولوالديك"» و "أطيعُوا الله" با "أطيعُوا الرسول"؛ که چنانچه یکی از آن دو جدا شود 
ديكرى از او پذیرفته نمی‌شود. اركان شش گانه‌ی ايمان هم با هم همراهندء هر كدام از 
آن‌ها قبول نشود بقيه نيز يذيرفته نمی‌شود. کسی که دایم الخمر باشدء هیچ طاعتى از او 
قبول نمی‌شود و اگر بر آن حال بميرد احتمال دارد که بر غير اسلام از دنيا برود.] 


( . مجمع الزوائد: ۲۰۲/۷. 


از عبدالعزيز بن ابی حازم از يدرش از ابن عمر رضى الله عنهما از يبامبر صلّى الله عليه 
و آله و صحبه سم روايت شده كه فرموده است: (القَدَرِية مُجوس هذه لام فان مَرِضُوا 
فلا تفوذوشع إن ماثوا لا هو !: «کروهی که تقدیر را انكار می‌کنند مجوس اين 
امت‌اند. اگر بیمار شدند به عیادتشان نروید و اگر مردند بر جنازه‌شان حاضر نشوید و تشييع 
جنازه‌شان نکنید.» روایت‌کنندگان اين حدیث معتبرند. لکن اين حديث منقطع است برای 
اين که نام صحابی برده نشده است و ابو حازم از ابن عمر نشنیده است. لکن مجموع 
طرق حديث أن را به رتبه‌ی الحدیث الحسن می‌رساند. 

ابن عمر گفته است از پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم شنيدم که می‌فرمود: (سَيَكُون 
في متي أَقُوامٌ يُكَذْبُونَ بالق : «در أمتم کسانی خواهند آمد كه تقدير را دروغ می‌دانند.» 
روايتكنندكان اين حديث رجال صحيح مسلم هستندء بنابراين حديث صحيح است. 

ترمذی رحمه الله حديث به روايت ابو صخر از نافع صحيح دانسته است كه مردى نزد 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما آمد و گفت: فلانى به تو سلام می‌رساند. ابن عمر فرمود: 
به من رسیده که فلانی بدعت قدريه را احداث نموده است؛ اگر او جنين عقيدهاى دارد 
سلام من به او مرسان, زیرا که از رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سم شنیدم 
که می‌فرمود: يكو في هذه الأمَةِ خسف وَمَملخ أو ذف في أهل القدَر)": «در ميان 
اهل قدر (قدريه) كه تقدير را انكار می‌کننده خسف (به زمين فرورفتن) و َنخ» (از صورتى 
به صورت ديكر مسخ شدن) و یا قذف و بدنامى خواهد بود.» 

از منصور از ربعی بن خراش از سیدنا على رضی الله عنه روایت است که گفته رسول 
الله صلی الله عليه و سلّم فرموده است: (لا یمن عبد حَتّى يُوْمِنْ بأربع: يَْهَدُ أن لا إلة إلا 
الله وني سول الله وم بالبغث ویو بالقدر)": «هيج بنده‌ای ايمان نمی‌آورد تا اين 
كه به چهار جيز ايمان بياورد: كواهى بدهد كه معبودى به‌حق نيست مگر خدای يكتاء و 
گواهی بدهد كه من پیغمبر خدا هستم» و ایمان بياورد به بعث و رستاخيز كه مردگان زنده 
۲ . مستدرک حاكم: ۸۵/۱ 


۲ . مستدرک حاکم: ۸۴/۱ 


" . ترمذی:۲۱۵۲. 


. ترمذی:۲۱۴۵. 


می‌شوند و به حساب خود می‌رسند. و ایمان بياورد به تقدير كه هر جه در دنيا پیش آمده 
يا بيش بيايد همه به تقدير خداست.» بعضى از محدئین منصور را از اسناد انداخته‌اند و 
می‌گویند از ربعى از مردى از على رضى الله عنه. 

از بَقِيّهه از اوزاعی از ابن جُريج از ابن زبير از جابر رضى الله عنه روايت است كه كفته 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فرموده است: (إِنْ مَجُوس هذه الأمِّ الْمُكَدَبُونَ بأفدار الله 
إن مَرِضُوا فلا تَعُودُوهُم وان ماثوا فلا نُصَلُوا علهم وإن لَقیئمُوهم فلا تُسَلْمُوا غلهم 
«در واقع مجوس این امت كسانى هستند كه تقدير را انكار می‌کنند؛ اينان اگر بيمار شدند 
به عیادتشان نروید» و اگر مُردند نماز بر آنان نخوانيدء و اكر ملاقاتشان نموديد سلام بر 
آنان نكنيد.» اين حديث را ابوبکر بن ابی عاصم در كتاب «السنّة» آورده است. در این باب 
جندين حديث ديكر نيز آمده كه در همدى آن‌ها اقوال است؛ ابن ابى عاصم همه را آورده 
است. [يعنى آن ن أحاديث ديكر سالم از اعتراض نيست. و در حديثى كه به روايت جابر ياد 
شد عده‌ی از ائمه‌ی محدثين أن را روايت کرده‌اند.] 

از بقيّه از ابو العلاء دمشقى از محمد بن جحاده از يزيد بن حصين از معاذ بن جبل 
رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فرموده است: (ما بَعَتْ الله 
يا قط إلا وفي امه قَدرية وَمُرْجِنَة إن الله لَعََ القَدرية وَالْمْرْجمَة على سان سین کی" 
هخا 5 پیغمبری را eT‏ 8 در امت او قدريه 5 2 به وجود أمدهاند. بقيناً 
خدا قدریّه و مُرَّجئه را بر زبان هفتاد پیغمبر لعنت کرده است.» 

مُرجئه: گروهی که مى كفتهاند وقتى که ايمان باشد هیچ گناهی با وجود ايمان ضرری 
ندارد. این گفته يوج بر خلاف کتاب و سنت است 

در اسنادی که بَقيّه از ارطاه از ابو ئر از ابو مسعود از ابو هریره روایت می‌نماید و آن را 
به رسول الله صلی الله عليه و سلّم می‌رساند كه فرموده است: اة لايكَلَمُهُمُ الله لین 
ایهم يوم القيامَة لاي رَكيِهم: : مدب بالقدّر وَالْمُدْمِنْ في الْحَمْرٍ والْمُتبَري من ودي : 
«سه کس‌اند كه خدا با آنان سخن نمی‌فرماید و در روز قيامت نظر رحمت به سوی آنان 


. السته: ۳۲۸ 
مجمع الزوائد: ۰۴/۷ 
. السنه: ۳۲۳ 


نمىنمايد و آنان را ياكيزه از گناه نمی‌گرداند: کسی كه تقدير را دروغ می‌دانده و کسی كه 
هميشه خمر می‌آشامد و كسى كه از فرزند خود بيزارى مىجويد و فرزندى كه از اوست 
مى كويد فرزند من نيست.» 

[ بقیه» معروف به تدليس است و روايتى كه معنعن است از مدلس يذيرفته نمی‌شود 
مگر وقتى كه به صراحت از شنيدن خود سخن بكويد. بنابراين این حديث ضعيف است. 
وليكن به همین معنى احاديث دیگری آمده كه معنى أن را تأييد می‌کند.] 

سفيان ثوری از عمر مولى غفره از مردى از حذيفه رضى الله عنه روايت می‌کند که او 
كفت كه رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لِكُل اَم موس 
وَمَجُوسْ هارو ال ان يَرْعْمُونَ أن لا قَدَر)': «هر امتى مجوس داشته است و مجوس 
اين امت كسانى هستند که می‌پندارند تقديرى نيست.» 

[این حديث مضطرب استء به سبب روايت غفره. چنان که گفتم احاديث ديكرى مبنى 
بر ثبوت تقدير هست که اضطراب اين حديث به أن احاديث لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.] 

و از حسن بصری رحمه الله از عايشه رضی الله عنها از رسول الله صلى الله عليه و آله 
و صحبه و سلّم روايت است که فرموده است: (القَدرِيَة مج وس هلو الأْمة): 
«تكذي ب كنندكان تقدير مجوس اين امت هستند.» 

این احاديث به سبب ضعف روايتكنندكان آن‌ها به ثبوت نمی‌رسد. 

مُعافى بن عمران و بيش از يك نفر از نزار بن حيّان از عكرمه از عبدالله بن عباس 
وجاك جد ار ار رول ی اش ات هو ات 
(صئفان من أُمِّي لَيْسَ لَهُمْ في الإسلام تعيب القَدَريةُ وَالْمُرْجنَةُ)': «دو صينف از امت من 
در مسلمانى بهره‌ای ندارند: قدريه و مرجئه.» 

["نزار' مورد اعتراض امام حافظ ابن حبّان قرار گرفته است در حالى كه ديكران از او 
متابعت كردهاندء از جمله كسانى كه همه در حديث ضعيف و ناتواننده و ضعيفان وقتى كه 
متحد شدند متابعتشان بىاثر نمی‌ماند.] 


. السنه: ۳۲۹ 
. ترمذى: ۲۱۴۹ 


RA ۱۳۴‏ قم ا (كتاهان: كنيزة) 


[محمد بن بشر عبدی گفته است كه سلام بن ابی عَمْرّه از عکرمه از ابن عباس مانند 
همان روایت قبلی به ما خبر داد که اسناد آن به رسول الله مرتبط است.] 

ابو عاصم نبیل و محمد بن مصعب قرقسانی از عَنْبَسّه از زهری از سعید بن مسيّب از 
ابو هريره روایت شده که رسول الله صلی الله عليه و اله و صحبه و سلم فرموده است: 
راخ کلام في القدر لشرار هذه الم : «سخن درباره‌ی تقدیر به دنبال انداخته شده تا 
بهره‌ی مردم بدکار این امت باشد.» 

ابو مالک آشجیی از رثعی از حذيفه روایت کرده رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم فرمود: (خَلَقَ لله كل صانع وَصَنْعَتَهُ) : «خدا هر صنعتگر را همراه با صنعتش 
آفریده است.» 

[يعنى -و الله اعلم ‏ خدا هر کسی را كه آفريد کار و كسب او را هم آفرید؛ قبلاً مثال 
آوردیم - و لله ال الأعلّى ‏ که کسی که اتومبيل می‌سازد كار اتومبيل هم او ساخته 
است. اتومبيل مىسازد و آن را آمادمى حركت می‌سازده اما مسؤول حركت اتومبيل کسی 
است که يشت فرمان ماشين نشسته است. خدای تعالى انسان را أفريد و او را توانا بر انواع 
كاجها داحم مقوو ا :كوه انقاق اه O‏ وحن كازها راجن واكك اكت 
خوبى کرد ثواب دارد؛ اكر بدى كردء عقاب دارد؛ زيرا او اختيار خوبى و بدى هر دو را دارد. 
نمی ماشین من ترا ری مایق براك وا بلا أل اهو سينا هال ينكد زف راد 
سبحانه و تعالى أعلم» و صلَى الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


( . مجمع الزوائد: ۲۰۲/۷. 
. مستدرک حاکم: ۳۲-۳۱/۱. بخاری در باب خلق افعال العباد. 


الكبائر (كناهان كبيره) لل 01010100000 0 
سى و هشتمين كناه كبيره: 


كوش دادن به سخنان محرمانه و ينهانى مردم 


خداى متعال مىفرمايد: ولا تسوا : «تَجَسُس نكنيدء بدين گونه كه رازهاى مردم 
و آن جه كه نمىخواهند کسی بداند بشنويد و اسرار مردم را فاش كنيد.» 

[این فرموددى پروردگار متعال دلالت بر حرام بودن اين كار و كبيره بودن گناه آن است.] 

رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (من ام إلى يث 
وم و هم له کرو صب في أذ لوغ یمق ومن مت موب وکلسف 
أن نفخ فِْهِ الروحَ ویس بنافخ)': «کسی كه به سخن گروهی كوش دهد که راضی 
نیستند به سخنشان كوش دهد روز قيامت سرب گداخته در كوش او ريخته می‌شود. و 
کسی که صورتی رسم کرد - از حیوان ذی‌روح - و یا مجسمه‌ی آن ساخت» عذاب داده 
می‌شود و از او خواسته می‌شود تا در آن روح بدمده و دمنده‌ی روح را در آن نتواند بود.» 

[ولثه سبحانه و تعالی أعلم» و صّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


. بخارى: ۷۰۴۲ 


۴۶ امس م م م ...6 الكبائر (كتاهان كبيرة) 


لعنت كردن 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم فرموده است: لعن الْمُوْمِنِ کقنده: 
«لعنت كردن به مؤمن مانند كشتن اوست.» 

[لعنت كردن به مؤمن به معنى طلب رانده شدن او از رحمت خداست و كسى كه از رحمت 
خدا رانده شد مثل کسی است كه كشته شده و مهر و رحمت کسی به او نمی‌رسد.] 

و فرموده است: (سباب الْمُسلِمِ سوق وله کف : «ناسزا كفتن به مسلمان باعث 
فاسق شدن است و جنكيدن با او 5 كفر است.» 

و فرموده است: لا ثلاعئوا بِلعنة الله ولا بقضّب الله ولا بالار)": «یکدیگر را به لعنت 
و غضب خاو درق نفرین نکنید» .1 

[نگویید: خدا لعنتت کند. خدا بر تو خشم گیرد. خدا گرفتار دوزخت کند.] 

و فرموده است: (لا يَكُونْ لو شفعاء ولاشهداء يوم القيامة': «کسانی که بسیار 
لعنت می كنند» در روز قيامت نه شفیع خواهند بود و نه شاهد و گواه.» 

و فرموده است: (لايتبغي لصدّیق أن يَكُونَ عن * : «کسی که مرتبت صدیق دارد 
شایسته‌ی او نيست که لعنت به دی نماید.» 

و فرموده است: (لَيْس امن بِالطَمَانٍ ولا ال ولا القاجش ولا البَليِي)” : «مؤمن نه 
طعنه‌زننده است که عيوب مردم را پزشتمارد و نه لعنت‌کننده و نه بدزيان .« 

و فرموده ۳ اد لد إذا من شيْئاً صعدّت للع إلى السّماء فتفلق آبواب السماء 


۶ هي م 


ذوتها. نم کأخذ یم یم وَشيمالاً دام تجذ ساغًا جع ی ِي لین إن كان هلا لت 


" . بخاری: ۱۳۶۳. 
. مسلم: ۶۴ 

. ترمذى: ۱۹۷۶. 
. مسلم: ۲۵۹۸ 
*. مسلم: ۲۵۹۷ 


. ترمذی: ۱۹۷۷ 


الكبائر (كناهان كبيره) ا اااي EY SSSR‏ 


ولا رَجعَت إِلَى قائلها): «وقتى بنده به جيزى لعنت كردء لعنت به طرف أسمان بالا 
می‌رود. و درهاى آسمان پیش از اين كه لعنت به أن جا برسد بسته می‌شوند. سپس لعنت 
به سمت راست و جب می‌رود؛ وقتى كه منفذى برای ورود نیافت» به سوى کسی كه لعنت 
شده اگر سزاوار لعنت باشد برمىكردد. و اگر نه به خود لعنت‌کننده برمی‌گردد.» 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلم زنی را که به شترش لعنت کرده بود عقوبت کرد 
به این صورت که شتر را از او گرفت. عمران بن حصین و ابو برزه که در آن سفر همراه 
ایشان بوده‌انده اين واقعه را روایت کرده‌اند؛ و حدیث به روایت عمران است. عمران گفته 
است: وقتی رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم در یکی از سفرهایش بوده زنی 
از انصار بر شتری نشسته بود و از شترش ناراحت شد و آن را لعنت کرد. ایشان لعنت او را 
به شترش شنید و آن كاه فرمود: (خُدوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فلا ملد «آن جه بر شتر 
است بردارید و شتر را به حال خودش رها كنيد كه أن لعنت شده است.» عمران گفته 
است: مثل اين است که هم اکنون آن شتر را مىبينم که ميان مردم می‌رود و کسی 
متعرض أن نمی‌شود." 

ابن لهیعه از ابو الاسود از یحیی بن نضر از ابو هريره از پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم 
روایت کرده كه فرموده است: أرب الرّبا إسطالة اء في عرض أخيه الْمُسْلِم) : 
«بی‌گمان رباترين رباء زبان‌درازی شخص به ناموس برادر مسلمانش می‌باشد.» 

[ربا خودش زشتترين كارهاست برای اين كه خداى متعال رباخوارى را به منزلت 
جنگ با خدا و رسولش دانسته است. ربا جيزى از مال است که شخص زياده از حق 
خودش از برادر مسلمانش می‌گیرد. بنابراین زبان‌درازی به شرف و ناموس برادر مسلمان 
زشت‌ترین نوع ربا است که شخص بدون حق مرتکب أن می‌شود.] 

[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۱ ۰ ابوداوود: ۳۹۰۵ 


'. مسلم: ۲۵۹۵ 
۷ 5 ابوداوود: ۸۳۷۲ 


خيانت به امير و فرمانروا 


و ی وی 72 ر 00 
خدای متعال می‌فرماید: واوفوا بالعهد إن العهد كارت مسولا (2) [لاسره. ع" 


«و به پیمان وفا كنيد به‌راستی پیمان است که انسان در برابر آن مسوولیت دارد.» 


ر گور ص رو وگو و صدو 3 
و مىفرمايد: تاها اليس عامنواً افو بالعقود و [مائده: ١‏ هی كسانى كه 
ایمان آورده‌اید به پیمان‌هایی كه ميان شما 9 خدا [و 5 ميان شما و مردم است] وفا کنید.» 


و می‌فرماید: و بعهد أله اذ ذا عَهدثر [نحل: ]٩۱‏ «و چون پیمان بستید به 
پیمان خداوندی وفا کنید.» 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سم فرموده است: (أَرْبَعٌ من كُنّ فِيْهِ كان 
مُنافقاً حَقا: مَنَ إذا حَدّث كب وإذا ین خان, وإذا عاهَدَ عدر وَإذا خاصّم فَجَسر)': 
«چهار خصلت‌اند كه هر كس 0 اين جهار خصلت در أو باشدء به حقیقت منافق است: 
کسی که هركاه سخن بگوید دروغ مىكويدء و هركاه امین دانسته شود خيانت م ىكند و 
هركاه پیمانی ببندد در أن خيانت می کند و هركاه با کسی دشمنى كند از حق بيرون 
مىرود و مرتكب فسق و فجور ناسزاكويى مىشود.» 

و فرموده است: کل غادر لواء یوم القيامَة عند اس يقال هله غَدرَةُ لان ألا ولا 
غادر أعظَم غذرا م من مر عام : «برای هر غدرکننده‌ای در روز قيامت پرچمی نزد 
نشیمنگاه اوست. گفته می‌شود اين است غدر و پیمان‌شکنی فلانی. آگاه باشید که 
غدرکننده‌ای نیست که غدر او از غدر امیر عامّه بزرگ‌تر باشد.» 

و فرموده است: خدای متعال می‌فرماید: لائ أنا خمنمهم یوم القامة: رجُل أغطی بي 


2 


نم عدن ورجُل باع ۳ فأكل تَمَنَكُ وجل استأجر آجرا استوقی ينه ول ينطو جرفم" 


( . بخاری: ۳۴. 


. مسلم: ۱۷۳۸ 
ِ . بخاری: ۰۲۲۲۷ 


«سه کس‌اند که روز قيامت من دشمن آنان هستم: مردى كه پیمان به نام من بست و در 
آن خيانت کرد مردى كه شخص آزاد را فروخت و قيمتش را خورده و مردى كه شخصى 
را به كار كرفت و كار خود را به وفا و تمام از او كشيد و مزدش را نپرداخت.» 

و فرموده است: (مَن حَلَعَ ید من طاعة ی الله يوم القامة وَ لاحجة له وَمّن مات 
ویس في غلقه بيعة مات ميه جاهِلَيّة': «هر كس از اطاعت سلطان دست كشيد او روز 
قيامت به درگاه خدا مىآيد و هیچ دلیلی ندارده و هر كس بميرد و در گردنش بيعت با 
سلطان نباشد او روزی که مىميرد به حال جاهلیت می‌میرد.» 

[اسلام دستور می‌دهد که داناترین و صالح‌ترین فرد رهبر مسلمانان باشد. مردم أو را 
انتخاب كنند و او به نمایندگی مردم بر آنان فرمانروایی کند. کسی که فرمانروای مسلمانان 
است او برگزیده‌ی مردم و نماینده‌ی مردم است. مردم بايد با او همکاری کنند و فرمان او را 
اطاعت کنند تا نظام وحدت مسلمین جامه‌ی عمل بپوشد و مردم با رهبرشان یک‌دل و 
یک‌جان باشند. اگر کسانی بخواهند با رهبر مسلمانان در آویزند و از فرمان او بیرون بروند 
مایه‌ی تفرقه‌ی وحدت کلمه‌ی مسلمانان می‌شوند. وحدت کلمه. وحدت صفء وحدت هدف» 
همه از دست می‌رود. سلطان به جای اين که با دشمنان بجنگد بايد با آن نافرمانان بجنگد. 
جنگ داخلی شروع می‌شود و قدرت مسلمانان از دست می‌رود. ميان مسلمانان دودستگی 
پیش می‌آید و به ضعف می‌گرایند و دشمن قوی و مسلط می‌شود. از اين رو ييغمبر اسلام 
که آگاه بر مصالح مسلمانان است امت خود را از اين روش بر حذر داشت تا میانشان تفرقه 
نيفتد. به چشم خود مىبينيم از روزی که خلافت عثمانی از دست رفت و خود مسلمانان 
باعث از دست رفتن خلافت شدند. خلافتی که از مغرب تا اندونزی یکی بوده مسلمانان به 
چند صد حکومت تقسیم شدند. نيم میلیون جمعیت دارای حکومتی مستقل شد و اختلاف 
بين خودشان ريشه دوانید و زور و قدرت و عزت از دستشان بیرون رفت. امروز هر کشوری 
از کشورهای مسلمانان که مورد حمله‌ی دشمنان قرار بگیرد هیچ مدافعی ندارد. مسلمانان از 
دستور رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه وسلم سر پیچیدند و به اين روز افتادند» و 
نصاری و يهود از دستور دين دست‌خورده و تحریف شده‌شان دست برداشتند و پیشرفت 
کردند. خدای متعال به مسلمانان هوشیاری و بیداری و هم‌دستی و یکرگی عطا فرماید تا از 
اين همه بدبختی نجات يابنده و ما ذلك على الله بعزیز.] 


'. مسلم: ۱۸۵۱ 


۰ سم وهی موه و ام مهس SD‏ 


و فرموده است: من أَحَب أن يُرحْرَحَ عن ار ويُدْحَلَ الْجنةَ لاه مه هو وین 
بلله الوم خر ولات إلى الئاس اي يُحِبُ أن يُؤتى إل ومن باع إماماً فأغطا 
«کسی که دوست دا از آتش دوزخ دور 1 و به bk‏ 4 باید مرگ او ا 
می‌رسد به حالی باشد که ایمان به خدا و روز قيامت داشته باشد و با مردم رفتاری نماید 
كه دوست می‌دارد مردم با او رفتار کننده و کسی که با امام و رهبر مسلمانان بيعت کرد و 
دست در دست او نهاد و به التزام اطاعت از او جگر گوشه‌اش از فرزندانش را به خدمت او 
واداشت بايد تا حد توان خود از او پیروی کند. و هر كاه شخص دیگری آمد تا رهبری را از 
او بستاند كردن أن دیگری را بزنید.» 

و فرموده است: (مَنْآطاعتي فقذ أطاع ال ومن عصاني فَقَدْ عصى الله وَمَسن بطع 
لمیر فد طاغني وَمّن يَعْص الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصّاني) : «کسی که از من اطاعت نماید از خدا 
امع نعود امك و کی كفا رمن افا نماید از خدا نافرمانی کرده است» و کسی 
كه از امير و فرمانروای مسلمانان اطاعت نمايد از من اطاعت نموده است و كسى که از 
امير و فرمانروای مسلمانان نافرمانی نماید از من نافرمانی کرده است.» 

[خدای متعال خاتمالانبیاء را به سوی ما فرستاد تا واسطه‌ی تبلیغ فرمان خدا به ما 
باشد و ما به وسیله‌ی او بدانيم كه خدای متعال ما را به کدام کار امر فرموده و از کدام 
کار منع فرموده است. از این رو اطاعت فرمان رسول الله اطاعت فرمان خداست و 
نافرمانی از رسول الله نافرمانی از خداست.] 

و فرموده است: (مّن كر من مره شا فصب له من حرج من اسان شرا مات 
مِيْعَة جاهليّة) ': «کسی که از امیر خود چیزی را نپسندید صبر نماید و او را نافرمانی نکند 
زيرا کسی که یک وجب از فرمان سلطان بيرون رفت و مُرد بر جاهليت مُرده است.» 

[أمير می کوشد كه راه راست را در پیش بكيرد و به عدالت رفتار نماید» اما به دست 
أوردن رضاى همه برای او مقدور نيست. اين است كه اگر کسی روشى از او نيسنديد دليلى 


. مسلم: ۱۸۳۴ 
. بخاری: ۷۱۳۷ 
۳ متفق عليه 


بر بريدن از او و نافرمانی كردن از او نداند. از قديم كفتهاند: (رضًا الاس غاية لا يُدْرَكُ): «به 
دست آوردن رضای همه مردم جيزى است كه حاصل نمی‌شود.» وقتى دو نفر براى حل 
دعوايشان به نزد حاكم مىروندء کسی که حق دارد و بدحق مىرسد از او راضى می‌شود. اما 
آن کسی كه حقی ندارد و جيزى نمىيابد ناراضى مىشود. از این رو فكر به دست آوردن 
رضاى همه بايد از مغز بيرون كرد. بايد راهى كرفت كه رضاى خدا در آن باشد. وقتی كه 
رضاى خدا حاصل شد مردم راضى بشوند يا نشوند فرقى نمی‌کند.] 

و فرموده است: (من خرج من الْجَمَاعَة فيه شیر فد حلع رئقة الإسلام من عُنُقِه): 
«کسی که به قدر یک وجب از جماعت مسلمانان بیرون رفت» او ریسمان اسلام را از 
گردن خود گشوده است.» 

[كدام گناه بزرگ‌تر از اين است که با کسی بيعت بنمایی و او را به فرمانروایی بپذیری 
آن كاه دست از فرمانبری او برداری و پیمان را بشكنى و با شمشیرت با او بجنگی يا 
دست از يارش بکشی تا این که کشته شود.] 

و فرموده است: (من حمل عَلَيْنَا السلاح فیس متا «کسی که عليه ما مسلمانان 
7ب 0 نیست:» 

[مسلمان وظيقه دارد كه مسلمانان را دوست بدارد و كارهاى خود را به نفع مسلمانان 
قرار دهد. اكر اين كار را نكرد و سلاح برداشت تا با ما مسلمانان بجنگد از مسلمانان 
نيست. و الله سبحانه و تعالى أعلم و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


'. مستدرک حاكم: ۱۱۷/۱. ٠‏ 
. بخارى: ۱۷۰۷۰ 


neee ۱۵۲‏ ......... کار (كناهان كبيره) 


چهل و یکمین گناه کبیره: 


جه به آن دانایی نداری پیروی نکن.» 

| کوشش كن که پیرویت از علم و عقل باشد. أن جه با عقل و علم جور نمی‌آید و 
سازگار نیست قبول نکن. همه‌ی بدبختی بشر از بی‌اعتنایی به علم و عقل است. اگر 
مشرک کمی عقل خود را به کار می‌برد و می‌دانست که از بت سنگی کاری ساخته نیست 
هیچ كاه بت‌پرستی نمی کرد. اگر ساده‌لوح می‌دانست که پیشگویی و جادوگری کاهن 
(پیشگو) و منجم (ستاره‌شناس) برای کسی كه ایمان به خدا دارد و برای حفظ سلامتی يا 
درمان خود از راه‌های علمی و عقلی پیروی می‌کند. اثری ندارد به دنبال جادو و طلسم 
نمی‌رفت. از این رو هر جا كه مشکلی برای ساده‌لوحان پیش می‌آید همه از سبب به کار 
نگرفتن علم و عقل است. اسلام برای ما دو راهنمای علم و عقل قرار داد تا هر جه با 
عقل و علم سازگار نباشد نپذیریم.] ۲ 

و فرمود: ار بَعَضنَألظنْ إن ( [حجرات: ۱۲] «يقيئاً بعضى از گمان‌ها گناه است.» 

[وظیفه‌ی مسلمان است كه با رعایت احتیاط و ذکاوت نسبت به همه كس و همه چیز 
خوشبین باشد. بدون بررسی و تحقیق گمان بد به کسی نبریم» زيرا بدگمانی بی‌جهت 
نوعی گناه است. اما برای احتیاط در حفظ مال گفته می‌شود نباید به هیچ كس خوشبین 
انیت اعتماة كليم نا ان كد تدك :به فاتك دارى وف حاقل کی و اماز 
كارهاى خود را به هر كس نسياريم. چون كلاهبرداران می‌توانند در زمینه‌ی مالى از 
خوشبينى افراد نهايت سوء استفاده را ببرند.] 

و می‌فرماید: عللم لغب فلا يهر على غیبه أَحَدَا إا من ری من 


س تو مرو مس مر 


سول فإنهر شلك يديه و رصا و [جن: ۲۷-۲۶] «خدا دانای 
مِنْ بين 4 وین یب اجن 


غيب است و هيج كس را بر علم غيبش آگاه نمی‌گردانده مگر پیغمبری را که از او خشنود 


تاقد که براق عنما ان متا غیی که راز ان كاه او انیت ر ميان 
فرشتگان» نكاهبانانى از جلو و يشت سرش روان می‌سازد.» 
[دو نوع عالم داريم: عالم غيب و عالّم شهادت. عالم شهادت آن جه ظاهر است و بر 

مردم يوشيده نیست» و عالم غيب آن جه بر بندگان پوشیده است و أن را نمی‌دانند. از علم 
غيب ينج جيز را به خود اختصاص داد که حتا پیغمبران را هم بر آن مطلع نساخته» 
جنانكه در ينج آیه‌ی آخر سوره‌ی لقمان آمده است. اول: خدا داناست به روز قيامت که 
جه وقت می‌آید. دوم: فرود آمدن باران که در كجا و جه وقت و جه مقدار خواهد بود. سوم: 
مىداند آن جه در ارحام زنان استء كه از اين نطفه پسر به وجود مىأيد يا دخترء يا هيج 
كدام؛ آن فرزندى كه به وجود مىآيد مدت عمرش, مقدار رزقشء طرز عملش و عاقبت 
كارش كه نيكبخت است و يا بدبخت» تنها او مىداند. جهارم: کسی نمىداند فردا جه 
می‌کند و جه بر سرش می‌آید: 

سر شام شه حكم تاراج داشت سحركه نه تن سر نه سر تاج داشت 

به یک گردش جرخ نيلوفرى2 نه نادر به جا ماند و نه نادری 

كه داند به‌جز ذات پروردگار كه فردا چه بازی کند روزگار 


پنجم: کسی نمی داند كه کجا می‌میرده اما وقتی كه روحش به حلقوم رسید و مرگش 
ظاهر شد همه می‌دانند کجا مرده است.] 

سول E EASES e‏ 
َصَدَقَهُ بما يقُولَ» فد كَمَرَ بما أنزل علی مُحَمَدٍ ی ال عََيْه ول «كسى كه پیش 
غراف (كسى كه ادعا می‌کند كه می‌داند مال دزديده شده كجاست و با نوشتن طلسم أن 
را برمی‌گرداند) و كاهن (ييشكوء كه می‌گوید تو اين قدر پسر و دختر در پیشانی دارى كه 
برایت به وجود می‌آیند) برود و آنان را در اين گونه گفته‌هایشان تصدیق کند به آنچه که 
بر محمد صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم نازل شده کفر ورزیده است.» 

و در بامداد روزی که شب آن باران باریده بود فرمود که خدای عزوجل می‌فرماید: 
رصح من عبادي مُوْمِنٌ وکافن فُمَن قال مُطرنا بفضل الله فذلك مُوْمِنْ بي کسافر 


' . اسناد آن صحيح است. عوف از ابن سيرين از ابوهريره از پیامبر باک روايت كرده است. 


000000 0 0 002 ۱۴ 


بالك و کب. وَمَن قال مُطرنا توء كذا فذلك كافِرٌ بي مُوْمِنْ بالک وکسب) : «امروز بامداد 
من از بندگانم ايمان خود را 9 بعضی از بندگانم کفر خود را ظاهر کرده‌اند. آن کسی که 
كفت از فضل و رحمت خدا باران داده شديمء به من ایمان آورده و به ستاره کفر آورده 
است؛ و کسی که گفت به طلوع فلان ستاره و یا به غروب فلان ستاره باران داده شدیم, 
به من کفر آورده و به ستاره ایمان آورده است.» 

و فرموده است: (مَنْ ی عَرَافا سل عن شيء قَصَّدَقَهُ لم ثقبل لَه صّلاة رن يوم" : 
«کسی که نزد عراف آمد و از او درباره‌ی چیزی (از امور غیب) پرسید و او را تصدیق نمود 
تا چهل روز نماز أو قبول نمی‌شود.» 

و فرموده است: (من اس شَعْبَةَ من جوم اس شُعْبَةَ ِن السّخْر)" : «کسی که 
شعبه‌ای از ستاره را اقتباس نمود. شعبه‌ای از سحر و جادو را اقتباس نموده است.» 
[از ستاره برای راهیابی استفاده کردن» چنان که از ستاره‌ی بنات نعش و ستاره‌ی قطب 
استفاده می‌شود معقول و مقبول است. اما با ستاره از عمر و يا حوادث آینده خبر دادن» به 
این صورت که طلوع این ستاره مرگ فلان را به همراه دارد و يا غروب فلان ستاره باعث 
رزق فلان است. اين نوع پیشگویی از اين جهت که غلط و بی‌معنی است مانند گرفتن راه 
سحر و جادوگری است. و الله سبحانه و تعالی آعلم» و صَلَى الله على سيّدنا محمد و آله و 
صحبه و سلّم.] 


( . بخاری: ۸۳۶ 
. مسلم: ۱ 


۳۹۰۵ ابوداوود:‎ ٠. 3 


الكبائر (گناهان کبیره) ی م OSP‏ 


چهل و دومين گناه کبیره: 
نافرمانی زن از شوهرش 


خدای متعال مىفرمايد: وی عون مُمُوزَهرى فیتلوهری وََهجروه في 
لحري ویو فان منم فلا تبغوً لین سَبِيلاً ان الله کارت 
علا کبیرا (چع [نساء ۲۴] هو زنانی که از نافرمانی‌شان می‌ترسید. نخست آنان را پند و 
اندرز بدهید و (اگر مؤثر واقع نشد) در خوابگاه‌ها ترکشان كنيد و (اگر مؤثر واقع نشد) آنان 
را [به آهستگی] بزنید» آنگاه اگر به فرمان آمدند شما ما بر آنان مجویید. خداوند 
والامرتبه بزرگوار است.» 

[یعنی اگر همسران شما راه نشوز و نافرمانی در پیش گرفتند با پند و اندرز به آنان 
فرصت دهید تا به فرمانبری باز آینده و اگر از نافرمانی دست نکشیدند در خوابگاه با آنان 
همبستر نشویده اگر به پند و اندرز و ترکشان در بستر به فرمانبری باز نيامدند آنان را به 
آهستگی بزنید؛ زدنی که به سبب أن نه خون جاری شود و نه استخوانی بشکند اما اگر به 
فرمان آمدند بهانه بر آنان نجویید. به این صورت که نافرمانی آنان را به دل بگیرید و به 
اندک اشتباه و بهانه‌ای آنان را کتک بزنید» در حالت فرمانبری هیچ راهی برای بهانه 
گرفتن و تنبیه آنان ندارید و وظیفه دارید که به‌خوبی با آنان رفتار کنید. 

نشوزء یعنی اين که زن در امور مشروع از شوهرش نافرمانی کند و سر ناسازگاری 
داشته باشد و به وظیفه‌ی خود در حق شوهرش اعتنایی نداشته باشد. نشوز و نافرمانی زن 
نسبت به شوهر از گناهان کبیره است» زیرا زن با اين كارش راه طلاق را باز می‌کند و 
مسبب از هم پاشیدگی خانواده و پراکندگی فرزندان و شوهر می‌شود. جه بسا که زن 
پشیمان شود اما بعد ازء از دست دادن شوهر و تفرقه‌ی فرزندان و فروپاشیدگی خانواده.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (إذا دعا الرَّجُل امرأة 
إلى فراشه فلم تأته قبات غضنبان علیّها؛ لته الْمَلائِكةٌ ۳ تبح" : «هر كاه مردى 


۵۱٩۳ بخارى:‎ .' 


همسرش را به بسترش فرا خواند. و زن نیاید. و شوهر تمام شب بر او خشمكين باشدء 
فرشتكان تا صبح بر أن زن لعنت مى كنند.» 

و در لفظی از روايت صحیحین آمده است: (إذا بائت ت الما هاجزة فراش زوجها من 
لاک : «هر كاه زنی شب را به سر آورد در حالی که فراش شوهر را ترک کرده بود 
فرشتگان آن زن را لعنت می‌کنند.» 

و در لفظى از روايت صحيحين آمده است: (وَالْذِي ‏ نفسي ب یلو ما من رَجُلٍ يدعو ره إلى 
فراشها فابی علي إلا كان اي في السماء ء ساخطا لها ی يَرْضَى عَنْهَا زَوجُها)" : «قسم 
بای کپوا من اواك a‏ یی وی 
آمدن خودداری کند. خدایی که در آسمان است بر أن زن خشم می‌گیرد تا موقعی كه 
شوهرش از او راضی شود.» 

[اين از آن روست که شوهر تمام مسؤوليت زن را به عهده دارد؛ نفقه‌ی او را می‌پردازه 
خواسته‌های زن را فراهم می‌سازد با او خوش‌رفتاری مىكندء با این حال کدام زن عاقل است 
که رفتاری را در پیش بگیرد که شوهر را تاراضی نماید و خشم خدا و لعنت ملائکه‌ی خدا را به 
جان بخرد. نشوز و نافرمانی زن نسبت به شوهرش گذشته از این که از گناهان کبیره است 
قبح و زشتی بسیار دارد. شوهر خوش‌رفتارش را ناراضی می‌سازده فرزندان را پریشان می‌گرداند 
کانون خانواده را در معرض از هم‌پاشیدگی قرار می‌دهد بستگان زن و شوهر را از همدیگر جدا 
و بدگمان می‌سازد. بدین منظور هر زنی که ايمان به خدا و روز قيامت دارد نمی‌گذارد شوهرش 
ناراحت و فرزندان پریشان شوند و خویشاوندان دو طرف از هم برنجند.] 

و فرموده است: (ا جل لامرَةٍ أن تصوم و روج شاه لاذن ولا أذ في تن إل 
ین" : «برای هيج زنی روا نیست که روزه بگیرد و شوهرش حاضر باشد. مگر به اجازه‌ی 
شوهرش» و روا نيست که اجازه دهد کسی به خانه‌اش آید مگر به اجازه‌ی شوهرش:» 

[یعنی درست نیست زن روزه‌ی سنت بگیرد و شوهرش در خانه حاضر باشد. مگر به 
اجازه‌ی شوهرش, زیرا در حالت روزه» نمی‌تواند نياز شوهرش را پاسخ گوید. روزه‌ی فرض 
رمضان نیاز به اجازه ندارد. و روا نيست که زن به کسی اجازه دهد تا به خانه بيايد مگر با 


۵۱۹۴ بخاری:‎ . ١ 
۵۱۹۳ بخارى:‎ . " 
۵۱۹۵ بخاری:‎ . " 


اجازه‌ی شوهرش؛ اگر شوهر كفت فلان زن يا مرد اجازه ندارد به خانه‌ی ما بیاید» زن به 
هیچ وجه نمی‌تواند آن مرد يا آن زن را به خانه راه دهد.] 

و فرموده است: و کنت آمرا أحداً أن يَسْجُدَ لأحد مرت الْمَرأَة أن تنجد لزوجها: 
«اگر من به کسی امر می‌کردم که برای کسی سجده نمایده قطعاً به زن امر می‌کردم تا 
برای شوهرش سجده نماید.» 

[یعنی اكر سجود برای غیرخدا درست بوده سجود زن برای شوهرش درست می‌شد به 
سبب حقوق بسیاری که مرد بر زن دارد.] 

عمه ابن محصن موقعی که شوهرش را نزد رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
سلّم ياد نموده ایشان به او فرمود: (أنظري أينَ أنت من قله جنك وَنارُك)': «ببين منزلت 
تو نزد شوهرت چگونه استء برای این که یقیناً شوهرت بهشت و دوزخ توست.» 

[یعنی هیچ كاه يشت سر شوهرت صحبت نکن و هميشه در نظر بیاور که رفتارت با 
شوهرت چگونه استء زیرا يقيناً فوهرت موجب بهشتی و دوزخی شدن توست. می‌توانی 
شوهرت را راضی نگه داری و به سبب رضای او به بهشت برسی و می‌توانی او را ناراضی 
نمايى و از نارضایتی او به دوزخ برسی» حقّا که هیچ تعبیری بهتر از این نمی‌تواند باشد که 
زن هميشه بهشت و دوزخ خودش را شوهرش بداند.] 

از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده 
است: (لا یط 1 إلى امْرأَةٍ لا کشک لزوجها وهي لا تستغني عن : «خدای متعال به زنی که 
تشکر از شوهرش نمی‌کند. در حالی كه از شوهرش بی‌نیاز نیست» نظر رحمت نمی کند.» 

[یعنی زن هميشه نیاز به شوهر دارد: مسؤوليت زن به عهده‌ی مرد است؛ نفقه‌ی زن به 
عهده‌ی مرد است؛ حفظ عت و سرفرازی زن از مرد است» و زن بدون شوهر نمی‌تواند 
زندگی سعادت‌باری داشته باشد. با این حال اگر زنی اين را نداند و زبان شکایت و ناشکری 
از شوهرش بكشايدء او خود را از نظر رحمت خدای متعال محروم ساخته است.] 


" . ترمذی: ۱۱۵۹ 
۲ نسائی: ۷۶ و ۸۳ 
. نسائی: ۲۴۹۱ 


۱۸ ص اي الكبائر (كتاهان کر 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: (من خرَجَتُ من بت 
ژوجها له الملائکة نی ترجع أو توب" : «هر زنی که از خانه شوهر بدون اذن 
شوهر بیرون رود ملائکه او را لعنت می‌کنند تا اين که برگردد يا توبه کند.» 
[امور زندگی مردم هوشیار به دو بخش تقسیم شده است: بیرون از خانه, که به عهده‌ی 
شوهر است و درون خانه که به عهده‌ی زن است. مرد با رفتن به سوی کار و کسب. نفقه 
و امکانات همسر و فرزندان را تأمين می‌کند» و زن در خانه وسایل زندگی و آسایش خود 
شوهر و فرزندان را فراهم می‌کند. وقتی این تقسیم صحیح در خانه ميان زن و شوهر 
باشد. آن خانه همچون بهشتی است که وقتی شوهر به أن باز می‌گردد می‌بیند که تمام 
مایحتاج زندگیش در خانه‌اش فراهم است. زن سپاسگزار مرد و مرد قدردان محبت و 
لیاقت همسر خود می‌شود. همه در آن خانه سعادت و آسايش می‌پابند» اما زنی که از خانه 
بدون اجازه‌ی شوهر و قصد صحیح بیرون رودء وقتی شوهرش به خانه باز می‌آید» می‌بیند 
هیچ چیز فراهم نیست. نه خانه پاکیزه و مرتب است. نه بجدها آسوده‌اند و نه غذا آماده 
است. وقتی که خانه‌ای به اين روز افتاده باشد خوشبختی از آن رخت برمی‌بندد. والله 
سبحانه و تعالی أعلم و صلَّى الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


( . مجمع الزوائد: ۳۱۳/۴. 


جهل و سومين كناه كبيره: 
قطع صله رحم (قطع ارتباط با خويشاوندان) 


و صر ا 


خدای متعال می‌فرماید: واا اله الى تَسَاءَلُونَ بف کرحم [ساء: ۱] «و از 
خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می‌کنید و از قطع رابطه‌ی خویشاوندی پروا نمایید.» 
[یعنی هميشه به نام الله از همدیگر خواهش می‌کنید و یکدیگر را به أو سوگند می‌دهید 
و می‌گویید: به خاطر خدا حاجت مرا برآورده سازء از خدایی که هميشه به احترام او از 
همدیگر خواهش می کنید و از قطع ارحام و گسستن ارتباط با خویشاوندان پروا نمایید.] 
ومىفرمايد: فهل عسیة إن نوی أن تفیدو فى الأرض وَتُقَطِعُوَا آزحامکم 


5 
کہ رو و ہو 22 ردي يي 


تب لین منم آله امعم آتصرهم (2) امحمد ۳۳-۷ هو آي 
اگر از قرآن و اسلام رویگردان شويدء جز اين انتظار دارید که در زمين فساد كنيد و رابطه‌ی 
خویشاوندی خود را قطع کنید؟ آنان کسانی‌اند که خدا آنان را لعنت فرموده و گوش‌هایشان 
را از شنیدن حق کر نموده و چشمشان را از دیدن راه هدایت كور کرده است .» 

رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: «لایْدخل الْجنّةَ قاط 
الرَّحِمَ) : «کسی که رابطدى خویشاوندی خود را قطع نماید به يهشت داخل نمی‌شود.» 
[قطع رابطه‌ی خویشاوندی با ترک زیارتشان» و نيرسيدن از حال و احوالشان و دست 
کشیدن از کمکشان صورت می‌پذیرد.] 

و فرموده است: (مّن کان ین له وَاليَومٍ الآخر فلعیل رم : کسی که به خدا و 
روز قيامت ایمان دارد يس بايد صله‌ی رحم نماید.» 

و فرموده است: رإن الله خَلَقَ الْخَلق حتّی إذا فرغ مِنْهُ قامت الرحم فَقَالَتْ هذا مَقَامُ 
لا بك من الَطِيعِ قال عم آا تین أن أل من صل فطع من عمك 


'. بخارى: 048 
. بخاری: ۶۱۳۸ 


قالّت بَلَىغ' : «خدا مخلوقات را آفرید چون از خلقت آنها فارغ شدء رحم به پا خاست و 
كفت: اين است جايكاه کسی كه از قطع شدن به تو يناه می‌برد. خدا فرمود: بله» آيا 
خوشنود نمىشوى به اين كه وصل باشم با کسی كه پیوند تو را نكه دارد و جدا كردم از 
کسی كه ييوند تو رأ قطع نمايد؟ رحم گفت: بله راضی هسستم», 

و فرموده است: (مَنْ أَحَبّ أن يُنْسَط له في رذقه و يا له في انسر نره فلصل رحمن": 
«کسی که دوست دارد روزيش زياد و عمرش دراز شود رابطه‌ی خویشاوندی را برقرار دارد.» 

و فرموده است: لر اب بالقزش تقول من زاي وَصَلَهُ الله ومّن قطعَني قطق4 
لله" و في لفظ يقول الله: رمن وصلها وَصَلْتُهُ ومن قَطَعَهَا ب" : «رحم به عرش خدا 
فلق اسك می‌گوید: کسی که مرا پیوسته دارد خدا او را پیوسته دارد و کسی که از من 
بريد خدا رحمتش را از او قطع فرمايد.» و در لفظى ديكر آمده است كه خدا مىفرمايد: 
«كسى كه رابطه‌ی خويشاوندى را پیوسته دارد من با او پیوند دارم و کسی كه رابطه‌ی 
خويشاوندى را قطع نمايد از أو جدا كردم.» 

[در دنیا به چشم دیده می‌شود آنانی که با خویشاوندان خود ارتباط دارند و به آنان خوبى 
مىنمايند برکت عمر و روزی مىيابند و یادشان می‌ماند و به خوبی از آنان ياد می‌شود؛ و آنان 
که ارحام خود را فراموش می‌کنند. ثروتشان بر باد می‌رود و نام نیکی از آنان نمی‌ماند.] 


و ,2 
3 
مر مرو 2 ر 2 عو 


خدای متعال می‌فرماید: وَالَّذِينَ يََقُضُونَ عَهَدَ الله مِنْبَعْدِ میشقه. وَيَقَطَعُوتَ 
رس م اي وم ۶ كن 
ما مر ال بن آن يوصل وبا ا اا تیک لهم ال وم سوم آلدار 


© [رعد: ۲۵] «و كسانى که عهد و پیمان خداوند را بعد از محكم كردنش مىشكنند و آن 
جه را که خدا به پیوسته داشتنش امر فرموده است می‌گسلند و در زمين فساد می‌کنند» آنانند 
که لعنت و سختی أن سرای را دارند.» 


. بخاری: ۷۵۰۲ 
" . بخاری: ۵٩۸۶‏ 


5 مسلم: ۵۵۵ . 
'. مستدرك حاكم: ۱۵۸-۱۵۷/۴. 


از محمد بن عمرو از ابو سلّمه از ابی هريره رضى اله عنه روايت است كه پیامبر صلى 
الله عليه و سلّم فرموده است که خداى متعال مىفرمايد: (أنا الرّحْمنْ وَهَيّ الرّحِم من 
رصلها روص ومن قَطَعَهَا فطع : «من الرحمن (بسيار بخشايشكر) هستم. و اين زجم 
(پبوند خويشاوندى) است» (رَحِم از رحمن گرفته شده است) کسی که ييوند خويشاوندى 
خود را پیوسته دارده من رابطه‌ام را با او بيوسته می‌دارم و کسی كه پیوند خويشاوندى خود 
را قطع کرد من از او جدا می‌گردم.» 

[دنیا محل مکافات است؛ کسی که پیوند خویشاوندی خود را قطع کرد نتیجه‌اش قطع 
رحمت خدا از اوستء و کسی که پیوند خویشاوندی خود را پیوسته بداره خدا رحمت خود 
را به او پیوسته می‌دارد.» 

بی‌تردید منظور از اين وعید توانگری است كه با خویشاوندان فقیر خود قطع رابطه نماید؛ 
همچنین هر کسی که با خویشاوندان خود با جفاء سهل‌انگاری و نادانى قطع رابطه نمايد. 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: لوا آزحامکم و لو 
بالسلام" : «رابطه‌ی خویشاوندی خود را تازه نگه‌دارید و اگرچه با سلام كردن به هم باشد.» 
[کسی که فرمایش‌های پروردگار و تأکید رسول الله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلم 
بر آن‌ها را نادیده كرفت و با خویشاوندان خود راه جفاء سنگدلی» سهل انگاری» بی‌اعتنایی 
و نادانی را در پیش گرفت» عمر پربرکت» روزی زباد» زندگی خوش و عاقبت خیر را 
نمىيابد. و کسی که طسق فرمودمى پروردگار و تأکید خاتمالانبياء رفتار نمود و 
خويشاوندان خود را كرامى داشت» روزی زياد و عمر بابركت» نام نيك به دست خواهد 
آورد. و الله سبحانه و تعالى أعلم» ,و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۲ . مستدرک حاكم: ۱۵۷/۴ 
" كنزالعمال: ۶٩۱۴‏ روایت ابن حبان و بیهقی در شعب الایمان. 


جهل و جهارمين كناه كبيره: 
تصوير کشیدن بر لباسء ديوار و مانند آن‌ها 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: : (مّن صر طُورَة كلف 
أن نفخ فبا الوح و لیس بنافخ): «كسى كه صورت (انسانی يا حيوانى کشسید) در روز 
قيامت مكلف مىشود تا در أن ن جان بدمد و هرگز دمنده‌ی جان در أن نيست.» 

و فرموده است: اشد الاس عذاباً یوم القيامة الْمُصَرٌرُونَ, یقال هم أَحْيُوا ما حَلَقَكُم)' : 
«سخت‌ترین عذاب روز قيامت برای صورت‌کشان است» به آن‌ها گفته می‌شود جان در 
صورتی که کشیده‌اید بدمید.» 

أبعضى از علما صورت مورد تهدید را مجسمه دانسته‌اند كه می‌تواند محلی برای روح باشد, 
همچنین برخی از علمای معاصر تصویرگری و مجسمه‌سازی را زمانی مشمول این حدیث 
می‌دانند که در مظان پرستش يا مورد تعظیم و بزرگداشت قرار كيرند که اين در واقع نوعی 
شرک است. اما ظاهر عبارت حدیث بر عموم است و پرهیز از صورت کشی ضرورت دارد. اما 
صورت‌های فتوگرافی که در گذرنامه» گواهی‌نامه و دیگر مدارک شناسایی قرار داده می‌شود 
ظاهراً بايد از این وعید بیرون باشد. و الله سبحانه و تعالی أعلم.] 

عايشه همسر كرامى رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: 
رسول الله از سفرى مراجعت فرمود و من جلوى اتاق يردهاى بر ديوار كشيده بودم كه 
نازک و صورت‌دار بود. وقتی آن را ديد آن را پاره كرد و رنگ رويش تغيير نمود و فرمود: 
اشد لاس غذابا عند الله الْذِينَ يُضَاهُون خلق ال :۳ «سخت‌ترین عذاب خدا برای مردمی 
است که مانند Ga SEE ES‏ 

در سنن به اسناد جيّد حديثى وارد شده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و 


وعم مي RAL‏ 


صحبه وسلّم فرموده است: خر علق من الار يول إل ولت يكل من دعا مع اله 
لها آخر و ر بكل جیار عَنيّدِ وَبِالْمُصَوَرِيْن)" : «گردنی از آتش دوزخ بيرون می‌آید و 


.بخاری: ۸۵۹۶۳ 
. بخاری: ۵٩۵۱‏ 
. بخاری: ۵۹۵۴ 
. ترمذی: ۲۵۷۴ 


سرکش و هر صورت‌سازی موف شده‌ام.» 

و فرموده است: (الْذِيْنَ ب یعون هذه الصُوَر يُعَدَبُونَ يوم القبامق يُقال لَهُمْ أَحْيُوا ما 
00000006 : 9 8 ۲ 7 
خلقتم) : «كسانى كه اين صورتها (صورتهاى ذىروح) را می‌سازند. روز قيامت عذاب 
داده می‌شوند به آن‌ها گفته می‌شود: زنده كنيد اين صورتهايى را که ساخته‌اید.» 

عبداه بن عباس رضى الله عنه می‌گوید از رسول الله صلی الله عليه و سلّم شنيدم كه 

5 و و م ۶ ر ري لهس اع و ورد ع دود 
می‌فرم ود: كل مُصّوَّرٍ في انار یجعل له بكل صورة صورها تفس فیعذبه في جهنم) : 
«هر صورت‌سازی در دوزخ استء برای هر صورتی که ساخته است جانی قرار داده می‌شود 
تا در دوزخ او را عذاب دهد.» 

: ل 224 1 aa Mi‏ زر وم هوق هم مها مه سا AC‏ 

و فرموده است: (يقول الله عزوجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كکخلقي. 
یْخلرا حه أو یلوا شعيرَةَ أو لْخلقوا ذرق": «خدای عزوجل می‌فرماید: و جه کسی 
ستمگرتر است از کسی که شروع می‌کند به ساختن مخلوقی که مانند مخلوق من باشد» 
[اگر صورت‌سازان راست می‌گویند] یک دانه گندم يا یک دانه جو يا ذرداى بسازند.» 

در حدیث صحیح آمده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم مصور 
راز لت کرد اسر 

زو الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


۲ . بخاری: ۵۹۵۱ 
" . بخاری: ۲۲۲۵. 
'. مسلم: ۲۳۱۱۱. 
. مسلم: ۲۱۲۴. 


نمَامى و خبرچینی 
1 ا ال دی 0 2 اہ ر 

خدای متعال می‌فرماید: ولا تطع کل حلافي مهين 2 هماز ما بسميم © 
[قلم: ۱۱-۱۰] «از هر بسیار قسم‌خورنده‌ی خوار شده اطاعت نکن. بسیار عیب‌جو و راه‌رونده 
در خبرچینی.» 

[کسی که بسیار قسم می‌خورد می‌داند كه راست نمی‌گوید» می‌خواهد با قسم خوردن 
به سخن خود اعتبار بخشد. او خوار و ذلیل است و بسیار عیب‌جو و برای خبرچینی هميشه 
هر چیز و ناچیزی قسم می‌خورده سراپایش عيب است اما عيب خود را نمی‌بیند. عیب‌جویی 
مردم می كند راه رفتنش برای نقل اخبار بد و خبرچینی است. اين چنین کسی بايد مطرود 
اجتماع باشد. کسی برای او اهمیت و اعتباری قایل نشود.] 

3 و 5 رو ل لم رع عرس دم زر وم 

9 مى فرمايد: لك جد أن ياڪل لحم ابه ميتا 22 [حجرات: ۲ «أيا 
یکی از شما دوست مىدارد که گوشت برادرش را بخورد در حالى كه او مُرده است.» 

[یعنی يشت سر برادر مسلمان حرف زدن, به منزلت خوردن گوشت مرده‌ی اوست. يشت 
سر دیگران حرف زدنء به اعتبار اجتماعى او لطمه می‌زند و كسى كه اعتبارش را از دست 
داده مثل این است كه مرده است. بنابراين غيبت و يشت سركويى نكنيد و باخبرجينى باعث 
از دست رفتن دوستى و محبت نشويد. مسلمان بايد مای‌ی حيات و زندكى و سربلندی برادر 
مسلمانش باشدء نه باعث مردن و بی‌اعتباری او. ممكن است کسی از يك يا جند نفر 
عیب‌جویی نمایده أما با این روش كروهى از خود او عیب‌جویی كنند. یکی از ائمه اربعدى 
اهل سنت» مالک بن انس رضى الله عنه» فرمود: در مدينه كسانى بودند كه عيبى نداشتند اما 
بر اثر عیب‌جویی از مردم در خودشان عيوبى بيدا شد و کسانی بودند كه عيوبى داشتند اما 
چون عیب‌جویی کسی نمىكردند عيوبشان فراموش شد.] 


الكبائر (كناهان كبيره) ذز ذ ذ[ [ز 1 1111 1 1 EO ss‏ 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لا یل لح مغ 
«هيج نمام و خبرجينى به بهشت داخل نمىشود.» 

رسول الله صلی اله عليه و آله و صحبه و سلم از دو قبر گذشت و فرمود: رهما يعدبا 
وَمَا يُعَذَبَانِ في کی ما أَحَدُهُمَا فکان يَمْشِي بالَميْمَة ما الآخَرُ فکان لا يَسْسَبْرئُ من 
بَوْلِهِ) : «صاحبان اين دو قبر عذاب داده می‌شوند و به سبب كار بزرگی عذاب داده 
نمی‌شوند. که نتوانسته باشند از آن پرهیز كنندء اما یکی از أن دو كارش خبرچینی بود و اما 
دیگری از ادرار خود احتیاط نمی‌کرد.» 

[یعنی قبل از اين که تمام ادرارش خارج گردد خود را می‌شست و صبر نمی‌کرد تا 
همدى ادرارش خارج شود و با آمدن قطرات باقی‌مانده خود را نجس می‌ساخت. 

پدرم مرحوم سلطان العلماء می‌فرمود: دعای بیش‌تر مردم که قبول نمی‌شود. یکی از 
علت‌های آن همین بی‌احتیاطی در ادرار است؛ پیش از آن که ادرارش كاملاً تمام شود 
بلند می‌شود و یکی دو قطره از آن بر لباس و بدنش می‌ریزد و يليد می‌شوده سپس وضو و 
نمازش قبول نمی‌شوده دعايش هم به اجابت نمی‌رسد. عذاب قبر هم دارد.] 

و فرموده است: (تجدٌ من شرار الاس ذا الوَجْهيْن هُوَ الذي ياي هؤلاء بوجو و هؤلاء 
بوجو" : «بدترين مردم را دو رو می‌یابی» کسی كه نزد اینان به رويى مىأيد و نزد اينان به 
رويى ديكر.» و در لفظى دیگرآمده است: (تجذ شرارَ الاس ذا الوَجْهيْنِ): «بدترين مردم را 
دو رو مىيابى.» 

و فرموده است: ( اي اح عن أصحابي شيت ني أَحِبُ أن أخرّج الهم وا سیم 
الصّذْر)" : «هيج كس درباره‌ی یارانم خبر بدى به من نرساندء زيرا دوست دارم وقتى به 
ايشان مىرسم قلب و سينهام نسبت به آنان سالم و پاک باشد.» 

[یعنی من همدى 3 را دوست می دارم» مىخواهم هر كدام را ديدار كنم با 
خوشبینی ایشان را ببینم» مبادا کسی از یارانم خبر بدی برایم بیاورد که دلم از آنان برنجد.] 


۲ . بخاری ۶۰۶۵ 

. بخاری: ۲۱۶. 

" . بخاری: ۶۰۵۸ 

. روايت ابوداوود و ترمذی: ۳۸۹۶. 


و از كعب الاحبار روايت است كه گفت: از خبرجينى بيرهيزيد كه خبرجين هیچ كاه از 
عذاب قبر آسوده نمی‌شود. 
و منصور از مجاهد روایت کرده که گفته است: «حمّالة الحطب» (هیزم کش) که لقب زن 
ابولهب است به این سبب بود كه ميان مردم خبرچینی می‌کرد. 

[حكايت كردهاند كه مردى برده‌ی جوانى را ديد كه به فروش می‌رسد. فروشنده ندا 
می‌زد كه این برده عيبى ندارد جز این که فقط خبرجين است. خريدار آن عيب را بىاهميت 
دانست و او را خريد و به خانه برد. چند روزى نكذشته بود كه به زن اربابش كفت كه 
شوهرت می‌خواهد بر سر تو زن ديكرى بكيرد يا این که با كنيزش آميزش و معاشرت دارد. 
و كفت او تو را دوست نداردء اگر مىخواهى تورا دوست داشته باشد واز تصميمش 
برگردد» وقتى كه خوابيد تيغى بردار و برو از موی زیر حلقش چند تار بتراش و برايم بياور 
تا روى أن بخوانم و نتواند بر سرت زن بكيرد. زن با خود كفت باشه, و دلمشغول شد و 
تصميم كرفت چون شوهرش بخوابد اين كار را انجام دهد. پس از آن به نزد شوهر زن 
رفت و كفت: أقاء بانويم» همسرت دوست و دلدار ديكرى غير از تو برای خود بركزيده و 
می‌خواهد از تو جدا كردد و تصميم كرفته امشب سرت را ببردء اگر باور ندارى تو خود را به 
خواب بزن ببين كه چگونه پیشت می‌آید و در دسش تيغى دارد كه می‌خواهد با آن سرت 
را ببرد. أقايش حرف او را باور كرد. در وقت شب زنش تيغ به دست آمد تا چند تار مو را از 
زیر حلقش بتراشد؛ مرد هم كه خود را برای أو به خواب زده بوده در دلش كفت كه غلام 
واقعا راست گفته است» همین که زن تيغ را به گلوی او نزدیک کرد از جا يريد و تيغ را از 
دستش كرفت و سرش را با آن برید. بستگان زن باخبر شدند و آمدند و سر مرد را بریدنده 
و با این خبرچینی أن برده‌ی نحس, درگیری شدیدی ميان دو طايفه در گرفت. 

و الله سبحانه و تعالی أعلم؛ و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


چهل و ششمين گناه كبيره: 


نوحه‌خوانی و كوبيدن بر سر و صورت 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: «تان هُمَا اس کف 
الطّعْنُ في النّسّبء والنياحة عَلَى المَیْت) : «دو خصلت‌اند که اين دو در مردم مانند کفر 
است: طعن زدن در نسب مردم و نوحه‌خوانی بر ميّت.» 

[در حقیقت مرگ و زندگی همه در دست پروردگار متعال است؛ کسی که مُرد مدت 
عمرش به پایان رسیده و خوب و بد او در نامه‌ی اعمال اوست. شمردن خوبی‌های او و 
نوحه‌خوانی بر او هیچ فایده‌ای ندارد و از جهتی اعتراض است به پروردگار که چرا او را 
مرگ داد واين خود نوعى كفر است» زيرا همان خدايى که او را به دنيا آورده» خودش او را 
از دنیا برده استء نه در آوردنش دیگری اختیار داشته و نه در بردنش.] 

در حديث صحيح به روايت مسلم آمده که يبامبر صلی الله عليه و آله و صحبه وسلم 

فرموده است: : (الَائحَة إذا َم شب البست درعا من جَرّب. و ميربالاً من قطان یوم القيامة) : 
«زن نوحه‌خوان اگر توبه نکر در روز قيامت جامه‌ای از گربتن (زبر و درشت) و شلواری از 
قطران (ماده‌ی آتشزا) خواهد پوشید تا از خارش و سوختن أن ن دو عذاب کشد.» 

و فرموده است: یس ما من صرب الْحُدُودَ وَ شق الْجیوب و عا بدغوی الجَاهیّق : 
«کسی که به رخسار خود بزند و گریبان پاره کند و به کار جاهلیت فرا خواند از ما نیست.» 

و فرموده است: (إن ؛ میت یدب في قرو بما نيح له : «يقيناً مت در قبرش به 
سبب نوحه‌خوانی بر او عذاب داده می‌شود.» 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم از زنی که بر مردن کسی فرياد و فغان 
نمايدء و زنی که برای وفات کسی موی سر خود را بتراشد» و زنی که برای وفات کسی 
گریبان خود را پاره کند برائت و بیزاری جسته است.»" 


۲ . مسلم: ۶۷ 

. مسلم: ٩۳۴‏ 
" . بخاری ۱۲۹۴. 
'. مسلم: ۱۲۹۲ 
*. بخاری: ۱۲۹۶. 


جهل و هفتمين كناه كبيره: 
طعن زدن در نسبهاى مردم 
ودر حديث صحيح آمده است كه طعنه در نسب كفر است. 
رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (َََانٍ هما باس كف 
۱ ا : ۵ و خصلتاند كه اين دو در مردم مانند كفر 


است: زدن در نسب مردمء و نوحه‌خوانی بر ميّت.» 
ردن در مردم» و نوحه‌خوانی بر 


. مسلم: ۶۷ 


چهل و هشتمين گناه كبيره: 
ستم و تعدى به حقوق دیگران 
خداى متعال مىفرمايد: نما EAN‏ على این یَظلمون لیا وون فى 
رضن بت لح أوتبلك هم عَذَّاتٌ لیم 29) [شوری: ۴۲] «تنها راه [عتاب و 
عقاب] بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمين به ناحق سرکشی می‌کنند؛ 


آنانند كه عذابی دردناک در پیش دارند.» 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: : رن له أوْحَى اي أن 


تراضغُوا حٌى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ علی أَحَدٍ ولا یر أَحَدٌ عَلَى أحَدٍ) ' : «خدا به من وحى كرده 
است كه فروتنى و تواضع كنيد تا کسی به کسی تعدى نكند و کسی بر کسی فخر نكند.» 

در بعضی از آثار و فرموده‌ی بزرگان آمده است که اگر کوهی بر کوهی ديكر تعدی و 
اظهار برتری م ی کرد خدا آن كوه متعدى را با خاک یکسان می کرد" 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: (ما من ڈلب أَجْدَرَ أن یعجٌل 
لله لصاحبه لو في المع ما خر اله فيالرة من الي و فيع السرجم) : «هيج 
كناهى از ستم و قطع رابطدى خویشاوندی سزاورتر نيست به اين كه خداوند عقوبتش را 57 
دنيا به صاحبش برساند علاوه بر عقوبت‌هایی كه خدا در آخرت برای او ذخيره كرده است.» 

ابن عون از عمرو بن سعيد از حميد بن عبدالرحمن از ابن مسعود روايت كرده كه مالک 
رهاوى عرض كرد: يا رسول الله» مىبينيد كه خدا جه جمال و زيبارويى به من داده استه با 
این حال دوست نمی‌دارم بند نعلين کسی از بند نعلين من بهتر باشد آیا این خواسته از بغی و 
ظلم و تعتى به حساب می‌آید؟ رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: (لسیس 
ذلك من البفي ولكن الب بر الْحَقّ - أو قال - سَنَةُ الق و عَمْط الاس" «آن از بغى و 


تعدی نيست. ولكن بغى و تعذای» انكار حق و حقيرشمردن مردم است.» 


'. مسلم: ۲۸۶۵. 

۳ . كنز العمال: ۷۳۷۵. 

۳ . بو داودء ابن ماجه و ترمذی: ۲۵۱۱. 
. مستدرک حاکم: ۲۶/۱. 


[يعنى می‌تواند لباس و هيأت خود را آراسته‌تر از لباس و هيأت مردم بسازده اما تابع حق 
باشد و مردم را محترم بشماره زيرا ظلم و تكبر در انكار حق و خوارشمردن مردم است.] 

خدا قارون و كنجهايش را به سبب تعدذى و سرسختىاش به ته زمين فرو برد. 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: ل(عُذْبَت اف في هِرَةٍ سَجتها حى 
مائت فَدخلت فيها الان > لا هي طعمتها وسقتها إذ سا ولا هي ترکنها تأكل من خشاش 
لاض" : «زنى به سبب تعدی بر گربه‌ای به عذاب دوزخ گرفتار شدء گربه را زندان کرد نه 
خود خوراک و آبش رأ داد و نه او را رها کرد تا خودش از خزندكان زمين بخورد.» 

[زنی به گربه‌ای تعدی و ستم کرد و باعث مردنش از تشنگی و گرسنگی شد و به سبب 
أن به دوزخ رفت؛ و شخصی دیگری چون دید سگی از شلات تشنگی نزدیک به مرگ است 
با کفش خود أب را از چاه بیرون آورد و به آن داد و به سبب اين كارش وارد بهشت شد.] 

عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كفته است: عن رَسُول الله صَلَى الله عليه وس من 
انحَذَ شَيئاً فيه الوح عرض : «رسول الله صّی الله عليه و آله و صحبه و سم به به كسى كه 
حيوانى ذىروح را هدف تيراندازى خود قرار دهد لعنت كرده است.» 

ابو مسعود بدرى می‌گوید: با جوب مشغول زدن برده‌ام بودم كه آوازی از يشت سر 
شنیدم که می‌گوید: رغلم أبا مسعود): «اى ابا مسعود بدان كه ... .» وليكن به سبب 
خشم نفهمیدم صدای کیست. وقتی نزدیک به من شد ديدم او رسول الله صلّی الله عليه و 
آله و صحبه و سلّم است. ناگهان ديدم که می‌فرماید: (إن الله افدر عَلَيِكَ منك عَلَيْه): 
«خدا بر تو از توانایی تو بر اين برده تواناتر است.» گفتم بعد از اين هیچ كاه به برده‌ام 
نمی‌زنم. و در لفظی دیگر آمده که از هيبت رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم 
چوب از دستم افتاد. و در روایتی دیگر: گفتم يا رسول الله این برده به خاطر خدا آزاد است. 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرمود: (أمَا لك لو لَمْ تفعل لفات 
الان : «اگر او را آزاد نمی کردی شعله‌ی آتش به تو می‌رسید.» 


. بخاری: ۲۳۶۵. 
0 . بخاری: ۸۵۵۵۱ 


'. مسلم: ۱۶۵۹. 


و فرموده است: رمن صرب غُلاماً لَه حا میاه أو لَطَمَهُ فان كَفاركة أن یقن : 
«کسی که به برده‌اش بدون اين که گناهی کرده باشد بزند که حد آن زدنش باشد. يا اين 
كه به او سیلی بزند» يقين بداند کفاره‌ی أن آزاد كردن اوست.» 

و فرموده است: (إنّ الله يعدب الْذِينَ يُعَدْبُونَ الاس في انیا : «يقيناً خدا کسانی را 
كه مردم را در دنيا آزاز و شکنجه می‌دهند عذاب خواهد داد.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم از محلى عبور نمودء الاغى را ديد كه 
صورتش را داغ كرده بودند فرمود: (لَعَنَ الله من وسم «خدا لعنت فرمايد کسی را كه 
داغ بر صورت أن نهاده است.» 

و فرموده است: (من فل نفس مُعاهِدة بر حَقَها لم جذ رائْحَة اجه و إن رِيْحَهَا 
َيُوجَدُ مِن مَسيْرَةٍ حَمْسَوائةٍ عام" : «کسی که کافر معاهد که با مسلمانان عهد و پیمان 
بسته است به ناحق بكشد بوى بهشت را نمی‌بوید. در حالى كه بوى بهشت از مسافت 
بانصد ساله‌ی راه بوييده می‌شود.» 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم, و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۱ 


. مسلم: ۰۱۶۵۷ 
. مسلم: ۰۲۶۱۳ 
. مسلم: ۰۲۱۱۷ 
. مستد رک حاكم: ۴۴/۱. 


۲ 


۲ 


eS ۱۷۲‏ وس لكا و اما کی 


چهل و نهمین گناه کبیره: 
شمشیر کشیدن بر مسلمان و کافر دانستن مرتکب گناه کبیره 

خدای تعالی می‌فرماید: وفوا فی سیل الله الین بوتکم ولا عدوا رت 
له لا يْحِبُ الْمُعْتَدِيتَ (2) [بقره: 18۰] هو در جهاد فى سبیل الله با کافرانی كه با شما 
می‌جنگند بجنگید و بر ایشان تعدى نکنید. که خدا تعدی‌کنندگان را دوست نمی‌دارد.» 

[خيلى آفراد بی‌اطلاع تصور کرده‌اند كه اسلام به زور شمشیر پیش رفته است و 
نمی‌دانند كه خدا می‌فرماید: با کافرانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تعذی نکنید به اين 
صورت که ابتدا جنگ از طرف شما باشد. در حقیقت اسلام همه جا برای دفاع از حق 
جنگیده است نه برای مجبور كردن مردم به اسلام. هدف هميشه اين بوده است که 
کشورهای دیگر اجازه بدهند تا اسلام دعوت خود را در همه جا شروع کند و جلوی تبلیخ 
اسلام گرفته نشود. هر جا اجازه نمی‌داده‌اند که اسلام دعوت خود را به جهانیان برساند 
مسلمانان برای دفاع از این حق پیکار کرده‌ند.] 

و مىفرمايد: ومّن يَعَصٍ أله وَرَسُولهُ فَقَدَ صل لا ییا (2) [احزاب: ۳۶] 
«و کسی كه خدا و پیغمبرش را نافرمانى نمايد حقا كه گمراه شده است كمراهى آشکار» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رمن قال لَه الْمُسْلِمٍ يا 
کافر. فقَذ باء بها أَحَدُهُما)': «كسى كه به برادر مسلمانش كفت ای کافر, در حقيقت یکی 
از آن دو به 5 كلمه بر گشته‌اند.» 

[يعنى اگر آن کسی كه به او كفته شده است: ای كافرء مستحق آن كلمه بودهء پس آن 
كلمه درباره‌ی أو واقع شده است. و اگر مستحق اين كلمه نبوده استء به خود كوينده 
برمی‌گردد و آو مستحق کلمه‌ی كافر است. يعنى هيج كاه شخص مسلمان نبايد اين كلمه 
را به برادر مسلمانش بكويد.] 


۳ بخارى: ۶۱۰۴ 


و در خصوص خوارج و صفت آنان اخبار بسيارى روايت شده است» و مردم در تكفير 
آنان بسيار اختلاف نمودهاند. به سبب اين كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه 
وسلم درباره‌ی آنان فرموده است: مرقون من الین کم يَمْرِقَ السّهُم من الرميّ نصا 
وم فلوم : «از دين مانند بیرون رفتن تير از کمان بیرون می‌رونده هر جا آنان را 
يافتيد آنان را بکشید.» 

و نيز فرموده است: (شرُ ّى تخت أَدِيْم السّماءء یر كى من فو : «بدترین 
کشته‌شدگان زیر آسمان, کشته‌شده‌ی خوارج است» و بهترین کشته‌شدگان کسی است که 
خوارج او را بکشند.» 

بنابراین خوارج اهل بدعت هستند. خونریزی و تکفیر را حلال می‌دانند. عثمان و على 
و گروهی از بزرگان صحابه رضی الله عنهم را کافر می‌دانند. 

[خوارج همان فرقه‌ای هستند که از فرمان اميرالمؤمنين على عليه السلام بیرون رفتند 
و با ایشان جنگیدند و به دست عبدالرحمن بن ملجم لعنة الله عليه به شهادت رسید.] 

اسحاق ازرق از عمش از عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه روایت کرده که كفت از 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم شنيدم که می‌فرمود: (الْخَوارج كلاب اهل الا : 
«خوارج سگ‌های دوزخيان هستند.» كفته شده که اين حديث منقطع است و اعمش از 
ابن ابی اوفی نشنیده است. 

خشرج بن نباته گفته كه سعيد بن جمهان به من خبر داد که بر ابن ابی اؤفى در حالی 
که نابینا بود داخل شدمء گفت: تو کیستی؟ گفتم: سعید بن جُمهان. گفت: يدرت جه کرد؟ 
گفتم: ازارقه (گروهی از خوارج پیرو نافع بن ازرق) او را کشتند. گفت: خدا ازارقه را نابود 
کند! يس از آن گفت: رسول الله عليه و آله صحبه و سم به ما خبر داد که آن‌ها سگان 
دوزخند. گفتم: گروه ازارقه فقط؟ كفت همه‌ی خوارج.؟ 


` . بخاری: ۵۰۵۷ 
. ترمذی: ۲۰۰۰ 
. ابن ماجه: ۰۱۷۳ 
. مسند طیالسی: ۸۲۲ 


۱۷۴ ا E‏ ده سه لكلا ا ی 


[در خصوص خشرج. درباره‌ی حفظ او صحبت شده است. در بين احادیثی که روايت 
شد. حدیث: (یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمیة) صحیح است؛ بخاری أن را 
روایت نموده است و باقی احادیث که روایت شد به أن درجه نیست.] 

حماد بن سلّمه گفته که ابو حفص که همان سعید بن جُمهان باشد می‌گوید: از عبدالله 
بن ابی اوفی رضی الله عنه موقعی که با خوارج می‌جنگیدند شنیدم که می‌گفت: از رسول 
الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم شنيدم كه می‌فرمود: (طُوبَى لِمَن لهم و لو 
«خوشا به حال كسى که خوارج رأ بکشد و خوارج او را بكشند.» 
مسلمانان را تكفير می‌نمودند عليه امام بر حق على بن ابى طالب عليه السلام خروج 
كردند و دست آخر باعث شهادت او شدند و تا مدتی شر خوارج باقی بود» اما امروز از آن 
گروه با آن اوصافی كه ذكر شد کسی نمانده است. و الله سبحانه و تعالى أعلم و صلی الله 
على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


| . السنة» ابن ابى عاصم: ۹۰۶. 


ينجاهمين كناه كبيره: 
آزار رسانى و دشنام دادن به مسلمانان 


۰ ۰ رص 32 5 7> e‏ 0 7 4 
خدای متعال مىفرمايد: والذین يوذو الموّمییر والموّیتت بعَی ما 


تسوا فقد احتملوا بَا تما ييا (2) [احزاب: ۵۸] «و کسانی که به مردان 
و زنان با ایمان بدون اين كه كناهى کرده باشند زار می‌رسانند قطعاً بهتان و گناهی آشکار 
متحمل شده‌اند.» 

و أ ولا يتب بُحضکم بحا [حجرات: ۱۲] هتجسس نکنید 
و غيبت يكديكر نكنيد.» 


مقر و 
5 


و می‌فرماید: تا رین ءامنا لا بشخرفوم ین وم عَسَىْ أن یکوئوا حبرا مہ 
[حجرات: ۱۲] «ای کسانی که ایمان أوردمايد نبايد كروهى از شما گروه ديكر را مسخره كندء 
شاید آنان از اينان بهتر باشند.» 


و می‌فرماید: یل کل همَرة مرو و [همّزه: ۱] «وای به حال هر شخص 
عیب‌جو و طعنه زننده.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: رن شَرٌ اش اس مترکة 
ناله من وَدَعَهُ الاس اگقاء فخشه : «يقيناً بدترین منزلت نزد خدا کسی دارد که مردم 
برای دور شدن از دشنام او تركش نمايند.» 

و فرموده است: ران الله یبغض الفاحش البزيى : «محققاً خدا دوست نمی‌دارد کسی را 
كه دشنامدهنده و بدزيان باشد.» 


" . بخارى: ۶۰۳۲ 
بخاری در الأدب المفرد و ترمذى: ¥ 


و فرموده است: (عبا الله إن الله وضع الْحَرَجَّ إلا من افْتَرَضّ عِرْض أَحِبْهِ فَذاكَ الْذِي 
حَرَجَ أو هَلَّكَ)': «اى بندكان خداء به‌حقیقت خدا سختى را از شما برداشته» مگر از کسی 
که آبروی برادر ماق را ببرده اوست كه به سختى افتاده يا هلاک شده است.» 

و فرموده است: کل للم على الْمُسِلِم حَراةٌ: عرضة 4 و ماله و دم ای هاهناء 
بحب امْرِيءِ من الثرٌ أن يَحْقِرَ أخاةُ الْمُسْلِم)': «همه چیز مسلمان بر برادر مسلمانش 
حرام است: آبرو و ناموسشء مالش و خونش. تقوى و يرهيزكارى اين جاست (اشاره به 
دل) و برای شخص در بدی همین کافی است که برادر مسلمانش را کوچک شمارد.» 


5 ي ص ار 4 و رگ ر صد م 
و خدای متعال می‌فرماید: رت آلنرین تبون أن شيع الفدحشة فى اليرت 
لو ه وا سا ۴٤‏ 
منوا هم عَذَابُ آلم فى ادن وال حرة © [نور: 15] «يقيناً كسانى كه دوست 
می‌دارند کارهای زشت در ميان کسانی که ایمان آورده‌اند منتشر شود در دنيا و آخرت 
عذابی دردناک دارند.» 


رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرموده است: (سباب الْمُسلِمٍ فُسُوقَ و قالة 
کفن : «اسزاگفتن به مسلمان باعث فاسق شدن است و چنگیدن با و باعث كفر است.» 

و فرموده است: ۳ یل ی ی جارة بَوَائقَه) " : «کسی که همسایه‌اش از 

شر و بلايش ايمن نباشد به د بهشت داخل نمی‌شود. .« 

ل CA‏ 
و شلچ فرموده است: (وَالله لا یمن الله لو یمن رال 0۱ ین قیل: من يا رول الل 
قال الّذِي لا يَأَمَنُ جارهُ باق : «قسم به خدا كه ايمان ندارده قسم به خدا که ايمان 
نداردء قسم به خدا كه ايمان ندارد؛ كفته شد جه كسى ايمان ندارد. فرمود: كسى که 


. همسایه‌اش از شر و بلايش در امان نيست.» 


. مسند احمد: ۰۲۷۸/۴ 

. ترمذى: ۱۹۲۷. 

. بخاری: ۶۰۴۴ 

. مسلم: ۶۴ 

. مستدرک حاکم: ۰۱۶۵/۴ 


و در لفظی كه رجال روايت آن بر شرط رجال صحيحين هستند آمده است كه: 
رلا يَدْخُلُ الْجِنّةَ عَبْدُ لا يَأمَنُ جارَةُ بَوائِقَهُ) : «بندماى كه همسايداش از شر و آفات او ايمن 
نیست» به بهشت وارد نمی‌شود.» 

و فرموده است: (مّن کان یمن بالله روم الآخر فلا يوذ جَارَه)': «کسی كه ايمان به 
خدا و روز قيامت دارد همسایه‌اش را نیازارد»" ۱ 

و در لفظ مسلم آمده است: رمن كان یمن بالله والیوم ال خر فيخس إلى جار : 
«کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد به همسایه‌اش خوبی نماید.» 

از اعمش از ابو يحيى (مولی جعده) روایت است که كفت از ابو هريره رضی الله عنه 
شنیدم که می‌گفت: گفته شد: ای رسول خداء فلان زن شب‌ها نماز می‌خواند و روزها روزه 
می‌گیرد و در زبان او چیزی است که همسایگانش را می‌آزارده سليطه و بدزبان است 
فرمود: (لا خير فیها هي في الا : «هيج خیری در آن زن نیست. او در دوزخ است.» 

و فرموده است: (اذ كوا مَحَاسِن موا کم وکفوا عن مسّاویهم) " : «خوبی‌های 
مردگانتان را ياد كنيده و از عيوبشان جشميوشى نماييد.» 

از ابوذر رضى الله عنه روايت است كه از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
سلّم شنيد كه مىفرمود: (مَن ذَعَا رَجُلاً بالكفر, أو قال يا َو الله ويس كَذلِك إلا رَجَعَ 
عَلَيه)* : «كسى كه به مردى كفت ای کافرء يا ای دشمن خداء در حالى كه او جنين نبود 
شوم كفر و دشمنى با خدا به سوى خودش برمىكردد.» 

ا ل م 
صلَى الله عليه و سلم فرموده است: ما غرج بي مرت ؛ بقوم لَهُمْ آطفاز من حا 
يَحْمْشُونَ وُجُوهَهُمْ و صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبریل؟ فقال الِْيْنَ يأكلون خر 


ع به 


الاس و يقعُون في أغراضهم) ': «شبى كه مرا به معراج بردندء كذارم بر مردمى افتاد که 


'. بخاری: ۶۰۱۸ 

. مسلم: ۰۴۸ 

'. مستدرك حاکم: ۱۶۶/۴. 

'. مستدرک حاكم: ۳۸۵/۱. 

*. بخارى: ۳۵۰۸ 

. احمدء ابوداوود, كنز العمال: ۸۰۲۹ 


ناخنهاى مسین داشتند كه با آن‌ها چهره‌ها و سينههايشان را مىخراشيدند. كفتم: ای 
جبريل» اينان جه كسانى هستند. جبريل گفت: اينها كسانى هستند كه گوشت مردم را با 
غيبت كردن از آنان مىخورند و أبرويشان را می‌ریزند.» 

و فرموده است: (ان مِنَ الکباثر شم الرجُل وال قالوا يا سول الله و هَل یشم 
الرجُل والیه؟ قال عَم یسب آبالرجُل فَيَسْبُ أباف و یسب 
دادن شخص به يدر و مادرش از گناهان کبیره است. گفتند يا رسول الله, آيا کسی به يدر 
و مادرش دشنام می‌دهد؟ فرمود: بله. دشنام به يدر کسی می‌دهد أو هم دشنام به پدرش 
می‌دهد. دشنام به مادر کسی می‌دهد او هم دشنام به مادرش می‌دهد.» 

و در لفظی دیگر آمده که فرموده است: رن من اکر الکباثر أن يَلْعَنَ الرجل والدنه 
قیل يا سول الله فَكَيِف يَلْعَنْ الرَجُل والذیه؟ قال يس أبا الرَجلٍ یسب آباة و یسب امه 
فيسب أَمّهُ: «از بزركترين كناهان كبيره این است که شخص به يدر و مادر خودش لعنت 
بكند. گفتند يا رسول الله» چگونه شخص به يدر و مادرش لعنت می‌کند؟ فرمود: به يدر 
كسى لعنت مىكند أو هم به يدر أو لعنت مىكند و به مادر كسى لعنت مىكند او هم به 
مادرش لعنت می‌کند.» 

و فرموده است: (لا يَرْبِي رَجُل رَجُلا بِالفُسُوق والکفر إلا ارد عله إن لَمْ يكن اه 
كَذلِك)': «هر كس ديكرى را به فسق و كفر متهم كند و متهم از آن تهمت مبرا باشدء 
آن تهمت به خود أو بر می‌گردد.» 

و فرموده است: (لا سبوا لمات لهم قد أَفضًوا إلى ما قَدَمُوا)' : «به مردكان بد 
مگویید. زيرا يقيناً آنان به پاداش يا کیفر آنچه از پیش فرستاده‌اند رسیده‌اند.» 

[کسی که مرد قيامت او بر پا شده و به پاداش و کیفر اعمال خود رسیده است. بزرگوار 
کسی است که با دعای آمرزش و رحمت مردگان را شاد می‌کند. و الله سبحانه و تعالی 
أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


( . بخاری: ۵۹۷۳ 
. بخاری: ۶۰۴۵ 
. بخاری: ۱۳۹۳. 


ينجاهمين كناه كبيره: 
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ص امه 5 3 هت جر ۳ 2 
وال خرة وَأَعَدَ هم عذابا 7 [احزاب: ۵۷] «قطعاً كسانىكه خدا و فرستاده‌اش را 
می‌آزارند. خدا در دنیا و آخرت لعنتشان کرده و برایشان عذابی خوارکننده آماده کرده است.» 


سس ول 


و می‌فرماید: و و حت ها والمویتت بِغْیر ما اتسوا 
فد حَتَمَلُوأ بهَتَسَا وَإِنّمَا میا (2) «و كسانى که به مردان و زنان با ایمان بدون 
این كه كناهى كرده باشند آزار می‌رسانند قطعاً بهتان و گناهی آشکار متحمل شده‌اند.» 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است كه خداى متعال 
می‌فرماید: من عاذى لي ولا َد آذه بالْحَرْب)': «کسی كه با یکی از دوستان من 
دشمنی کرد او را به جنگ فرا خوانده‌ام.» 

و در لفظی دیگر آمده است: ققد بارَزني بِالْمُحَارَبَة): «کسی كه با یکی از دوستان من 
دشمنی کرد او خود را برای جنگ با من آماده کرده است.» 

در حدیث صحیح مسلم آمده است موقعی كه کفار قريش بر قبیله‌ی خزاعه كه هم‌پیمان 
رسول الله بودند شبیخون زدند و چند نفر از خزاعه را کشتند و بعد پشیمان شدند و ابوسفیان 
آمد تا به خدمت رسول الله برسد و عذرخواهی کند. هنگامی که به مدینه آمد و خواست به 
خدمت رسول الله برود» بلال. عمار و فقراى مهاجرين ابوسفیان را دیدند و گفتند که شمشیر 
خدا سر این مرد را برنداشت با این که از دشمنان خداست. ابوبکر گفت: شما به دید قریش 
چنین سخنی می‌گویید! سپس به خدمت رسول الله آمد. رسول الله صلی الله عليه و سلّم به 
ابوبکر فرمود: (يا آبابکی إن كنت آغضتتهم لذ آغضبّت ربْت): «ای ابوبکر اگر اين فقرای 
مهاجرین را به خشم آورده‌ای قطعاً پروردگارت را به خشم آورده‌ای.» 

[یعنی برای صدیق شایسته نبود چنین سخنی به فقرای مهاجرین بگوید. و الله سبحانه 
و تعالی أعلمء و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


` . بخاری: ۶۵۰۲ 


ينجاه و دومين كناه كبيره: 
كشاندن ازار و مانند آن از روى تكبّر بر زمين 


5 

خداى متعال مىفرمايد: ولا تمش فى الأَرَضِ مرا (2) [لقمان: 18] «روى زمین 
به حالت تكبر راه مرو.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (ما نفل م مِن الكعبَيْن من 
الإزار قفي اثار)" : «آنجه از لنگ پا كه از دو كعب پایین‌تر باشد» در آتش است.» 

[یعنی آن کسی كه لنگ پا يا هر يوششى ديكر را از روی تكبر از دو كعب پا به زیر و بر 
روى زمين می‌کشانده قسمت پایین‌تر از كعب او در آتش دوزخ خواهد بود. وقتى كه لنگ پا 
بالاتر از كعب باشد بر زمين كشانيده نمی‌شود و به خاک و خاشاک آلوده نمی‌گردد و برای 
رعایت نظافت و بهداشت و نیز از لحاظ اقتصادی مناسب‌تر است. و چون اين کار به قصد 
تكب انجام شوت کی ماندی عصیان می‌شود و نتیجه‌ی آن رسیدن به آتش دوزخ می‌گردد.] 

و فرموده است: لاله لا ینظر لله رهم یوم القيامة ولا هم رهم عَدَابْ الس 
لمُسبل وَالْمَنَانَ لفق سِلْعَتَهُ بالحلّف الكاؤب): «سه کس‌اند که خداوند در روز قيامت 
نظو مایپ ی انان زا پاک ار كاه تم سازه یرای انان سای ذرشاف 
است: کسی كه لنگ يا - و يا شلوار و دامن- را از كعب به زیر آوره و کسی كه هر كار 
خيرى كند منت گذارده و كسى كه كالاى خود را به وسیله‌ی قسم به فروش رساند.» 

[كسى که لنگ پا يا شلوار و دامن را از روى تكبر بر زمين بکشاند از تواضع عبوديت 
بيرون رفته است. کسی كه در ازای کار خير خود منت نهدء مثلاً اكر به فقيرى احسان نمود 
تام ملك تاره با می صوات کار ودر تام باه ايت کین کک یا کت ود 
كالايش را به فروش رساند خلاف فرمان خدا عمل نموده است» خدا می‌فرماید: واخقظوا 
آْماتکم: «فسم‌هایتان را نگه دارید و عظمت پروردگار را به هنكام قسم به خاطر داشته 


4 ی 


باشيدء برای هر چیزی قسم ياد نكنيد. در حديث آمده است: «لحلف فنفقة لِلَمَال مُمْحقة 
لبرکق: «قسم كالا را به فروش می‌رساند اما بركت آن را از بين مىبرد.»] 


'. بخاری: ۵۷۸۷. 


'. مسلم: ۱۰۶ 


ره وو وو ور ی 


و فرموده است: ربيتما رَجُل يَمْشِي في خلهة لعجب فس مُرَجلْ رس يَختال في مشیته 
إذ حسف الله به الأرْض فَهُوَ يتَجَلْجَل فِهًا ای یوم القيامة)': «در حالى كه مردى در 
خلّهاى راه مىرفت (حلّه: وقتى كه لنگ پا و لنگ دوش از یک جنس باشد) و از خودش 
خوشش می‌آمد و سرش را شانه زده و متکبرانه راه می‌رفت» در همان حال خداوند او را به 
زمين فرو برد و تا روز قيامت به ته زمين در حرکت است.» 

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روایت 
شده که ایشان فرموده است: (الامبال في الازار والقویّص والعَمامة. مَنْ جر شيا لاه لم 
ین لاله یوم القِيامَق)': «إسبال در لنگ پا و پیراهن و عمامه است» هر كس چیزی از لباس 
خود را به قصد تکبر بر زمين بکشانده خدا در روز قيامت نظر رحمت به أو نمی‌کند.» 


جابر بن سلیم گفته که رسول الله صلی الله عليه و آله و سلّم به من فرموده است: 


راك واسّبال الازار فاه من الْمَخْيَلَةِ وان الله لا يجب المَخيلة) : «تو را از يايين آوردن 


لنگ پا برحذر می‌دارم. زیرا اين کار از تکبر است و خدا تکبر را دوست نمی‌دارد.» 

از ابو هريره رضی الله عنه روایت شده که گفته است: در حالی که مردی نماز می‌خواند 
و لنگ پایش را از کعب به زیر آورده بود رسول الله صلی الله عليه و آله و سلّم به او امر 
فرمود: (إذْهَب فَعَوَضَأ): «برو و وضو بگیر.» آن مرد رفت وضو كرفت و آمد» باز به او امر 
فرمود: راهب فَعَوَضّاْ): «برو و وضو بكير.» مردی عرض کرد يا رسول الله قصدتان جه 
بود كه به آن مرد فرمودى برو وضو بكير و بعد خاموش شدى؟ فرمود: ره كان يُصَلَي 
وهو مُسْبل زار ان الله لا بل صّلاةَ رَجُل مُسْبلاً ار" «او نماز می‌خواند در حالى 
که لنگ بابشو را از کمب به زیر آوردهبوده و کا نماز کسی که لنگ پایش را از کمب پا 
به زیر آورده باشد نمی‌پذیرد.» 

رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (مَنْ جر تُوبَهُ یلاء لا 
ینظر الله إِلَيِْ يَومَ القِيامَة فقال آبوبکر رضي الله عَنْهُ: يا سول الله إن إزاري يسترجي الا 


'. بخاری: ۵۷۸۹ 
. ابوداوود: ۳۰۸۵. 
'. ترمذی: ۲۷۲۲. 
. ابوداوود: ۶۳۸ 


أن أََعَاهَدَهُ فقال إِنَكَ لست ممن يَفْعَلْهُ خيلاء)': «هر كس لباسش را ازروى تکبر بر 
زمین بکشاند. خدا در روز قیأمت به او نظر نمی‌کند.ابویکر رضی اله عنه عرض کرد یا 
رسول ال لنگ پایم پایین مىأيد مگر این که مواظب أن باشم. فرمود: تو از کسانی نیستی 
كه از روی تکبر لنگ پا را بايين می‌آورند.» 

و فرموده است: رزرة الْمُسْلِم ی الصاف ساقي «لنگ پای مسلمان تا نیمه‌ی دو 
ساق پای آوست.» 

ابو سعيد خدری رضی الله عنه گفته که رسول الله صلی الله عليه و أله و صحبه و سلم 
فرموده است: رة الْمُسلِم إِلَى الصاف سَاقَيِْ ولا حَرَجَ أو لا جاح فیما یتسه و سین 
الكَعْبيْن» ما كان أسفل من الكغيين فهر في الا مَن جر إزارة بَطراً لم ينظ لله إلى : 
«لنگ پای مسلمان تا میان دو ساق پای از و حرج و مشقتی نیسته یا گناهی نیست 
كه ميان ساق پا و دو کعب باشد. [حتی اگر کمی بالاتر از كعب پا باشد مانعی ندارده 
مقصود اين است كه از دو کعب پا پایین‌تر نباشد.] و آن جه از لباس که از دو كعب پا 
يايبنتر باشد همان قسمت پا در دوزخ است» و کسی که از روی تکبر لنگ پا را بر زمین 
بکشاند خدا نظری به سوی او نمی‌نماید.» 

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفته است: از نزد رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم گذشتم و لنگ پایم شل شده بود و كمى پایین آمده بود فرمود: (يا عبدالله» 
ارفع إزارك فرفعثف ت قال: زد فرذت فم زلت أَتَحَراها بَعْدُ) : «عبدالله» لنگ پایت را 
بالا بیو بالا برد فرمود: پیش تر بالا بير تا از کمب پایت بالات باش بالائر بردم و بعد از 
آن هميشه مراقب لنگ پایم هستم که پایین‌تر از کعب پایم نرود.» 
هر كس لباس چاک‌داری بپوشد که به زمين كشيده شود يا جْبّهاى يا شلواری بلندی که 
از کعب پا پایین‌تر باشد. در وعيد ياد شده داخل است. از خدا عافیت می‌خواهیم. 
[و الله سبحانه و تعالی أعلم؛ و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


. بخاری: ۵۷۸۴. 
. مسند احمد؛ ۵۰۴/۲ 
1 ابوداوود: ۳۰-۳ 


AE مسلم:‎ ۰ 


يوشيدن لباس ابريشمى و طلا براى مرد 


خداى متعال مى فرمايد: باس آَلتَقَوَئ دی (2) [ الاعرافه ۲۶] هو لباس 
يرهيزكارى؛ آن بهترين لباس است.» 

رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رمن لبس الْحَرِيرَ فسي 
انا یه في الآخرةِ)': «هر كس در دنيا لباس ابريشمى ببوشد در آخرت لباس 
ابریشمی نخواهد يوشيد.» 

[یعنی به بهشت نخواهد رفتء زيرا خواوند فرموده است: (و لباسهم فيها حرير): «لباس 
بهشتیان در بهشت ابريشم است.» معلوم است كه لباس دنيا و لباس بهشت در اسم یکی 
است و در حقيقت با هم قابل مقايسه نيست.] 

و فرموده است: نما یس الْحَرِيرَ مَن لا خلاق له في الآخِرة)': « تنها در دنيا كسانى 
لباس ابریشمی می‌پوشند که در بهشت نصيب و بهره‌ای ندارند.» 

و فرموده است: رم لياس الدب والخریر عَلَى ذكور أمّمي وأجل لس‌انهم) ۲ 
«پوشیدن طلا و ابریشم بر مردان امتم حرام شده است و بر زنانشان حلال شده است.» 

[اسلام دين خداست. همه چیز در أن به حسب حکمت حرام يا حلال شده است. طلا 
و ابریشم برای زینت است و زینت شایسته‌ی زنان است و برای مردان. دلاوری و کار و 
پیشرفت در علوم و صنايع مختلف زیبنده است. افزون بر این از نظر علمی تأثير منفی فلز 
طلا بر گلبول‌های قرمز خون مردان به اثبات رسیده است. طلا اگرچه برای زنان حلال 
شده است اما باز هم بايد به حساب باشد نه اين که از حد متعارف بیش‌تر باشد؛ زیرا طلا 
پشتوانه‌ی ارزه سکه و اسکناس است تا بتواند در دسترس کارگران و کارآفرینان قرار كيرد 
و مایه‌ی ترقی امت و جامعه باشند» نه اين که زنان غرق طلا شوند و مردم بیکار و گرسنه 
هر روز بر تعدادشان افزوده شود.] 
" . بخاری: ۵۸۳۴ 


" . بخاری: ۵۸۳۵. 
'. ترمذی: ۱۷۲۰. 


۸۴ اه ی ی م ماشه الكبائن ان که 
وقال حُذيفة: رتهانا البي صلی الله عليه رس أن شرب في آنيّةِ الذَهَب وَالفضّة رن 
تأكل فیهاه وَعن لس الْحرير وَالدٌيباج وآن تجلس عَلَيْم : خذيقه رضى الله عنه گفته 
است: رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم ما را از آشامیدن و خوردن در ظروف 
طلا و نقره و از يوشيدن ابريشم نازک و كلفت و از نشستن بر فرش أبريشمى منع فرمود.» 
[طلا و نقره در حكم معيار ارزش‌گذاری اموال هستند كه كار داد و ستد را آسان 
می کنند. فرض فرماييد کسی می خواهد شتر بفروشد و زعفران را بخرد. هيج مناسبتى 
ميان شتر و زعفران نيست. اين طلا است كه با آن شتر و زعفران و همه جيز ارزش كذارى 
می‌شود و به خريد و فروش مىرسد. أبريشم برای زنان حلال است» همجنين مردانى كه 
دچار مرض خارش باشند؛ البته أن هم به اندازه نه اين كه در ابرییشم زیاده‌روی شود و 
فرق از ايزیسم اک شود ١‏ بی بر فرش ابریشم بشید و بجوایند و عضي یک از 
گرسنگی جان بسپارند. اصولا تنم و خوشگذرانی نه مناسب حال مردان و نه مناسب حال 
زنان است» مگر به اندازه و به سبب نيازء تا هیچ كاه اختلاف طبقاتی پیش نیاید. که بعضى 
همه چیز داشته و بعضی هیچ چیز نداشته باشند. اسلام دستور می‌دهد که در ميان 
انان کچ قرح که اه بای شاد مه براق اکا کد ان و 
کمک كنندء تا مال و ثروت و زندگی أسوده منحصر به افراد و طبقه‌ی خاصى نباشد.] 
رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سم فرموده است: (مّن شرب في آنيَةٍ 
الذَهَب وله ما يُجَرْجِرُ في بَطُنهِ ار جهنم ': «كسى كه در ظرف‌های طلا و نقره 
بیاشامد او در واقع آتش جهنم را در شكمش به صدا در می‌آورد.» 
ثابت شده است كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم يوشيدن لباس 
ابريشم را به خاطر خارش بدن اجازه داده است» جنانكه به زبير و عبدالرحمن بن عوف به 
سبب خارش بدنشان که به أن دچارشده بودند اجازه داد. و به اندازمى چهار انكشت يهنا از 
ابريشم كه روى لباس بدوزند اجازه داد. و به ساختن دندان از طلا و مانند آن براى 
ضرورت اجازه داد. بنابراین کسی که بدون ضرورت لباس ابريشم بپوشد. يا بیش‌تر از جهار 
انگشت ابریشم بر جامه بدوزد يا در لباس طلادوزی نماید. در وعید ياد شده داخل است. 


( . بخاری: ۵۶۳۲ 
. بخاری: ۵۶۳۴. 


ينجاه و جهارمين كناه كبيره: 
فرار برده و مانند آن» مثل انكار كردن مالكيت صاحبش 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (إذا ابق الب م بل لَه 
لا : «وقتى که برده بكريزدء هيج نمازى از او قبول نمی‌شود.» 

و فرموده است: يما عونت ال ؛ «هر بردداى كه بگریزد از عه 
و امان برکنار شده است» و خواجه‌اش هیچ مسوولیتی نسبت به او ندارد.» 

امام الأئمهء ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه در «صحیح خود» از حديث جابر بن 
عبدالله انصاری رضی الله عنه روایت نموده که جابر گفته رسول الله صلی الله عليه و آله و 
سلّم فرموده است: (لائة لا قبل لَهُمْ صَلاة ولا تُصعَدُ لهم حسئة: العبد الآبق حتی بجع 
ی واه رات الط عَلَْهَا وزجها حب ری والسکُران حَتّى يَصْحُوَ): «سه 
کس‌اند كه هيج نمازی از آنان قبول نمی‌شود و هيج حسنداى و كار خوبى از آنان به درگاه 
خداوند بالا نمی‌رود برده‌ای که از آقای خود كريخته است تا اين كه به سوى أو خود 
برگرده و زنى که شوهرش بر او خشمكين است تا این كه شوهرش از او راضى شود و 
مست شراب تا اين كه به هوش أيد.» 

در مستدرک حاكم از حديث سيّدنا على رضى الله عنه و کرم الله وجهه آمده است كه 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لعَنَ الله ن تولّى غير وله 
«خدا هر برده‌ای را که غير از مالک خود را مالک خود شناسدء لعنت كردهاست.» 

[یعنی برده‌ای كه از مالک خود كه حق آقایی بر او دارد بريده و به اطاعت ديكرى که 
حق آقایی بر او ندارد پیوسته است. حاکم اين حديث را صحیح دانست و ذهبی نیز در 
صحیح بودن این حدیث با أو موافقت کرده است.] 


ِ . مسلم: ۰۷۰ 

۶٩ مسلم:‎ ۷ 

. صحیح ابن خزیمه: ٩۴۰‏ 
'. مستدرک حاکم: ۱۵۳/۴ 


و در مستدرک حاكم حديثى آمده به اسنادى كه رجال روايت آنء بر شرط رجال روايت 
بخارى و مسلم هستند» از حديث فضاله بن عبيد رضى الله عنه كه رسول الله صلی الله 
عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (ثلاثة لا سل عَنْهُمْ: رجل فارّق الْجَماعَة 
وغصی إِمامَهُ وّمات عاصياًء وَعَبْدَ أبقَ فمات. وامرََةٌ غاب عنها زَوجْهَا وقد کفاها امن 
فتبَرّجَتَْ)': «سه کس‌اند كه از (حالشان) مپرس ( که هلاكتشان قطعى است): مردى كه 
إل جما فان مهدا قدو ناف ما اماف مان و ودور بخن خان زر اا 
مسلمين مُرد» و برده‌ای كه از آقای خود كريخت و مُرده و زنى که شوهرش غايب بود (به 
سفر رفته بود) در حالى كه شوهرش نفقدى كامل أن زن را تأمين كرده بود با اين حال در 
غياب شوهرش خودآرایی نمود و از منزل خارج شد.» 
[واله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


۲ . مستدرک حاکم: ۱۱۹/۱ 


ذبح به نام غيرخدا 


مثل اين كه بكويد اين حيوان را به نام أقايم شيخ فلان ذبح مىنمايم. 

[یا به نام عروس وقتى که به خاندى شوهر مىآيدء يا به نام صاحب خانه وقتى که 
خانه‌ی جديد را افتتاح مىنمايد. كه ذبح حيوان هر كاه به نام غير خداى متعال باشد به نام 
هر شخص ديكرى که باشد كناه كبيره و شرك می‌باشد. و كوشت آن يليد و حرام است.] 

خدای متعال می‌فرماید: ولا تاو وكا لیذ کر اشم له له اه لهشق 
[انعام: ۱۲۱] «و از آنجه نام خدا بر آن ياد نشده است نخورید چرا که بی‌شک أن گناه و 
نافرمانی است.» [یعنی گوشت حیوانی که موقع ذبح أن نام غیرخدا بر آن ياد شده باشد» 
نخورید كه اگر بخورید از دایره‌ی دين خدا خارج شده‌اید و او را نافرمانی کرده‌اید.] 

عن علاء بن عبدالرهن عن أبيه عن هابيء مولى علي» أن علياً رضي الله عنه قال يا 
هایی ماذا يقول النّاس؟ قال: يَدَعُونَ أن عِندَك عِلْماً من رَسُول الله صلی الله عليه وسلّم 
لا نظهره. فاستخرج صَحِيفَةَ من متفه فيها: هذا ما سَمِعهُ من سول الله صلّى الله عليه 
وسلّم: رن الله من بح لیر لله» ومن تَوَلّى غَيرَ موالیه وَعنَ الله العاق اديه ولَعَنَ الله 
منتقص مَنارَ الأرْض)': 

از علاء بن عبدالرحمن از پدرش, و او از هانی» برده‌ی آزادشده‌ی سيدنا على رضى الله عنه 
روايت است كه سيدنا على رضى الله عنه فرمود: ای هانی» مردم جه می‌گویند؟ هانى كفت كه 
مردم ادعا می‌کنند كه تو علمى از رسول الله صلی الله عليه و سلّم دارى و آن را ظاهر 
نمی‌سازی. أن كاه سيّدنا على رضى الله عنه از غلاف شمشيرش برگه‌ای بيرون أورد كه در آن 
نوشته بود: اين است آن جه از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلّم شنیده‌ام: «خدا به کسی 
که حيوانى را به نام غيرخدا ذیح نمود لعنت کرد و به بردداى كه حق آقا و مالک خود را انکار 
كرد و خود را برده‌ی ديكرى دانست» لعنت كرد و به فرزندى كه نسبت به يدر و مادرش 
نافرمان استء لعنت كرد و به کسی كه از حدود زمين مردم بکاهد لعنت كرد.» 


. مسند امام احمدء سنن نسائى و مستدرک سا :۱۱۵۳/۳ 


[معمولاً زمین‌های مجاور هر كدام حدودى دارند كه با س باريكى از خاک» حد و اندازه‌ی 
هر كدام مشخص شده است. افرادى خدانشناس هستند که موقع شخم زدن زمين خود. 
آن سد باریک را به عقب می‌برند تا از زمين مجاور کم كنند به زمين خود اضافه سازند. 
رسول الله. صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است كه خدا اين گونه مردم 
متعدى و متجاوز را لعنت كرده است. والله سبحانه و تعالى آعلم» و صلّی الله على سيّدنا 
محمد و آله و صحبه و سلم.] 


ينجاه و ششمين كناه كبيره: 


تغيبر دادن حدود و نشانههاى زمين مردم 


پیش از اين در حديث على رضى الله عنه از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و 
سلّم بیان شد بود كه خدا کسی را كه حدود و نشاندى زمين ديكرى را كم كند و به زمين 
خود بيفزايدء لعنت كرده است. 

عمرو بن ابی عمرو از عكرمه و او از ابن عباس رضى الله عنهما روايت كرده که رسول 
اله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرمود: رن الله من ذَبْحَ لیر الله لعنَ الله من َي 
توم الازض لعن الله من مه الأغمى عن الیل لاله من سب والب لعن اله من 
عمل عَمَل قوم أُوط)': «خدا کسی را كه به نام غیرخدا ذبح نمایدء لعنت کرده و خدا کسی 
که نشانه‌ها و حدود زمين مردم را تغییر دهد» لعنت کرد [اين مورد بسیار واقع می‌شود. به 
اين صورت که دو نفر که زمینشان به همدیگر متصل است» آن کسی که از خدا نمی‌ترسد 
هر بار که زمين خود را شخم می‌زند اندکی از زمين همسایه را در زمين خود می‌آندازد و 
حد و نشانه‌ی زمين همسایه را عقب‌تر می‌برد.] و خدا کسی را که نابینا را در راه سرگردان 
سازد لعنت کرد [مسیر راه را به او دروغ گوید] و خدا کسی را که به يدر و مادرش ناسا 
بگوید لعنت کرد [یعنی به يدر و مادر مردم ناسزا بگوید و در پاسخ به يدر و مادر او ناسزا 
بگویند] و خدا کسی را که عمل قوم لوط انجام دهد لعنت کرد.» 
عبدالعزیز دراوردی حدیث ياد شده را از عمرو بن ابی عمرو با اين زیادت روایت کرده است: 
لْعَنَ اله مَن وَقَعَ عَلَى بَهِيمّة)': «خدا کسی را كه با حیوان آمیزش نماید. لعنت کند.» 
[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


. مسند احمد: ۳۰۹/۱ 


۲ . مسند احمد: ۳۱۷/۱ 


1۹۰ اي ا روم ی وج ا 00 
پنجاه و هفتمین کبیره: 
ناسزا گفتن به بزرگ‌تران صحابه رضی الله عنهم 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است که خدای متعال 
می‌فرماید: (مَنْ عَادَى لي ول فقذ ده بالْحرب)': «کسی که با یکی از دوستان من 
دسي قروو را ی ۱ 

[اصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم از دوستان خدا هستند. آنان 
جان» مال, فرزند و بستگان خود را در راه خدا و پیامبرش فدا نمودند تا این که دين اسلام 
پیروز شد و در همه جا انتشار یافت» و به بركت أن من و شما نيز به دين اسلام پیوستیم. 
شايستدى هر مسلمان است که برای همدى آن‌ها دعاى خير نماید» جنانكه خداى متعال 
می فرمايد: آي جَاءُو من بَعْدِهم قولوت تا آغفز لا ولإ خو يت 
سبوا الایمن ولا َل فى فلوبتا غلا ارين مورا نك رَمُوفٌ رم © 
[توبه: ۱۰۰] هو کسانی كه بعد از آنان (مهاجرين و انصار) آمده‌اند مىكويند: يروردكاراء ما را و 
برادرانمان را كه پیش از ما ايمان آورده‌اند ببخشاىء و در دلهايمان نسبت به كسانى که 
ايمان آوردهاند هيج گونه کینه‌ای مكذارء يروردكاراء يقيناً تو پررآفت و بسيار مهربانى.»] 

و فرموده است: (لاتسُبُوا أصحابي فَوَالَذِي تقس مُحَمَّدٍ يِه لو لفق حد کم مثل اح 
دبا ما بل مد دهم ولا تصيفة)': «به ياران من ناسزا نگویید» قسم به خدايى كه جان 
محمد در دست اوست که اگر هر يك از شما مؤمنان - غير از صحابه - هموزن كوه أحد 
طلا انفاق كنيد به اندازه‌ی یک مد از انفاق صحابه و يا نيم مُدّ از انفاق آنان نمی‌رسد.» 


۲ بخاری:‎ 5 ١ 
۲۵۴۱ مسلم:‎ .' 


عائشه رضى الله عنها مىكويد: (بروا بالامتقفار لأصنحاب مُحَمَّدٍ صلی الله عليه وسلم 
شدند» ولى به آنان ناسزا گفتند.» 

از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روایت شده که فرمود است: 
رمن سب أصحابي فَعَلَيْهِ لَعنَة الله ': «کسی که به یارانم ناسزا بگوید لعنت خدا بر او باد.» 

سیّدنا على رضی الله عنه و کم الله وجهه فرموده است: اي قَلَقَ اة ورا 
اما مهد ابي الأمَيْ إليَ: لا جني إلا موم ولاْفِضي الا مافق): «قسم به آن 
خدای یکتایی که دانه را شکافت و انسان و کائنات را آفرید که پیغمبر امّیء (محمد) با من 
عهد نمود كه: مرا جز مؤمن دوست نمی‌دارد و با من جز منافق دشمنی نمی‌کند.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رمن قال لاه يا کافر» 
َد باء با أَحَدُهُمَ) : «كسى كه به برادر مسلمانش بگوید: كافرء یکی از اين دو به اين 
كلمه برمی‌گردد.» 

[یعنی کسی که به او گفته شده است کافر اكر مستحق اين كلمه و كافر باشد که 
معلوم. اگرنه این کلمه به خود گوینده برمی‌گردد.] 

بنابراین اگر کسی به اصحاب رسول الله صلی اله عليه و آله و صحبه و سلّم بگوید 
کافر قطعاً خودش کافر مىشود. زیرا خدای متعال از پیشگامان نخستین اسلام اعلام 


مد عم 


ر 2 ۰ 5002 5 9 ر موس ۳2 رص 2 
خشنودى نموده است. می‌فرماید: وَالسَبِقور- الأولون من المهدجرين والانصار 


ر ارو 2 و 


18 وم ا ی زر و موه زگره ال 
وَالذِين اتبعو با حسلن ری الله عمجم وَرَضوا عه واعد هم جنستو 


ص وم و 


تس ہے ۳ ل مع كل ص كمد مده رو رن 
تجری نها نهر خلدین فما أَبَدَا ذلك الفورٌ العظم ( [توبه: ۱۰۰ 


«نخستین سبقت‌جویان به سوی اسلام از مهاجرين و انصار و كسانى كه با نيك وكارى از 


' .هشام آن را از پدرش و او از عايشه روایت کرده است. اين سخن زمانی از ایشان روایت شده است که 
اطلاع يافت اهل مصرء عثمان بن عفان» و اهل شام» على بن ابی طالبء و حروریه دیگر اصحاب پیامبر را 
ناسزا م ىكويند. مسلم کتاب التفسیر: ۰۳۰۲۲ 

' . کنزالعمال: ۳۲۵۴۰ 

. مسلم: 2۷ 


۹۲ ری و ی سم ا BE‏ یس 


آنان پیروی كردند. خدا از آنان خشنود شد و آنان نيز از خدا خشنود شدند. و برايشان 
باغهايى آماده كرده که از زیر آن‌ها نهرها روان است. هميشه در آن ماندگارند. این است 
همان رستكارى بزرك.» 

بنابراین کسی كه به أينان ناسزا بكويد آشکارا به جنگ با خدا برخاسته استء چرا که خدا 
از آنان اعلام خشنودى نموده است. بلكه حتى اكر كسى به مسلمانان ناسزا بكويد و به آنان 
کسی كه به ياران رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم ناسزا بكويد جه مىتوان 
كمان کردا ولى با اين حال در دوزخ جاويدان نمىمانده مكر کسی که به پیامبری يا خدا 
بودن سيدنا على رضى الله عنه اعتقاد داشته باشد. كه جنين کسی ملعون و كافر است. 

[والله سبحانه و تعالى أعلم» و صلی الله على سیّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


ينجاه و هشتمين كناه كبيره: 
ناسزا كفتن به انصار رضی الله عنهم 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (آيةٌ الإُمان حب 
الأنصارء وآيّة الفاق بُعْضُ الأنصار)': «نشاندى ایمان‌داری شخص, دوست داشتن انصار 

و فرموده است: (لا هم إا ممن ولا يُبغِضهُم إلا منافق) : «انصار را جز مومن 
دوست نمىدارد و جز منافق به آنان بغض نمی‌ورند.». 

[كسى که خواهان سلامت ايمان خود است» بايد ياران و يبروان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و صحبه وسلم را دوست بدارد و هيجكونه كينه و بغضى نسبت به آنان در دل 
نداشته باشد و با نيكوكارى از آنان يبروى نماید و هركاه نام آنان را شنيد عبارت 
رضىاللهعنه را بر زبان آورده در غير اين صورت بر حال خود بكريد که راه مؤمنان را از 


دست داده است. جنانكه خدای متعال می‌فرماید: وا[ 1 جَاءُو من بعدهم 
ر و م افا بي امو رز 00 76 > م2 سو ر 02 مر 0 ود 7 
يقو لور ربكا آغفرلنا ولا خوینا اليرت سبقوتا بالایمن ولا مجعل فى قلویتا 
مك ی 6 رس م ر و ۳۹ ۳ 
غلا للذين ءامتوا رَبنا إِنْكَ رَءُوف زرحم © [توبه: ]٠٠١‏ «و کسانی که بعد از انان 


(مهاجرين و انصار) آمده‌اند می‌گویند: بروردكاراء ما را و برادرانمان را كه بيش از ما ايمان 
آورده‌اند ببخشای» و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده‌انه هيج كونه كينهاى 
مگذارء بروردكاراء یقیناً تو پررآفت و بسيار مهربانى.» 

و الله سبحانه و تعالى أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


'. بخاری: ۳۷۸۴. 
" . بخاری: ۳۷۸۳. 


پنجاه و نهمين گناه كبيره: 
دعوت مردم به سوی گمراهی يا پایه گذاری روش نادرست 


رسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و سلم فرموده است: : (مّن دعا إِلَى ضَلالَةٍ كان 
علیه الإِنمُ مل آثام من تبه لا یفص ذلك من آثامهم ی" : «كسى كه مردم رابه 
سوى كمراهى دعوت نماید» گناه بر او خواهد بود مانند گناه همدى كسانى که از او پیروی 
كنندء در حالی كه از گناه كسانى كه که از او پیروی کنند جيزى كم نمی‌شود.» 

[همه‌ی پیروانش, گناه بيروى از او در گمراهی را دارنده و او كه اين راہ كمراهى را باز 
کرده است گناه خود و گناه همه‌ی پیروانش را نيز به عهده دارد.] 

و من سم سي کان له وهاو ور من عمل بها بن فده ميسن 
دون أن ينْقص م من أؤزارهِم شي" : «كسى که روش بدى را پایه‌ریزی کند» گناه آن و گناه 
همه‌ی کسانی که بعد از او به أن روش عمل کنند بر او خواهد بوده بدون اين که از 
گناهان کسانی که به روش او عمل کرده‌اند چیزی کاسته شود.» 

وه ادع رکل ب بدغة ضَلالّةَ - وفي بعض الألفاظ: وک ضَلالةٍ في انار : «هر 
او است - و در بعضی از الفاظ اين حدیث آمده است: و هر 
كمراهى در آتش است.» 

[دين مبين اسلام دينى است كامل و حاجتى به زياد و كم ندارد. کسی كه راه نوی در 
این دين باز كند كه با قواعد شريعت مطهردى اسلام موافقت ندارده كمراهى است وهر 
گمراهی» گمراه را به آتش دوزخ می‌رساند. و الله سبحانه و تعالى آعلم» و صلی الله على 
سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


فة ۷۴ 
. مسلم: ۱۰۱۷. 
ی ۶۷ 


شستمين گناه كبيره: 


پیوند مو خالكوبى و فاصله انداختن ميان دندانها 


رسول لله صلّى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رن الله الواصِلة 
والْمُسْعَوصلَة والواشِمة والْمُسْعَوشَمَةَ والنايصة والْمَتََمُصّةَ والْمتفلجات لخن رات 
خَلْقَ الله : «خدا زنى را كه موی سر ديكرى را به موی سر خود ييوند می‌زند» و زنى که 
خواهان پیوند موی دیگری به موی سر خود می‌شود و زنی كه به دست و صورت و سینه‌ی 
زنان خال می‌کوبد» و زنی که خواهان خال‌کوبی به دست و صورت و سینه‌ی خود می‌شود و 
زنى که بر صورت زنان بند می‌اندازد تا از موی پاک نماید. و زنی که خواهان بند انداختن بر 
صورت خود مىشودء و زنى كه برای زيبايى ميان دندانهاى خود فاصله می‌اندازه و به این 
طريق خلقت خداوندی را تغيير مىدهندء به همدى اینان لعنت كرده است.» 

شريعت مطهره‌ی اسلام همدى اين اعمال را ممنوع ساخت تازن محافظ جمال 
طبيعى خود باشد و از اين اعمال زیان‌آور بپرهیزد.] 
و فرموده است: من الب والدّم حراغ کب اليفي وَلَعنَ الله الواشِمة ولُستوشَمة 
وآكل الرباء وم وكِلَهُ ول الْمُصّوْرِينَ)": «قيمت سك و خون و درآمد از راه فاحشه حرام 
است» و خداوند به زنى كه خال می‌زند و زنى كه طلب خال زدن می‌کند. و به رباخوار و 
ربادهنده و به صورت‌سازان لعنت كرده است.» 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


( . بخاری: ۵٩۳۱‏ 
'. مسلم: ۲۱۲۴. 


شصت و يكمين كناه كبيره: 
اشاره كردن با افزار آهنی (سلاح) به سوى برادر مسلمان 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (مَنْ شا إلى أَخِيْه 
بحَدِيدَةٍ فان الْمَلائِكة له وَإن کان من أُمهِ وَأبيِم': «كسى كه با آهنى به برادر مسلمانش 
اشاره تیزم فرشتگان او را لعنت مى كنندء اگرچه برادر يدر و مادرى او باشد.» 

[پیامبر رحمت ما را از این كار برحذر داشت تا مبادا کسی خواسته يا ناخواسته به 
ديكرى ضربه‌ای رساند. جه بسيار اتفاق افتاده که شخصى سلاح خود را اعم از سلاح سرد 
يا گرم به سمت ديكرى گرفته و ناخواسته او را به قتل رسانده است. و الله سبحانه و تعالى 
أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


. مسلم: ۲۶۱۶. 


سست و دومین گناه كبيره: 
نسبت دادن خود به غير يدر 


از سعد بن ابی وقاص رضى الله عنه روايت شده که رسول الله صلی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم فرموده است: من اذَعَى إِلَى غير یه و هُو یلمآ عير یه فجن علیسه 
حراغ): «کسی که نسبت خود را به غير پدرش بدهد در حالی که می‌داند که او پدرش 
نیست» بهشت بر او حرام است.» 

از ابو هريره رضی الله عنه روایت شده كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
سلم فرموده است: (لا ترْعَبُوا عَنْ آبایکم فمن رَغب غن أَبيْه فَهُوَ كفل" «از پدرانتان 
بیزار نشويدء طوری که نسبت خود را به غير پدرتان بدهید» زیرا کسی که از پدرش بیزاری 
جويدء اين عمل او کفر است.» 

و فرموده است: من اذّعَى إلى ره هلف ال «هر كس نسبت خود را به غير 
از پدرش بدهد لعنت خدا بر او باد.» 

وعن يزيد بن شريك قال: رأيت علا رضي الله عنه يَخَطْبْ علی ایب فَسَمِعْيُهُ یقول: 
ما عنذنا کناب ره إلا کتاب الله وما في هذه الصحيفة قَنَشَرَّها فاذا فیها آسنان الإبلء 
وأشياء من الجراحات» وفيها: قال يسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: الْمَبَْةُ حَرامٌ ما بين عير 
إلى ور من أخدث فیها حَدئا أو آوی خی هل اله وَالْمَلابِكةٍ رالاس أَجْمَعينَ لا 
بل الله مِنْهُ يوم القيامة ة صرفا ولا عذل. مه الْمُسْلِمِيْنَ واحدة يَسْعَى بها آذناهم. فَمَنْ حَقَرَ 
مما یه لحه الله وَالمَلائكة رالاس أَجْمَعِيْنَ وَمَنِ اذى إِلَى غَيْرَ به أو التمَى ای عير 

موه عليه َة اله والملانكة واثاس أَجمعين یلام وم اقا مَةِ صَرْفاً ولا عَدْلا)': 

اي ار رات ناك تلت سوط رط السك را ميد ی 


'. بخارى: ۶۶۷۶۶ 
'. بخارى: ۶۷۶۸ 
'. مسلم: ۱۳۷۰ 


'. بخاری: ۶۷۵۵ 


سال شتران و جيزهايى از احكام جراحات» مثل زخمى که فقط يوست می‌شکافد و زخمى که 
به استخوان مىرسده و نيز در أن صحيفه بود كه رسول الله صلَّى الله عليه و آله و صحبه 
و سلّم فرموده است: «مدينه محترم است و بريدن درخت حرم أن و صيد شکار در حرم آن 
كه از كوه 'عير' تا كوه تور" است حرام است» كسى که حادثداى در أن به وجود أورد يا 
کسی را در آن جاى دهد كه مرتكب حادثهاى شده است» لعنت خداء ملائكه و همه‌ی مردم 
بر أو باده و خدا در روز قيامت نه از او عبادت فرضى را مىيذيرد و نه سنت راء عهد مسلمانان 
حقير بشمارد لعنت خدا و ملائكه و همدى مردم بر او باد و هر كس خود را به غير پدرش و 
هر برده‌ای که خود را به غير آقایش نسبت دهد لعنت خدا و ملائكه و همه‌ی مردم بر او 
باده خدا در روز قيامت نه از او عبادت فرضی را می‌پذیرد و نه سنت را.» 

از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گفته از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلّم 
شنيده است که می‌فرمود: (لَيْسَ من رَجُلٍ دی لیر أيه وهو له لا کف ومن اذْعَى ما 
لیس له فیس منا لتبوا مَفَعَدَهُ من الثاره ومن دعا رجلاً بالکفر أو قال عدو الله ویس 
كَذلِك إلا حار عَلَيْه)': «هر كس دانسته خود را به غیرپدرش نسبت دهد کافر شده است» و 
کسی که ادعای جيزى كند كه مال أو نيست» از ما نيست و بايد جايكاه خود را در دوزخ 
آماده بدانده و کسی که ديكرى را به كفر صدا زند. يعنى به أو بكويد: ای کافر يا بكويد: 
دشمن خداء در حالی كه او نه کافر بود و نه دشمن خداء اين کفر به خود گوینده برمی‌گردد.» 

[اسلام می‌خواهد که پیروانش همه راستگو و حق‌جو باشند. دروغ نگویند و چیزی که 
مال ایشان نیست ادعای آن نکنند. به دیگران اتهام كفرء ارتداد و دشمنی با خدا نزنند» چرا 
که اگر از اين تهمت مبرا باشندء این تهمت و بهتان به خودشان بر می‌گردد. عواقب 
بی‌احترامی به برادر مسلمان به خودشان بر می‌گردد. عاقل کسی است که احترام دیگران 
را نگه دارد تا احترامش نگه دارند. و الله سبحانه و تعالی أعلم و صلی الله على سيّدنا 
محمد و آله و صحبه و سلم.] 


۶١ مسلم:‎ . 


الكبائر (كناهان كبيره) VAN aOR 1 1 1 1 1 | [ [1 SS Ea‏ 
شست 9 سومین گناه كبيره: 
بدفالى و بدشكونى 


از سلمه بن كهيل» از عيسى از عاصم از زز از عبدالله روايت است كه گفته رسول الله 
صلی الله عليه و آله و سلّم فرموده است: (الطَيرَةٌ رل - و ما ما ولك الله هه 
بالتركل)': «طیره و فال بد كرفتن نسبت به هر كس شرك است» ولى خدای متعال آن را 
با توكل بر او از بين می‌برد.» 

[يعنى نبايد نسبت به کسی فال بد بزنیم» برای اين كه جيزى دست کسی نیست. بايد 
بر خدا توكل نمود تا فكر بدفالى را از سر ما بيرون كند و ما را توفيق دهد تا در هر كارمان 
بر او توكل نماييم و بی‌جهت کسی را نرنجانيم مثلاً اكر کسی به خانه‌ی کسی آمد و 
ظرفی شكسته شدء نكويد از قدم نحس او بودء در حالى كه او كناهى ندارد و او ظرف را 
نشكسته است. بنابراين بايد تنها بر خدا توكل نموده و از أو خواست تا از هر ييشامد بدى 
ما را نگه دارده که مالک همه اوست؛ كار همهء مرگ و زندگی همه. روزی و تقدير همه در 
دست اوست. بايد بر آن ذات والامرتبه توکل کنیم و خود را از بدفالی برهانیم. 

و فرموده است: رلا عَدْوَى ولاطیرق وأحبٌ الفال. قیل يا رَسُولَ الله و ما الفال؟ قال: 
الكلمة الط «هر بیماری از خود سرایت و واگیری ندارد» و بدفالی واقعیت ندارد. و من 
فال را دوست می‌دارم. گفته شد يا رسول الله فال چیست؟ فرمود: کلمه و سخن خوب.» 

[یعنی هر بیماری از خود سرایت و واگیری ندارده مگر اين که اراده‌ی خدا باشد. گفتند: 
اگر شتری که بیماری گر دارده شتران دیگر را نزد او ببريم همه گر می‌گيرند. فرمود: شتر 
اولی از جه شتری گر گرفت؟ یعنی بايد از امراض مسری پرهیز کرد اما معتقد بود که 
سرایت بیماری به مشیت خداست. فال خوب, به معنای کلمه و سخن خوب است. مثلا 
می‌خواهد به جایی بروده شخصی را دید که نامش حسن است؛ از حسن به معنای خوبی 
فال خوب كرفت و كفت دنبال اين کار بگیرم خوبی می‌بینم.] 


۲ . ترمذی: ۰۱۶۱۴ سلیمان بن حرب گفته است: عبارت «و ما منا» از قول ابن مسعود است. 
" . بخاری: ۸۵۷۵۶ 


۳۰ 0001 سر یو با Ca SR‏ 


شست و چهارمین گناه کبیره: 


آشامیدن در ظرف طلا و نقره 


رسول الله صَلَى الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لائلبسُوا الْحَرِيرَ لا 
ییاج ولائشربوا في آنية الب رَالفضّة. ولائاکلو ١‏ في صحافهاء الا هم في السذنی 
وَلَكُمْ في الاخرّة) : «لباس ابریشم و دیباج نپوشید (نه نازک ونه کلفت آن) و در 
ظرف‌های طلا و نقره نياشاميد و نخورید. زيرا بوشيدن ابريشم و خوردن و آشامیدن در 
ظرف‌های طلا و نقره در دنيا براى كافران است و در آخرت برای شما مسلمانان است.» 

و فرموده است: (ان اي يأكل أو یشرب في إناء الذهَب والفِصّة الما يُجَرْجِرٌ في بَطْنه 
نار جهنم ': «کسی که در ظرف‌های طلا و نقره بخورد يا بیاشامد در واقع آتش دوزخ را 
در شکمش به صدا در می‌آورد.» 

و فرموده است: (من شرب فى الفِصّة لم يشرب فيها في الجر" : «كسى كه در دنيا 
در ظرف نقره بياشامد در آخرت در آن نخواهد آشامید.» 

[در گذشته با طلا و نقره داد و ستد می کردند و امروزه نیز پشتوانه‌ی يول رایج برای 
داد و ستد است از اين رو نباید برای زینت تبدیل به ظرف شود و از دست مردم خارج 
گردد. خدای متعال دنیا را برای مردم مزرعه و کشتزار آخرت قرار داده است تا همگی در 
آن به کار و کوشش و انجام دادن کارهای نیک روی آورند و از سيم و زر يا پول جایگزین 
آن به عنوان وسیله‌ی دست‌کارگران برای داد و ستد استفاده كنندء نه اين که انحصار سيم 
و زر موجب اختلاف طبقاتی گردد و گروهی خوشگذران و گروهی گرسنه را به وجود آورد. 
زيرا هر جا مردمی خوشگذران و اسراف‌کار باشند» افراد بیکار و گرسنه نیز خواهند بود از 
اين سبب که ثروتمندان. خوشگذران و غافل از بینوایان می‌شوند و از سوی دیگر بيكار و 
مستمند زياد می‌شود. در حالی که اسلام می‌خواهد در جامعه‌ی اسلامی گرسنه و بیکار 
نباشد» و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


۲ . بخاری: ۵۴۲۶. 
۰ مسلم: ۲۰۶۵ 
'. مسلم: ۲۰۶۶ 


شصت و ينجمين كناه كبيره: 
مجادله در آيات خداء ادعاى ناحق 9 ستيزه جوبى 


0ه ۳ و اج ركو ۶ 0 7 2 

خداى متعال مىفرمايد: وَمِنَ الئاس من يعجبك قوّلة, فى الحيّؤة الدنیّا ویشهد 
ا مله 5 ند 20۴ ی عر ما 558 0 5 0000 
اله على ما فى قلبه- وهو الد الخصام © وَإِذا تول سى فى الأرّض لِيُفسِدَ 


ر له 


فیها وَيُهْلِكَ الْحَرْت والنتل 
ميان مردم کسی هست که در زندكى این دنیا كفتارش تو را به شكفتى وا می‌دارد [و از 
سخنش خوش‌وقت مىشوى] و خدا را بر آن جه در دل دارد گواه مىكيرد [مىكويد: دل و 
زبانش یکی است» به تو ايمان آورده و تو را دوست می‌دارد] در حالى كه او سرسخت‌ترین 
دشمنان است. و چون از پیش تو بيرون برود كوشش می کند كه در زمين فساد كند و كشت 
و نسل را نابود سازد [زراعت موّمنی را آتش می‌زند و الاغهاى او را م ىكشدء چنان كه همین 
اخنس بن شریق منافق شبانه از مزرعه‌ی یکی از مسلمانان عبور کرد مزرعه را آتش زد و 
الاغ‌های او را کشت] و خداوند تبهکاری را دوست نمی‌دارد.» 

[اين دو آیه درباره‌ی آخنس بن شریق نازل شد که منافقی چرب‌زبان بود و به خدمت 
رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم آمد و قسم خورد که پیغمبر را دوست 
می‌دارد و به او ایمان آورده است» در حالی که دروغ می‌گفت و خدای متعال آیه‌ی ياد شده 
را درباره‌ی او نازل فرمود. مُشت او را باز کرد و منافق بودنش را ثابت کرد تا رسول الله 
صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم او و امثالش را بشناسد.] 


2 عاد ی بر مر 
و می‌فرماید: ما صَرَبُوهُ لك إلا جَدّلا بل هر قوم خصمون (2) [زخرف: ۵۸| 
«آنان اين مثل را جز از راه جدال برای تو نزنندء آنان گروهی ستیزه جویند.» 


۳۷ 1 ر ۱۰ %# 8 ر ۶ و 4 
[موقعی که اين أيه بر رسول الله نازل شد: إنحكم وَمَا تعبدورت من دوب 


دوو + 2 صوه ر امل 
وله لا حب الفساد 029 [البقره: ۲۰۵-۷۲۰۴ هو از 


1 


1 
لله 
2 


مس مس له 


سام 03 20 8 
حَصَبٌ جهنم انم لها وردورت 9©) نی 54] «در حقيقت شما و آنچه غير از خدا 


مىيرستيدء همه هيزم دوزخيد. شما در آن وارد خواهيد شد.» مشركان گفتند عيسى بن 
مریم هم عبادت شده است؛ راضى هستيد كه بت‌های ما و او در دوزخ باشد؟ خداى متعال 


در جوابشان فرمود كه: «مشركان اين مثال عيسى بن مریم را جز از روى مجادله با تو 
نزدهاندء آنان كروهى ستیزه‌جویند.» و گرنه می‌دانند: كه (ما) در (و ما تعبدون) برای 


و می‌فرماید: إِنَّ نيبت تدلوت فى 27 عير سلطن آتهم إن فى 
2 
2 5 صد 
صَدُورِهِمَ الا كتر ما هم ببلغیه فَاسْتَعِذ بالل إنهء هو السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ©) 


[غافر: ۵۶] «در حقيقت مردمى كه درباره‌ی آيات خدا (آيات قرآن) بدون دليلى كه به 
ایشان رسيده باشد با تو مجادله می‌کنند. در دل‌هایشان جز كبر و خودبزرگ‌بینی نیست» و 
هيج كاه به اين هدفشان نخواهند رسيدء به خدا يناه ببر كه خدا شنوا و دانا است.» 

و مىفرمايد: ولا توا أهل الحم ب إل بلق هی اخسن (2) (عکبوت: ۶ 
«و با اهل كتاب از يهود و نصارى مجادله نكنيد مگر به هر روشى که خوبتر باشد.» 

رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فرموده است: (إنْ أَبْضَ الرّجَال إلى الله للد 
الْخَصِم)': «قطعاً مبغوض‌ترین مردم نزد خدا کسی است كه در دشمنى سرسختتر باشد.» 

رجاء ابويحيى (و هو ليّن) از يحيى بن ابی كثير از ابو سلّمه از ابو هريره رضى الله عنه 
روايت كرده كه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فرموده است: رمن جَاڌل في خُصُومَةٍ بغي 
علم لَمْ يرل في سخط الله حی ينر «كسى که در خصومتى بدون آگاهی مجادله کنده 
9 ۳ ناحقى كنده ا در خشم خداست تا وقتی که دست از أن بردارد.» 

حجاج بن دینار (و هو صدوق) از ابو غالب از ابو آمامه رضی الله عنهء از پیامبر صلّیالثه 
عليه و سلّم روایت کرده كه ايشان فرموده است: (ما صل قوم بَعْدَ هُدَىّ كاثوا غلیه الا 
ووا الجدل. نم تلا رما ضَربوة لَك لا جَدلاً بل هُمْ قوغ حَصِمُونَ): «هیچ گروهی بعد از 
راه راستی که بر أن بودند به گمراهی نیفتادند مگر اين که مجادله‌ی به ناحق داده شدند 
آن كاه اين آیه را تلاوت فرمود که: «مشرکان اين مثال عیسی بن مریم را جز از روی 
مجادله به تو نزده‌انده آنان گروهی ستیزه‌جویند.» [زخرف: ۵۸] 


( . بخاری: ۲۴۵۷ 


الكبائر (كناهان كبيره) 000000508 ااا E‏ 


[مشركان برای قياس كرفتن عيسى بر بت‌هایشان» مثال أو را جز از راه مجادله بر باطل 
نياوردندء و گرنه مىدانستند كه عيسى هیچ كاه حكم بت‌ها را ندارد؛ او از ييغمبران اوالوالعزم 
است. أو كجا و بتهاى بىشعور كجا! ولى مجادله بر باطل روش كمراهان است.] 

از رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم روايت شده كه فرموده است: 
ان آخوف ما حاف عَلَى امي ول عالي و جدال مُنافِق بالقرآن ودنيا تَقَطَعْ أعناقَكُم)': 
«ترسناک‌ترین چیزی که از أن بر امتم مىترسمء لغزش عالم» مجادله‌ی منافق با قرآن که 
قرآن را بر مقصد سوء خود حمل می‌کند. و دنیایی که مظاهر أن گردنتان را قطع می‌کند.» 

[یعنی عالم بايد هميشه راه احتیاط در پیش بكيرد, اگر يايش لغزيد و خلاف حق گفت» 
خطای او خلقی را به گمراهی افکند. منافق به قرآن ايمان ندارده مجادله کردنش و دلیل 
آوردنش از قرآن همه دروغ و خقه و نیرنگ است که می‌خواهد مردم را به سوی گمراهی 
بکشاند. دنيا وقتی مطلوب و مقصود مردم شد بر سر آن كردن همدیگر را قطع می‌کنند. 
مجادله بر باطل» از لغزش عالم» جدال منافق و دشمنی بر سر دنیا سرچشمه می‌گیرد.] 

و فرموده است: : (الْمِراء ف في القرآن کف" : «مجادله در قرآن به کفر می‌کشاند.» 

[یعنی - و الله اعلم - قرآن روشن, آشکار است. مقاصد آن معلوم است کسی که در 
باره‌ی قرآن مجادله مىنمايد و برای آن تأويلى از 3 خود می‌سازد این كارش او را به 
کفر می کشاند» زیرا قرآن کلام رب‌العالمین است. در آن شک و تردیدی راه ندارده کسی 
كه بخواهد از قرآن عیب‌جویی نماید او راه کفر برای خود باز کرده است.] 

ابن عمر رضی الله عنهما از ييامبر صلّی الله عليه و سلّم روایت کرده که ايشان فرموده 
است: (مَنْ خاصم في باطل وَهُوَ بعلم لَمْ يرل في مخط الله ختی يَِْعَ) وفي لفظ: رفقذ با 
بَضّب من الله)': «كسى كه ادعای باطلى نمود. در حالى كه می‌داند حق ندارد و ادعاى 
می کند همواره در خشم خداست تا این كه دست از آن ادعا بردارد.» و در لفظی 
ديك رآمده است: «كسى که ادعای باطل نمود» در حالى که مىداند او ادعاى باطل می کند 
به غضب خدا گرفتار آمده است.» 


' . يزيد بن ابی زياد از مجاهد از ابن عمر روایت کرده است. کنزالعمال: ۴۳۸۷۸ 
. مستدرک حاکم: ۳۶۷/۴. 
" . ابوداوود: ۳۵۹۷ 


و از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم روايت شده كه فرموده است: 
رأخوّف ما أخاف عَلَى امي کل منافق عليم اللسان)': «ترسناكترين جيزى كه از آن بر 
امتم می‌ترسم منافق چرب‌زبان است که با جربزبانى برای انتشار نفاقش می‌کوشد.» 

و فرموده است: (لحیاء والعي شُعْبَتانٍ من الایمان» والبذاء وَالبَيانَ شُعبتان من الفاق ": 
«حياء و خودداری از گفتن سخن زشت. دو شاخه از درخت ایمان هستنده و بدزبانی و فاش 
گفتن سخن زشت دو شاخه از درخت نفاق است.» 
[یعنی کسی که ایمان دارد از بدزبانی و به زبان آوردن کلمه‌ی زشت خودداری می‌کند و 
کسی که ایمان ندارد و منافق است از بدزبانی و گفتن کلمه‌ی زشت پروایی ندارد و الله 
سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


( . مجمع الزوائد: ۱۸۷/۱. 
. مستدرک حاکم: ٩/۱‏ و ۲۵. 


سصت و تسس سسمین گناه كبيره: 
اخته کردن» بریدن بینی» و شکنجه كردن برده 


حور کو 


خدای متعال در نقل قول از شیطان می‌فرماید: وله ولا لامي متهم وَل مرنهم 
بتک ادات لاتم ول 7 کے علوت ار دج © [نساء: ۱۱۹] 


« [ابليس گفت:] و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و 
وادارشان می كنم تا گوش‌های حیوانات را شکاف دهند و واوادارشان م ىكنم تا خلقت 
خداوندی را تغییر دهند.» 

بعضی از مفسران قرآن گفته‌اند: مقصود ابلیس از تغییر خلقت اخته كردن مرد است. 

از حسن بصری رحمه الله و او از سَمُرّه رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله 
صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (مَن قل عبد لاه وَمَنْ جَدع عبسده 
جَدَغْناةُ)': «کسی که پرده‌ی خود را بکشد او را در قصاس برده‌اش می کشیم» و کسی که 
بینی برده‌اش را شکاف دهد بینی او را شکاف می‌دهیم.» 

و قتاده از حسن و او از سمره مرفوعاً روایت کرده است: (من آخصی عَبِدَهُ أخصيتاةُ)' : 
«کسی که برده‌اش را اخته کند» اخته‌اش می كنيم.» 

ابو عبدالله حاکم حدیثی را كه در حدود آمده صحیح دانسته و در تصحیح آن خطا کرده 
است» متن آن حديث از اين قرار است: (مَن مثل بعبْدِه فهو خن : «کسی که برده‌اش را 
مله نموده به اين صورت که بینی يا كوش او را ببردء برده‌اش آزاد می‌شود.» 

در صحیح بخاری و مسلم آمده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و 
ا فرموده است: (مُن قذف مملوکه اقيم عَلَيه الْحَدُ یوم القيامّة) ': «کسی که به برده‌اش 
تهمت زند» روز قيامت حد قذف بر أو جاری می‌شود و هشتاد تازيانه زده مىشود.» 


۲ . مستدرک حاكم: ۳۶۷/۴. 

". مستدرک حاکم: ۳۶۸/۴ روایت نسائی در کاب القسامه (باب القود من السيّد للمولی) ۲۱/۸. 

" . مستدرک حاکم» کتاب الحدود: ۳۶۸/۴. ذهبی در التلخیص" گفته است: حمزة هو النصیبی - 
رجال السند- قال ابن عدی: یضع الحدیت. (یعنی حدیث وضع می‌کند و می‌سازد.) 

. بخاری: ۶۸۵۸ 


آخرين جملداى که از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم ثبت شده اين 
است که فرمود: رلصلاة الصلاة وما مت أَيْمائَكُوْ انوا الله فيم مَلکت أَيُمائكُم) : 
«شما را به مداومت بر نماز سفارش می‌کنم» نماز را از دست مدهید. و در رفتارتان با 
بردگانتان از خدا بترسید.» 

و در مسند امام احمد رحمه الله از حديث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما آمده است 
که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم نهی فرموده است: «از اخته كردن اسب 
و ديكر حيوانات.»" ۱ 

[و الله سبحانه و تعالى أعلم, و صلَّى الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


' . ابوداوود: عه١ه.‏ 


'. مسند احمد: ۲۴/۲ 


شصت و هفتمين كناه كبيره: 
كم كردن از وزن و پیمانه 


شاق ال مس رقاو ول لَلمُطَيْفِينَ © این دا الوا على الاس 


2 ۳ 
يَسَتَوَفُونَ 9 وَإِذَا کالوهج او ورُوهم یرون ( ألا ين أ وتيك یم مرن 


9 وم عظم (2) چ مد قوم آلناس لرت العهین © [مطففين: ۶-۱] « واى به حال 
درت ا ا ب ا 
کامل می‌گيرند. و وقتی که به مردم می‌فروشند با ایا انان باور 
ندارند كه بعد از مرگ زنده می‌شوند» برای دیدن روزی که هول و ترس أن بسیار بزرگ 
است. روزی که مردم از قبرهایشان بیرون می‌آیند تا در برابر پروردگار جهانیان به پا 
ایستند و به حساب اعمال خود برسند.» 

كم كردن از كيل و وزن» نوعی دزدی و خيانت و خوردن مال از طریق حرام است. 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


شصت و هشتمين كناه كبيره: 
احساس امنيت از عذاب ناكهانى خداى متعال 


2 
فک 3 


خود را ایمن نمىداند.» 

0 دو أيدى پیش / اين خداى ا و «آیا ا 4 اين که 
عقوبت ما شبهاء وقتى كه به خواب هستند به آنان برسد؟ آيا ساكنان شهرها ایمن 
شدهاند از رسيدن عذاب ما به وقت نيمروزء وقتى كه سركرم بازى هستند؟» 

[يعنى كسانى که بد می‌کنند و خوبى مىبينند بايد بدانند كه اين سنت استدراج است و 
نبايد از مكر و عقوبت ناكهانى خدا ايمن باشند. آن کسی که ايمان داردء معصيت نمی کند 
و با این كه طاعت خدا انجام مىدهد ترسناک أست که شايد مرتكب قصور شده باشد و 
دجار عقوبت شود. وقتى كه عبادتكاران از ترس قصور خود بيمناك هستند جكونه 
معصیت‌کاران می‌توانند از عقوبت خدا ايمن بنشينند!] 

و می‌فرماید: ی دا فَرحُوأ با آوتوا أَحَذْنهُم بَعْعَهَ و2) [انعام: ۴۴] «تا اين كه 
به آنچه به آنان داده شد خوشحال شدند» در اين هنكام ناكهان آنان را فرو كرفتيم.» 

[در قسمت اول آيه می‌فرماید: فلمَا سوأ ما درو به فتَختا عَلَيهم وب 
ڪل یو خی إذَا فرخوا يما وا أحذتهم بَغتة فا هم مُبلسون (2) 
«پس چون فراموش کردند» أن جه را که به آن پند داده شده بودند [از ترس از عقوبت 
کفر و معاصی» طبق سنت استدراج] درهای هر چیزی [از نعمتها] را بر آنان گشودیم تا 
وقتی که به آن جه داده شده بودند شاد گردیدند. ناگهان آنان را گرفتار عقوبت نمودیم و 
یک مرتبه از هر خیری نوميد شدند.» 

[یعنی بدی كردن و خوبی دیدن علامت استدراج است؛ کسی كه با بدکاری از عقوبت 
أن ایمن می‌نشیند روز گرفتاریش به عقوبت نزدیک شده است.] 


برك 35 ا ا بَآلْحَيّؤة لد ا 


4 
۶ 


يا الد e‏ تبلک مَوَهُم الناژ ما انوأ 


72 


و ل ۷ «به يقين كسانى كه أميد به ملاقات با ما ندارنده يعنى ايمان به 
روز جزا و9 حاضر شدن برای حساب اعمالشان ندارند» و به زندگی دنیوی خشنود شده وبه أن 
آسوده‌خاطر شده‌اند. و كسانى كه از آيات و نشانه‌های قدرت ما غافلنده آنان به كيفر آنچه 
انجام مىدادندء جایگاهشان دوزخ است.» 

[و الله سبحانه و تعالى أعلم: و صلی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلم.] 


Gg 
15 
ی‎ 

۰ 

5 

هذ 


ا 


نااميدى از رحمت خدا 


خداى متعال مىفرمايد: بی ادها فا ين پوس واخيد خیه ولا مر 


۳ 48 کر 
من روح ال ٍنه نهم لا یعس من روح لله إلا الم الکفرون (2) [يوسف: ۸۷] يعقوب 
عليه السلام به پسرانش فرمود: «ای پسرانم. برويد و درباره‌ی يوسف و برادرش بنيامين 
جست‌وجو کنید» بی‌گمان از رحمت خدا از رحمت خدا جز گروه کافران اامید نمی‌شوند.» 


ودس و هرد را 


و می‌فرماید: هو الف يرل لت من بَعَدِ ما قتطوا ور سمه و 


2 


عد ری ع ر وڪ 8 5 
الول الحميد € [شورى: ۸[ «و آوست خدايى که باران را پس از آن که مردم از بارش 
أن نوميد شدند فرود می‌آورد و رحمت خویش را می گسترد 9 آوست کارساز ستوده.» 


يخ 


و می فرمايد: فل خاو ادا سَرَفُوأ عل أُنفسِهمَ لا تفتطوا ِن َة أ الله 


إن الله ری ت إِنْهُد هو لور لحم (@ (@ [زمر: ۵۳] «بگو: ای بندكانى 
که با معصيت بر خود اسراف نموده‌اید از رحمت خدا نااميد نشوید» برای این كه خدا 
همدى گناهانش را می‌آمرزد حقا كه الله آمرزگار بسيار مهربان است.» 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لايمو تن أَحَدَكُمْ لا و 
هو حَسَنُ الظُنّ بالله تعالَى)': «نبايد یکی از شما مسلمانان بميرد مكر در حالى كه به خدا 
گمان خوب د كه خدا گناهان او را می‌آمرزد.» 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم.] 


( . مسلم: ۲۸۷۷ 


هفتادمين كناه كبيره: 
ناسياسى از نعمت و احسان نيكوكار 

خداى متعال مىفرمايد: وَوَصّيَا لاس يوَلِدَيْهِ لت وتا على هَن 
وَفِصَلَُهُ فى عَامَيْنِ أن مکی وَلِوَلِدَيَّكَ إِلَ ألْمَصِيرٌ(2) القمان: ۱۴] «و انسان 
را نسبت به يدر و مادرش به نيكى سفارش كردهايم. مادرش با ضعف روزافزون او را 
آبستن بوده است و از شير بازكرفتنش در دو سال است. و سفارش كردهايم كه برای من و 
بدر و مادرت شكر كزار و بازكشت به سوى من است.» 

[سه جيز با سه چیز همراهند: شكر خدا با شكر والدین» اطاعت از فرمان خدا با اطاعت 
از فرمان ييغمبر خداء و نماز با زكات. اكر شكر يدر و مادر را به جا نياوردء شكر خدا را به جا 
نياورده است. اگر از ييغمبر خدا اطاعت ننمودء اطاعت خدا را به جا نياورده است. اگر زكات 
نداد نماز او يذيرفته نمىشود.] 

رسول له هلان الله عليه و ال و صحيه ولم فزموده انك ولا تعکر اله شاه 
يَشْكُرٌ لاس : «شکر خدا را به جا نياورده کسی که شكر مردم را به جا نياورد.» 

أرق که انسان از کسی احسان و خوبی دید باید احسان او شکر گزارده برای این که 
خدا اواراده فرموده تا او به تو احسان نماید. وقتی که احسان او را سيا سكزارى ننمودی» 
شکر خدا هم به جا نیاورده‌ای.] 

یک .از داتستسدان ييقنين فرموده است: كقران صنت ار جمله كتاهان کیره ابو 
شكر نعمت و خوبی دیگران این است که در مقابل به او خوبی کند و یا این که یرای او 
دعای خير نماید. 

[و الله سبحانه و تعالی آعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


. ترمذی: ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵. 


هفتاد و يكمين كناه كبيره: 
بازداشتن ديكران از استفاده از آب اضافه بر نياز خود 


e E Sa E 
خداى متعال می‌فرماید: قل رن آصبح ماو غوّرا فمن یاتی بماء معين‎ 
[ملى: ۳۰] «ای پیغمبر به كافران بگو: به من خبر بدهيد اگر آب مورد نيازتان تهنشين‎ 

شود به جايى که نتوانيد آن را بيرون أوريدء جه کسی آب روان را برايتان می‌آورد؟» 

[مستحب است به هنكام خواندن اين أيه بكوييم: الله رب العالمين: خداى يكتا که 
پروردگار جهانيان است مىتواند آب مورد نيازتان را برايتان از زمين بيرون آورد. بنابراين 
آبی كه خدا به شما داده اكر اضافه از نيازان است مردم را از استفاده از آن برای آشامیدن 
خود يا حيواناتشان مانع نشويدء تا مبادا مانع‌شدنتان مایه‌ی ته‌نشینی أن شود.] 

رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (لا توا فطل الماء 
ِتَمْتعُوا به الكلَا)': «آب زياده از حاجتتان را از مردم منع نكنيد تا با منع آن باعث منع علف 
صحرأ از مردم بشويد.» 

[مردمى كه گوسفندان خود را به صحرا برای جريدن علف می‌برند هم خود و هم 
حیواناتشان نياز به آب دارند مانع ايشان از آب جاه خود نشويد تا به وسيلدى أن مانع علف 
صحرا از مردم و حيواناتشان شوید.] 

و فرموه است: (لا تبِيعُوا فَضْل الْماء)': «آب زياده از حاجتتان را نفروشيد.» 

[اين حديث حمل مىشود بر آبی كه در ملک شخص نیست. مثل أبى كه در صحرا 

از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش از پیامبر صلی الله عليه و سلّم روايت شده كه 
ايشان فرموده است: (من منم فَضْل مائه أو فَضْل كَلَيِهِ مََعَهُ اله فطل یسوم القيامة)": 
«كسى كه آب يا علف زياده از حاجتش را از مسلمانان منع نماید» در روز قيامت خدا فضل 
و احسانش را از او باز می‌دارد.» 
۲ . مسلم: ۱۵۶۶ 


" بخاری: ۲۳۵۴. 
. مستد احمد: ۱۷۹/۲ و ۱۸۳. 


الكبائر (كناهان كبيره) o‏ 0 


رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: (ثلاثة لايَكَلُمُهُمُ الله ولا 
نط لهم يوم القيامة ولا ركهم هم عذاب أ لیم رَجُل عَلَى فطل ماء بالقلا يَمْتعُُ ابن 
السّيل وَرَجُلَ بای الإمام لاييايعَُ إلا دید فان أَعْطَاهُ منها وَفَى له وإن لَمْ يعْطِهِ منها لَم 
يف له ورجل باع رجلا ملع فد العصر مخلف بالل أغذها بگذا وگذا قصَدَقَهُ وو 
عَلَى غَيْرِ ذلك)': «سه کس‌اند كه خدا در روز قيامت با آنان سخن نمی‌فرماید و نظر 
E‏ آنان نمی‌نماید و آنان را پاک از گناه نمی‌سازد و عذابی دردناک دارند: 
مردى كه در بيابان آب زياده از حاجت داشت و از راهگذر منع نمودء و مردى که به خاطر 
دنيا با رهبر مسلمانان بيعت نمود اكر از مال دنيا به او داد به بيعتش با او وفا می‌کند و اكر 
از مال دنيا به او نداد به بيعتش با او وفا نمی‌کند. و مردى كه بعد از نماز عصر جنسى را به 
ديكرى فروخت و قسم خورد كه به این مبلغ خريده است و خريدار او را تصديق نمود در 
حالى كه قسم دروغ خورده و احترام قسم را يس نداشت.» 

مزع لدي رابا این زيادت روايت نمود: (ورَجل منم فطل مای فیقسول 
الله: (الِيَوَمَ مك فَضْلِي كما مت 59 معت فطل ماء لم تغْمّل يداك" : «و مردى که آب زياده از 
خود را از ديكران منع نمود؛ روز قيامت خدا به او مىفرمايد: همان طور که تو آب 
اضافهات را كه خودت أن را نساخته بودى از ديكران بازداشتی» من أمروز تو را از فضل و 
احسانم محروم می‌سازم.» ۱ 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


'. مسلم: ۱۰۸. 
" . بخاری: ۲۳۶۹. 


هفتاد 9 دومين گناه كبيره: 


داغ نهادن بر صورت حيوان 


از جابر رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
به الاغى عبور نمود كه داغ بر صورت أو نهاده شده بود فرمود: (لْعَنَ الله اي وَسَمَهُ)': 
«خدا لعنت كند كسى را كه بر صورت اين حيوان داغ نهاده است.» 

و در روايت ابو داوود جنين آمده است كه ايشان فرمود: (أما بَلَهَكُمْ آلي لت مَن وسم 
البَهِيمَة في وَجْهها أو ریا في وَجْههًا هی عن ذلك": «آيا به شما نرسيده است كه 
من لعنت كردهام كسى را كه بر صورت حيوان داغ بنهد يا به صورت حيوان بزند و از اين 
كار منع فرمود.» (از زدن بر صورت حيوان و داغ نهادن بر صورت حيوان.) 

از اين فرموده‌ی رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم: (أما بَلقكم أي 
لعنت...): «آیا به شما نرسیده است که من لعنت کرده‌ام...» دانسته می‌شود که کسی که 
این فرموده‌ی پیغمبر به أو نرسیده است» گنهکار نیست» و کسی که نهی پیغمبر به او 
رسیده و أن را دانسته و باز هم از اين کار پرهیز نکرده است مشمول این لعنت است. 
همجنين در مورد مرتکب شدن همه‌ی کباثر همین سخن را م ىكوييم؛ مگر موردی که از 
ضرورت‌های دين دانسته می‌شود که اگر نهی به او نرسیده باشد باز هم مستحق عقوبت 
ضرورت دين اسالام دانسته مى شود. 

[و الله سبحانه و تعالى أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


. مسلم: ۰۲۱۱۷ 


Taff أبوداوود:‎ ۰ 


الكبائر (گناهان کبیره) و ۱ 


هفتاد و سومین گناه کبیره: 
گناه کبیره‌ی بازی قمار است. 


خدای متعال مىفرمايد: ییا این ابو ما أكَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنصَابُ 
لام رس ین عم یحو للجم ُقلخون © مار 
یط أن يُوقِعَ بتکم اعد وة وَاْبَعْصَاءَ فى ابر والمّیویْضد کم عن در 
آله ون ألصّلوة كَل أ نون و ند +++ ای مردمی که ايمان أورددايد 
جز این نيست که خمر و قمار و بت‌ها و چوب‌های فال‌زنی (بخت‌آزمایی) يليدى از كارهاى 
شيطان استء از جنين كارهايى بيرهيزيد تا شايد رستكار شويد. جز اين نيست که شيطان 
می‌خواهد به سبب بادهنوشى و قمار ميان شما دشمنى و بغض بيندازد و به سبب فتنه و 
شرى كه از شراب‌خواری و قماربازی به دست می‌آید شما را از ياد خدا و نماز باز دارده پس 
آیا از اين كارها دست نمی كشيد.» 

وقتى كه این دو أيه نازل شد همدى اصحاب پیغمبر گفتند: الْتَهِنَا: «دست كشيديم.» 
و با همین دو آيه مسلمانان برای هميشه دست از شراب و قمار كشيدند. 

خداى عزوجل در آيات بسيارى خشم و نفرت خود را از خوردن اموال مردم به ناحق 
اعلام داشته است. 

رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رمن قال لصاحبه تقال 
آقابرك فَلَيْعِصّدّقْ)': «كسى كه به دوستش گفت: بيا تا با تو قمار بازى كنم, از كفتن اين 
سخن صدقه‌ای بدهد.» 

وقتی مجرد گفتن اين سخن (بيا تا با تو قمار بازی کنم) معصیتی است که واجب است 
برای کفاره‌اش صدقه داده يس گمان شما در مورد انجام دادن قمار چیست؟ در حالی كه 
قماربازی نوعی خوردن مال از راه باطل است. ۱ 

[و الله سبحانه و تعالی أعلم» و صلّی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


FAS. بخارى:‎ . 


۳۶ ی سا شي ی الكبائن (كناهان: کی 


هفتاد و چهارمین گناه کبیره: 
بی‌احترامی به حرم مکه‌ی معظمه 


ور 


خدای متعال می‌فرماید: إن الذير. بح كفروأ دون عن سيل له وَاَلْمسَّجِدٍ 
ص ےار ص ا ر بدا هرگ ار 3 5 2 ۳۹ 
الحرام اذى حَعَلتَهُ للنّاس سَوَاء العکف فيه والبَادٍ وَمَن يرد فيه بالخاد 
E 7 2‏ م۶ 
ا و 
بظلم نذقه من عذاب أليم (3) [حج: ۲۵] «بىشك كسانى که كفر ورزيدند و مردم را 


باز مىدارند از راه خدا و مسجدالحرام که آن را محل امن برای مردم قرار داده‌ایم» يكسان 
است جه براى مقيم در آن جا و جه كسى كه به آن جا وارد مىشود. و كسى كه بخواهد 
در ا عاد سه ار كن جد را ازاك وبي جرم ای از دشنام دادن به 
خادم باشد- او را از عذابی دردناک می‌چشانيم.» 

[احترام به حرم مکه واجب است و بی‌احترامی به آن از گناهان کبیره است» حتی 
دشنام دادن به خدمتگزار در حرم مکه روا نیست. هر کس به حرم مکه بی‌احترامی نماید 
عقوبت او عذابی دردناک است. حرم مکه محترم است و درخت و صيد حرم محترم است. 
چیدن درختان حرم و صيد حیوانات حلال گوشت حرم مکه حرام است. هر جنایتی در حرم 
مکه و جا دادن هر مجرمی در حرم مکه حرام است. حرم مکه محترم است و هر كس به 
حرم داخل شد احترام دارد. اراده‌ی خدای متعال اين است که حرم محل امن و امان و 
احترام باشد تا هر كس به أن جا وارد شود با خاطر آسوده به عبادت خدای متعال بپردازد. 
و همان گونه كه عبادت در أن به صدها هزار برابر مضاعف می‌شود هر گناهی در آن نيز 
عقوبت مضاعف دارد. از این سبب بعضی از صالحین از اقامت در حرم منصرف شده‌اند و 
گفته‌اند شاید نتوانیم خود را از خطا نگه داریم. چند برابر شدن خطا و نداشبتن طاعت 
مضاعف انسان را بیچاره می‌سازد. بنابراین کسی که به آن جا می‌رود بايد از قصد بد و از 
ظن بد اجتناب نماید و زبان خود را از هر ناسزایی نگه دارد. و اگر نتواند خود را نگه دارده 
بهتر است در أن جا اقامت ننماید - و الله اعلم.] 

يحيى بن ابی کثیر از عبدالحمید بن سنان - ابن حبّان او را ثقه دانسته است - از غبید 
بن غمیر از پدرش روایت کرده که رسول اثه على الله علیه و آله و سم در حبق الوداع 


فرمود: (ألا إن أولياء الله اون من يُقيمُ الصّلاةَ ووم رَمَضَان ويُعطِي زکاة ماله 
يَحتَسبُهاء ویختب الكبائر التي هى الله عنها) ثم إن رَجُلاً سََلَهُ فقال: يا رَسُولَ الله ما 
الكبائر؟ قال هن يِنعٌ: الشرك اه وققل مُوْمُِ غير حَقَ» والسنّحْن وفرار يوم ارخف 
وأَكْلْ مال اليم وأَكْلٌ الرّباء وف الْمُحْصَئق وَعقوق الوالدين الْمُسلِمَيْنِ وامنتخلال 
البيت الحرام فک ما من رَجُلٍ يَمُوت لم ْمَل هؤلاء الكبائِرَ یم الصّلاة ويوْتِي 
الرّكاة إلا كان مَعَ اي في دار أبوابهًا مَصارِيعٌ من ذهب)': «آگاه باشيد كه دوستان خدا 
نمازخوانان هستند: كسانى که نماز را برپا می‌دارند و روزه‌ی ماه رمضان را می‌گیرند و 
زكات مالشان را به اميد يافتن ياداش أن نزد خدا مىدهندء و از گناهان كبائرى كه خدا 
آن‌ها را منع كرده دورى مىجويند.» آن كاه مردى از ایشان يرسيد و كفت: يا رسول الله 
كناهان كبائر كدامند؟ فرمود: «آن‌ها نه گناهند: شرك آوردن به خداء كشتن مؤمن به 
ناحق, سحرء و كريختن از ميدان جهاده وقتى كه از شدت پیکار و کندی بيشرفت كويا 
مردم خود را بر زمين می‌کشاننده خوردن مال يتيمء رباخوارى» تهمت زدن به زن پاکدامن» 
ارات :يدرو مادق لفان و خرمت شكتن_غاتدى خا که قبلدئ شماسنة؛ كسى که 
بميرد و هيج كدام از این كبائر را انجام نداده باشد» و نماز را بر پا بدارد و زكات مال خود را 
بدهد بی‌گمان همراه پیامبر در خانه‌ای جاى دارد كه جهارجوب دروازههايش از طلاست.» 
رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلّم فرموده است: رن ادى الاس على الله من 
قل فى الْحَرَم أو قتل غَيْرَ قاتله» أو فتل بذخول الْجَاهِلِيّة)': «متجاوزترين شخص نزد 
خدا کسی است كه در حرم مكه کسی را بكشدء يا اين كه کسی را بكشد كه قاتل یکی از 
بستگان او نیست» يا اين كه کسی را به حساب كينه و عداوت جاهليت بكشد.» 
[و الله سبحانه و تعالى أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.] 


. مستدرك حاكم: ۵٩/۱‏ 
". مسند احمد: ۱۷۹/۲ و ۱۸۷. 


هفتاد و ينجمين كناه كبيره: 


ترك نماز جمعه بدون عذر 


عبدالله بن مسعود رضى الله عنه از رسول الله صلّی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
روایت کرده که درباره‌ی کسانی که کر مار جمعه حاضر نمی‌شوند فرموده است: لد 
همَمت آن آمْرَ رَجُلاً يُصَلي بالتاس» م حرق غلی رجال یتحلفُون عن الْجْمُعَة بوهم : 
«تصمیم گرفته‌ام که شخصی را مأمور نمایم تا نماز تب | با مردم بخواند. آن كاه خود 
خانه‌های کسانی که بدون عذر به نماز جمعه حاضر نمی‌شوند» آتش بزنم.» 

و فرموده است: (لنتهین وا عن وذعهم الْجْمَعَاتِ أو لَيَخْيِمَنَ الله عَلَى فلوبهم نتم 
یکوئن من العَافِلِينَ)': «بايد مردمی که نماز جمعه را بدون عذر ترک می‌کنند از اين کار 
دست بردارندء يا این كه اگر نه خدا بر دل‌هایشان مُهر می‌زند تا هیچ خیری به دل‌هایشان 
راه نیابد و آن كاه از جمله‌ی غفلت‌زدگانی شوند که از طاعت خدا محرومند.» 

از ابو لجعد ضمری روایت است که رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم 
فرموده است: رمن رك ثلاث جُمَعٍ تهاونا طَبَعَ ال علی قبه : «کسی كه سه نماز جمعه را 
از روی سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی ترک کرد خدا دلش را مُهر می‌زند تا هیچ خیری در دل 
او داخل نشود.» 

از ام المؤمنين حفصه رضی الله عنها روایت است كه رسول الله صلّی الله عليه و آله و 
صحبه و سلّم فرموده است: (رَواح الْجْمْعَةٍ واجب غلی کل مُحْعَلِم): «رفتن به نماز جمعه 
بر هر مسلمان بالغ عاقلی واجب است.» ۱ 

و الله سبحانه و تعالی أعلم و صلّی الله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم. 


۳ . مسلم: ۶۵۲ 
۰ مسلم: ۸۶۵ 
3 ۰ ابودآوود: ۱۰۵۲ 


۰۱۳۷۱ نسائی:‎ ١ 


EE EER ESEREN الكبائر (گناهان كبيره)‎ 


هفتاد و ششمين كناه كبيره: 


جاسوسى عليه مسلمانان براى افشاى اسرارشان 


35 نك ناك عوك ی اه امه اه که ها ای E‏ 
عمر رضی الله عنه خواست او را بکشد و رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم 
عمر را از کشتن او به خاطر این که در غزوه‌ی بدر حاضر شده بو منع فرمود. 

[قضیه از اين قرار است که موقعی كه رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم 
قصد فتح مکه را داشت و دعا می‌فرمود تا کفار قريش از قصد پیغمبر باخبر نشوند تا جنگی 
بيش نيايد و مردمی کشته نشوند» در چنین موقعی حاطب نامه‌ای به کفار قريش نوشت 
کر له قصل :| جنر بيد شک داردی با قشویم عن | دن کف وشیاری اند شب اراک 
هستند و به سرعتی مانند سرعت سيل می‌آیند. خدای عزوجل از طریق وحی پیغمبرش را 
از نام‌ی حاطب باخبر کرد. رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم على بن ابی 
طالب و زبیر بن العوام را سواره فرستاد تا نامه‌ی حاطب را بیاورند و به على و زبیر فرمود 
بروید تا برسید به محلی که روضه‌ی خاخ نام دارد. در آن جا به زنی می‌رسید که بر شتری 
سوار است. نامه‌ی حاطب همراه آن زن است. نامه را از آن زن بگیرید و بياوريد. على و 
زبير و در روضه‌ی خاج به آن زن رسیدند و به او گفتند که نامه را به ما بده. آن زن انکار 
کرد كه نامه‌ای با او نیست. سیدنا على رضی الله عنه فرمود: رسول الله هیچ كاه بر خلاف 
واقع دستوری صادر نفرموده است» اگر نامه را بیرون نیاوری که به ما بدهی» ما لباس از 
تنت بیرون می‌آوریم تا ببينيم نامه را در کجا پنهان کرده‌ای. أن زن نامه را از ميان موهای 
سرش بیرون آورد و به على سپرد. آن زن به مدینه برگشت و على و زبیر نامه‌ی حاطب را 
نزد رسول الله آوردند. رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سلم فرمود تا نامه را 
برايش بخوانند. در نامه نوشته بود كه رسول الله قصد آمدن به مکه دارد. با قشونی که از 
بسیاری مانند شب تاریک هستند و به سرعتی مانند سرعت سيل می‌آیند. عمر رضی الله 
عنه گفت: يا رسول الله اجازه بده تا كردن حاطب را بزنم. رسول الله عمر را از کشتن 
حاطب منع کرد و به حاطب فرمود: چرا چنین نامه‌ای را به دشمنان نوشته‌ای. حاطب 
گفت: يا رسول الّه» هر یک از اصحاب تو در مكه کسی دارد که از قوم و جماعتش دفاع 
می‌کند و من در آن جا کسی ندارم اين نامه را نوشتم تا نسبت به بستگانم در مکه 


مراعات نمايند. رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه و سم فرمود: راست كفتى و او را 
عفو نمود. عمل حاطب يك نوع جاسوسى بود كه خدا خطر أن را از مسلمانان دفع کرد.] 

اكر بر اثر جاسوسى شخصىء ضعفی و آسیبی به اسلام و امت اسلامى برسد و موجب 
قتل و اسارت مسلمانان و زن و فرزند و جباول اموالشان و نظير این‌ها گردد در اين 
صورت این جاسوس از جمله كسانى است كه در روى زمين برای فسادكارى و نابود كردن 
زارعت و كشتن حيوانات تلاش دارند. از این سبب جنين شخصى بايد كشته شود. و عذاب 
خداوندى بر او واقع مىشود. از خدا مىخواهيم كه ما را از اين گونه بلاها در امان دارد. و 
ضرورتاً هر جاسوس می‌داند كه هرگاه مطلق خبرچینی از گناهان کبیره استء گناه 
خبرچینی جاسوس خیلی‌بزرگ‌تر و پُرفسادتر از آن است. 

[والله سبحانه و تعالی أعلم» و صلی الله على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلّم.] 


مجموعداى از آنجه كه احتمال دارد از كناهان كبيره باشند 


* ييامبر ا فرموده است: (لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ خی يحب لاحي ما يجب لتفسه): 
«هيج كدام از شما ايمان نمی‌آورد تا این که برای برادر مسلمانش دوست بدارد آنجه برای 
خود دوست مىدارد.» 

* پيامبر ولو فرموده است: (لا يُوْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتّى أكون أَحَب اه من له ووَلَدِ و 
له رالاس أَجْمَعِيْنَ)': «هيج کدام از شما ايمان نمی‌آورد تا این که من نزد او از اهلش و 
فرزندش و خودش و همه‌ی مردم محبوب‌تر باشم.» 

* بيامبر بل فرموده است: (لا يُوْمِنْ أَحَذ کم حتی کون هواه تا لِمَا جنت بسه) : 
«هیچ کدام از شما ایمان نمی‌آورد تا این که خواسته‌اش تابع آنچه که من آورده‌ام باشد.» 

پیامبر يله فرموده است: (والله لا یمن من لا یامن جَارْةُ یوقم : «سوگند به خداه 
ایمان نمی‌آورد کسی که همسایه‌اش از آسیب او در امان نیست.» 

* يبامبر وا فرموده است: من رأی منکم مُنكرا فَليعيْرْهُ ید فان لم پشتطع 
فبلسانه فان لَمْ ينتطع بقلب وذلك أضَعف الإيُمان)*: «هر كس از شما کار ناپسندی 
دید يس أن را با دستش تغییر دهد و اگر نتوانست يس با زبانش أن را تغییر دهد و اگر 
نتوانست يس با قلبش (به اين صورت که از آن ناراحت شود و در فکر تغییر أن باشد).» 

* در حديث صحیح مسلم درباره‌ی ستمگران آمده است: (فمّن جاهَدَهم ده فهو 
مُومن, و مَن جاهَدَهُمْ بلسانه فهو مُوْمِنْ وَمَن جاهَدَهُم بقلبه فهو مزین لیس وراء ذلك 
من الایْمان حبّة خَرْدَل)”: «پس هر كس با دستش با آنان مبارزه کند» مومن است و 


'. بخاری: ۱۳. مسلم: ۴۵. 

". بخاری: ۱۵. مسلم: ۴۴. 

". فى کنوز الحقائق على هامش الجامع الصغیرء مناوی ۱۷۱/۲ دیلمی آن را در مسند الفردوس روایت 
کرده است. 

'. مستدرک حاکم: ۱۶۵/۴. 

. مسلم: ۴۹ 

. مسلم: ۵۰ 


۳۲ الس امم ا كا ا ی 


کسی كه با زبانش با آنان مبارزه کنده مومن استء و کسی که با قلبش با آنان مبارزه کند. 
مومن است» يس از أن به اندازه‌ی دانه‌ی خردلی از ایمان نیست.» 

حدیث ياد شده دلیلی است بر این که هر كس با قلبش گناهان را ناپسند نشمارد و 
دوست نداشته باشد که آن‌ها را از بين ببرده بی‌ایمان است؛ از جمله جهاد و مبارزه‌ی قلبى» 
توجه به سوی خدای والامرتبه و خواستن از اوست تا باطل و اهل باطل را از ميان بردارد 
با ات کف ای شلام ا 

* یار ود فرموده اس له سل لیر قرو لذكزوت قم ره 
فد رئ وَمَنْ أَلكَرَ قَقَدْ سلم ولکن من رضي وَ تام قیل: فلا للهُم؟ قال: لا سا 
آقامُوا فِيكُمْ الصّلاةً)': «بىكمان بر شما امرایی گماشته می‌شوند كه برخی کارهای آنان را 
می‌پسندید و برخی نمی‌پسندیده يس کسی که کارهای ناپسندشان را بد دانست نجات 
باه اسک و کی که انكار كله اله انم ادك وا ادبو کی اس که ناه 
ناپسندشان راضی شود و پیروی کند. گفته شد: آیا با آنان نجنگیم؟ فرمود: خیرء تا وقتی 
که نماز را در میانتان برپا می‌کنند.» 

* پیامبر یله در هنكام عبور از دو قبر فرمود: ما يُعَذَبانِ و ما یبن في کبس 
بلق إله كير أن أعذهما نكاد لا رة ین بل واف ال فكان يننن باققيمة» 
مد رد دو قبر عذاب داده می‌شونده و سبب عذابشان كار بزركى نبوده 7 نتوانسته 
باشند از آن پرهیز کنند. ولی گناه آن دو بزرگ است؛ یکی از اين دو از ادرار كردن خود را 
پاک نمی كردء و دیگری خبرچینی می‌نمود.» 

* در حديث ابن عمر آمده که پیامبر له فرموده است: (مَنْ آغان عَلَى خصومَة بغيْر 
حَقّْ کان في سخط الله حثی يَنْرِعَ): «کسی که شخصی را بر خصومتی به ناحق یاری 
کند. در خشم خدا خواهد بود تا وقتی که از اين كارش دست بکشد.» 

* پیامبر لو فرموده است: (الْمَكْرُ وَالْحَدِيْعَة في الثارٍ)": «اهل مکر و فريب در 


دوزخند.» 


'. مسلم: ۱۸۵۴ 
*. مستدرک حاکم: ۹۹/۴. 
۳ . مستدرک حاکم: ۶۰۷/۴ الجامع الصفیر: ۱۸۷/۲. 


© پیامبر مه فرموده است: رصن الله الْمُحَلْلَ وَالْمُحَللَ لَهُ)': «خداوند حلا ل کننده‌ی 
زن مطلقه و کسی که زن طلاق‌داده‌اش برایش حلال‌شده لعنت کرده است.» [توضیح اين 
حدیث در بيست و نهمین گناه کبیره آمده است.] 

© پیامبر ماه فرموده است: (مَنْ حب عَلَى امرئ زَوْجَتَهُ أو مَملو که فیس ما" 
«کسی که زن شخص يا بردداش را بر او فاسد گرداند و بشوراند از ما نیست.» 

* ييامبر لو فرموده است: (العَيُ وَالْحَياءْ شعیتان من الاْمانی وال ذاء وَالْجَفاء 
شعبتان مِن الثفاق)': «كمكويى و شرم دو شاخه از ایمان» و ناسزاگویی و زورگویی 
دوشاخه از نفاق هستند.» 

* پیامبر و فرموده است: «لحَاء من الامانه والْمان في الجن وَالذاء مسن 
الْجَفاء رالْجفاء في الا : «حيا و شرم از ایمان است. و ایمان در بيشت است و 
ناسزاكويى از زوركويى است و زوركويى در دوزخ است.» 

* پیامبر بو فرموده است: (من مات لیس عليه إمامُ جماعق فن موه مَوكة 
جاهِليّة: «كسى كه بميرد در حالى كه بيعت امام جماعتى بر أو نیست» بی‌گمان مرگش 
به مرگ جاهلیت است.» ۱ 

#سلیمان بن موسی گفته است: وقاص بن ربیعه از مستورد بن شداد به ما خبر داده 
است که پیامبر و فرموده است: (من اكل بشنلم کل أَطْعَمهُ لله به أَكلَةَ من ثار یوم 
لقِيامةه وَمَنْ أقامٌ بِمُسْلِم مقام سمْعة أقامَهُ الله یوم القيامَة مَقام رياء وَسُمْعَة وَمَن اکتسّی 
مسنم توباً كَساهُ اله وبا من ار یوم القياَة)': «كسى که به‌وسیله‌ی (زورگویی) به 
مسلمانی لقمه غذایی بخورد خدا به سبب آن» لقمداى از آتش روز قيامت به او مىخوراندء 
و کسی كه به‌وسیله‌ی (زورگویی) به مسلمانی خود را در مقام شهرت قرار دهد خدا در روز 


. مستدرک حاکم: ۱۹۹/۲. ترمذی: ۰۱۱۱۹ 
. ابوداوود: ۵۱۷۰ 

. مستدرک حاکم: ۵۲/۱. 

. مستدرک حاکم: ۵۲-۵۲/۱ 

. مستد رک حاکم: ۷۷/۱ 

. مستدرك حاكم: ۳۸۳/۲. 


۳۳۴ 111110-99 الكبائر (كناهان كبيره) 


قيامت او را در مقام ريا و رسوایی قرار می‌دهد. و کسی که به وسیله‌ی (زورگویی) به 
مسلمانی لباسی بپوشد» خدا در روز قيامت لباسی از آتش روز قیامت به او می‌پوشاند.» 
*ابو خراش سلمی گفته از پیامبر خدا وا شنيده است که می‌فرمود: (مَنْ هَجَرَ أَخاهُ 
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سن فَهُوَ كسفك دم : «کسی که يك سال با برادر مسلمانش قهر و ترک رابطه کند 
مثل ریختن خون اوست.» 

* از ابن عمر روایت است که پیامبر وة فرموده است: «من حَالْتْ شفاعتهُ دُونَ حَدٌ 
من حُدُودٍ الله, فق ضادٌ الله في أَمْرِو)': «کسی كه شفاعت و میانجیگری او مانع اجرای 
حکمی از احکام خدا گردد. با امر خدا مخالفت کرده است.» 

* يبامبر وا فرموده است: ران الرَجْل لیم بالْكَلِمَةِ من سَحَط الله لا بلقي له با 
بهوي بها في جهن : «چه بسا شخصى سخنی بر زبان می‌آورد که باعث خشم خدا 
می‌شود و به أن اهمیتی نمی‌دهد» و به سبب أن در دوزخ می‌افتد.» 

* يبامبر وه فرموده است: (إن الرَجْل یکلم بالْكلِمَةٍ من رطنوان له ما ركان يَطُنُ 
أن بلع ما تیلب اله له بها رضوائة ای يوم القيامة و رل یم امه يسن 
سخط الله ما کان یط أن تلع ما بلقت کُب الل بها مَخَطَه إِلَى يَوم یل :«بسا انسان 
سخنی بر زبان می‌آورد كه موجب خشنودی خدا می‌شود و خود گمان نمی‌کرد که به جای 
برسد که رسیده است» خدا به سبب آن خشنودیش را از او تا روز قيامت می‌نویسد و بسا 
انسان سخنی بر زبان می‌آورد که موجب خشم خدا می‌شود و خود گمان نمی‌کرد که به جای 
برسد كه رسیده است» خدا به سبب أن خشمش را از او تا روز دیدار با او می‌نویسد.» 

* از بریده روایت است که گفته پیامبر و فرموده است: (لا تقولوا لاف سيد 
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ائه إن یلك سيدا ققد أمنخطكم کم عَرَوَجَل)" : «به منافق سید و آقا نكوييده زیرا اگر او 
سيد 9 آقا باشدء پروردگارتان را به خشم آورده‌اید.» 


١ 


. مستدرک حاكم: ۴/ ۱۶۴. . 

. مستدرک حاكم: ۳۸۳/۴. أبوداوود: ۲۵۹۷ مسند احمد: ۷۰/۲ 
. بخاری: ۶۳۷۸ 

. ترمذی: ۲۲۲۰ 

. ابوداوود: ۳۹۷۷ 
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* بيامبر اة فرموده است: (آيَةُ لفق ثلاث: إذا حَدّث كب وإذا وَعَدَ أخلف 
وَإِذا امن خَان)': «نشاندى منافق سه جيز است: هركاه سخن كويده دروغ گوید» و چون 
وعده دهد خلف وعده كند و چون مورد اطمینان قرار كيرد خيانت كند.» موضوع دروغ و 
خيانت پیش از اين گذشت. اما مقصود از آوردن حديث در اين جاء ذكر خلف وعده است: 


مر مر مر گم مه 


خدای متعال فرموده است: ويچم من عد الله ل اتدنًا من فضله لَمَصَّدَّفَنَ 
مس r‏ 2 ۶۱ رس ف ت 2 RZD‏ 
و لد تن من الصلحين (& فلما ءاتلهم من فضله شلوا به وَتولوا وهم 


وم 


مُفرضورت ( فاعم ناقا في فلویم إل وقوه بماً أخلفوا | ال ما 


مه و 


وعدوه وَبِمَا ڪائوا یکذبُورت @ © [توبه: ۷-۵ «و از آنان کسانی‌اند که با خدا 
پیمان بسته‌اند كه اگر از فضلش به ما بدهد» قطعاً صدقه خواهیم داد و از صالحان خواهیم 
بود. يس چون از فضل خود به آنان بخشید. به آن بخل ورزیدنده و در حالت اعراض يشت 
دادند. در نتيجه به سزای آن که با خدا خلق وعده کردند و از أن سبب که دروغ می‌گفتند. 
در دل‌هایشان - تا روزی که او را دیدار می‌کنند- پیامدهای نفاق را باقی می‌گذارد.» 

* از زيد بن أرقم مرفوعاً روایت است که فرموده است: رمن لیخد مِن شاربه فلیس 
مِنَا) : «کسی که سبیلش را کوتاه نکند از ما نیست.» 

از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر و روایت است که فرموده است: (خالفوا 
الْمَجُوس, وَقْرُوا اللَحَى وأحفوا الشوارب": «با مجوسیان مخالف باشيدء ریش‌ها را بلند و 
سبیل‌ها را کواه سازید.» 

٩‏ حسن بصرى گفته است: عمر رضى الله عنه فرموده است: هذ همضت أن أبعت 

رجالا ٠‏ إلى هنیو الأمُصار فَينُْرُوا کل مَن لَمْ بح من كاكت لَهُ جُدَةٌ رم بح فَيَضرِبُوا 
عَلَيْهِم الجزيّة ما هُم بمسلمین ما هم بِمُسْلِمِينَ)" : «تصميم گرفته‌ام مردانى را به اين 


۰۳۲ بخاری:‎ . ١ 

. ترمذی: ۰۲۷۶۲ 

. بخاری: ۵۸۹۲ مسلم: ۲۵۹. 

۳ . الدر المنثور: ۵۶/۲ تذكرة الحفاظ ذهبی: ۴۱۶/۲. 


شرا برست "ا ند جه فى کے نگزارده الست آنگاه بر كسان كه با وعدة رانا 
حج نگزارده باشند جزيه تعيين كنندء زيرا آنان مسلمان نيستندء مسلمان نيستند.» 
© از ابو ايوب انصارى رضى الله عنه روايت است كه گفته از ييامبر 4442 شنيده است که 
می‌فرمود: (من فرّق بَبْنَ وَالِدَةٍ و ریا فرق الله یه و با آحبنه یوم القيامة)' : «كسى كه 
ميان مادری و فرزندش جدایی افکند خدا در روز قيامت ميان او و دوستانش جدایی می‌اندازد.» 
* از پیامبر و روایت شده که فرموده است: (من قر من مِيْراث وارثه فطع الله مِيْرانَهُ 
من ان : «كسى که از ميراث وارئش فرار كندء خدا میرائش را از بهشت قطع می‌کند.» 
* از يبامبر اه روايت شده كه فرموده است: إن الرَجُلَ يعمل بطاغة لله من سنة نم 
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5 م وو اص 


0 5 وله علیگ حَلِيكٌ. ۰ «شخصى شصت سال خدا را اطاعت می‌کند» سپس 


چون مرك او فرا مىرسد در مورد وصيت به میراث‌بران خود ضرر می‌رساند. و به سبب آن 
دوزخ بر او واجب می‌گردد. آن‌گاه ابوهریره اين أيه را تلاوت کرد: ... به شرط این که 
مورّث از راه وصیت و اقرار به دين به میراث‌بران ضرر نزنده این سفارش خداست و خدا 
دانای بردبار است.» 

* از يبامبر اة روایت شده که فرموده است: (إن الله يُبغِضْ الفَاحِشَ البلِيء)': « 
راستی خدا بر فرد ناسزاگو و بدزبان خشم می‌گیرد.» 

* ييامبر رو فرموده است: (إن من شر اس عددالله لو القاقة رَجل يفضي إلى 
مره وَ فضي لب نم ینش مرها «از جمله بدجايكادترين مردم نزد خدا در روز قيامت 
مردى است كه با همسرش نزديكى می کند و زنش نيز با او نزديكى مىكندء سپس راز 
زنش را فاش می کند.» 


. ترمذى: 11747. مسند امام احمد: ۴۴۱/۵ 
" . ابن ماجه: ۲۷۰۳. 

" . نساه: ۱۲ ترمذی: ۰۲۱۲۲ 

'. ترمذى: ۲۰۰۲ 


1Y مسلم:‎ ۰ 


* از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفته پیامبر بل فرموده است: «ملغون من 
أتى امه في دُبرِهَا) سکیا مرش از پیت تراك کته ام ٩‏ 

در لفظ ديكرى آمده است: (لا ینظر الله إلى رجل جامع امْرأَة في دُبُرِهَا)' : «خداوند به 
مردى كه با زنى در پشتش نزديكى کند نكاه نمی‌کند.» 

* از پیامبر بل روايت شده كه فرموده است: (مَنْ ئی حائضاً في فرجها» او رو في 
ره أو كاهاً لفق كَفَر - أو قال: برع مِمًا لزل عَلَى مُحَمّد)": «كسى كه با زنى 
در حالت قاعدگی ماهیانه (از جلو) يا با زنی در پشتش نزدیکی کند» يا کاهنی را تصدیق نماید 
کفر ورزیده است - يا فرموده است: ار آنچه بر محمد تازل شده برکنار شده است.* 

* پیامبر رل فرموده است: ولو آن رجْلا اطَلَعَ علیك بقیر رذن فَحَدَفتَهُ بخصاق؛ ففقأت 
عَيْنَهُ عَيْنَهُ ما كان عَلَيكَ جناخ" : «اگر کسی بدون اجازه به خانهدات سرکشید, هک 
جشمش را بركندى و کور كردى گناهی بر تو يست » 

* و فرموده است: (مّن ال ي بت وم بير ٳِذنهم فق حل له أن وا عي“ : «هر 
که بدون اجازه به خانه‌ی گروهی سر بكشدء برایشان حلال است که چشمش را كور کنند.» 

* زياد بن حصین از ابوالعاليه از ابن تن ی و ور 
بو فرموده است: (إيَا اكم ور رفي الدّينِ)» لما هك من كا ن فلکم اللو رفي الین) : 


: «شما را از غلو و زيادهروى در دين برحذر می‌دارم, جز اين نيست که پیشینیان شما به 


سیب غلو در دين نابود شدند.» 

خدای متعال می‌فرماید: قل یل آل ڪيس ل تعلو فى دبیم برحو ب ولا 
2 د ل ا ا رك ت عر کر شا م 0 رع ی 
توا أَهواء قوم قد صلواً من قَبَلُ وَأضَلوا ڪئيرا وضو عن سواء السَّبِيلٍ 9= [مانده: 


. ابوداوود: ۰۲۱۶۲ 

. ترمذی: ۰۱۱۷۶ 

. ترمذى: ۵. ابو داوود: ۳۹۰۴ ابن ماجه: ۶۳۹ 
. بخاری: ۶۹۰۲ مسلم: ۰۲۱۵۸ 

. مسلم: ۲۱۵۸ 

. نساتی: ۲۶۸/۵. 


۲۳۸ و با تي اا كبيزها 


۷ «بگو ای اهل کتاب در دینتان بنا حق زیاده‌روی و گزافه‌گویی نکنید و از پی 
هوس‌های گروهی نروید كه پیش از این گمراه گشتند و بسیاری از مردم را گمراه کردند و 
خود از راه راست منحرف شدند.» 

ابن حزم غلو و زیاده‌روی در دين را از گناهان کبیره بر شمرده است. 

از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر ا روایت است که فرموده است: رمن خلف له 
باه لض منم يَرْضَ فلس من الله في شيءع': «هر كس که برايش به نام خدا 
سوگند ياد شد» پس راضی شود و کسی که راضی نشد از جانب خدا هیچ ارزشی ندارد.» 

از ابوبكر صدیق رضی الله عنه از بيامبر 207 روایت است که فرموده است: (لا يذخ 
اة جب ولا مان ولا بخیل)" : «فریبکاره منت‌گذار و بخیل به يهشت وارد نمی‌شوند» 

پیأمبر مه فرموده است: (كفى ِالْمَرْءِ اما أن یْحَدت بکل ما سبي : «برای 
گناهکار بودن شخص کافی است که ۳ اج شنید بازگو کند.» 

خدای متعال مىفرمايد: رن يَبَخَلُوَ یرون لباس بالبتل وم يَعَوَلَ 


7 ۳ 


فان الله هو هو ال ْحَمِيدٌ (2) [حدید: [f‏ ] «کسانی كه بخل می‌ورزند و مردم را به بخل 
فرمان می‌دهند» و هر كس رویگردان شود پس بداند که خداوند بی‌نیاز ستوده است.» 
و می‌فرماید: هتانتم هتولاء تدعورت لشفقواً فى سيل الله فینگم من 


1 ی ومن بحل فنا ۳۹ ا والله الى واشر الْفَُرآء ورب 
تلو مدل وم یرک : 5 يَكُونُوأ أمتلكر رج [محمد: ۳۸] «هان» شما ای 
كروهى كه فراخوانده مىشويد تا در راه خدا انفاق کنید» از شما کسی هست که بخل می‌ورزد و 
هر که بخل ورزد» ياداش انفاق را از خود دریخ می‌دارد؛ 9 خداوند بىنياز 9 شما نيازمنديد. 9 اگر 
روی بگردانید گروهی غير از ۵ شما را جایگزین کند. آنگاه آنان مانند شما نباشند.» 


' .ابن ماجه: ۲۱۰۱ 
. ترمذی: ۱۹۶۴ 
'. مسلم: ۱۰/۱۱ ابوداوود: ۴۹۹۲ 


الکباثر (گناهان کبیره) ی RR‏ ی اا ۱۰۱۰ 


مس و ور 


@ وما يُعْنى عَنَهُ ماه | ۳ تردی © 0 [لیل: ۱۱-۸] | «و اما آن کسی که بخل ورزد و 
خود را بی‌نیاز داند؛ و پاداش نیکوتر را دروغ برشمارد؛ پس به زودی او را برای سختی 
کشیدن فراهم می‌سازيم. و چون نگونسار شد مالش به كارش نمی‌آید.» 
رطالا وت دن © موز و 
و مىفرمايد: ما اغنى عنی مَالِيَهُ © [الحاقه: ۲۸] «مالم مرا بی‌نیاز نكرد.» 


وَأ 


ما اغى عنکم جَمَعَحرَ ما شم تستکبرون (@ (©)) [اعراف: ۴۸] «جمع شما و آن 
همه گردنکشی که می‌کردید به حال شما سودی نداشت.» 

و می‌فرماید: ومن یوق شم تفیه قأولتیلک هم الَمفلخورت © [حشر: 8 
«و كسانى كه از بخل نفس خود طون مانندء اا ور ر « 

ييامبر اه فرموده است: مولظم رن لظلْم ظلمَات یوم القيامة وائقوا ال قان 
الشح أملك من كان قبلکم» حَمَلَهُمْ على أن سَفَكُوا دمحُم واسحلوا مَحَارِمَهُمْ هم و 
ستم كردن بترسيد كه ستم كردن در روز قيامت تاریکی‌هایی خواهد ا 
كه بخل بيشينيان شما را نابود ساخته و آنان را وادار ساخت كه خونهايشان را بريزند و 
محارمشان را حلال دانند.» 

و فرموده است: (وأي داء آذزی من البخل)" 99 بيمارى از بخل خطرناكتر است.» 

در حدیث آمده است: ثلاث مهلکات: شح مُطاغ, وهوی تب واغجاب تا ذي 
رأي بر : «سه چیز هلاک کننده‌اند: بخلی که از آن فرمان برند. و خواسته‌ی نفس که 
از آن پیروی کننده و شگفتی و خشنودی هر صاحب‌نظری به نظر خود.» 

ترمذی روایت کرده است که پیامبر ا کسی را كه وسط حلقه بنشیند لعنت کرده 


است.» 


( . مسلم: ۰.۲۵۷۸ 
۱ . بخاری: ۳۲۸۳ 
. این حدیث بخشی از حديث انس رضی الله عنه در الترغیب والترهیب" ۲۸۶/۱ آمده است. 


. ترمذی: ۲۷۵۳. 


از ابو هريره رضى الله عنه روايت است كه پیامبر بو فرموده است: کم والحْسَت 
فان الْحَسَدَ اکل الْحَسَّناتِ كما اکل ار الَحطب: «شما را از حسد بر حذر می‌دارم» 
زيرا حسد كارهاى خوب انسان را می‌خورد چنان‌که آتش هيزم را مىخورد.» 

پیامبر رو فرموده است: (لو يَعْلَمُ الما بَيْنَ يدي الْمْصَلّي ماذا علیه؟ لكان أن قف 
رین حيرا لَهُ)': «اكر عبورکننده از جلوى نمازگزار بداند كه جه اندازه به سبب اين كار بر 
او گناه استء درمىيافت كه ايستادن چهل (روزء ماه و يا سال) برايش از آن كار بهتر بود.» 

و فرموده است: (إذا صلی أَحد کم ای ما یر من النّاسء قاراد أَحَدٌ أن جز ین یدنه 
بخواند كه او را از مردم نكه می‌داره و کسی خواست جلوى او عبور كندء يس بايد او را باز 
دارده و اگر از بازكشتن خوددارى کرد يس بايد با او بجنكد. زيرا که او قطعا شيطان است.» 

و در روايت مسلم آمده است: رقن اَی له ان مَعَهُ القرين)': « و اكر از بازگشتن 
فاون كرك بسن بنارا نأو سكف بزل قطنا CR aê‏ 

از ابو هريره رضى الله عنه روايت است كه پیامبر بل فرموده است: (وَالِْي تفسي 
بيده لا تَدْحْلُونَ الْجِنةَ خی تُؤْمُِوا رلا منوا حى تحابُوا. ألا دم علی شيء إذا 
فا تَحَابَبثَم؟ أفشوا السلام نکم «سوكند به ذاتى كه جانم در دست لقف لا 
بيشت وارد نمی‌شوید تا اين كه ايمان بياوريدء و ايمان نمی‌آورید تا این که يكديكر را 
دوست بدارید؛ أيا شما را به جيزى راهنمايى نكنم كه چون انجامش دهيد يكديكر را 
دوست بداريد؟ سلام كردن را در ميان خود ترويج و آشکار نماييد.» 

[حسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

به تاريخ يازدهم رجب ۱۳۲۸ هجرى قمرى در شهر راشدیه از توابع دبى المحروسه به 
رشتدى تحرير آمد. اميدوارم در دركاه يرعظمت خداى عزوجل مقبول شود و در نظر خوانندگان 
مطبوع آید و برای همه مايدى جلوكيرى از گناهان كبيره باشد. ] 
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